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سالروز تبعید حضرت امام (ره) 

در ۱۳ بان ماه‌سال ۱۳۴۳ هجری شمسی صد ها کماندو 
وچترباز رژيم پهلوی ضمن یو رش به منزل مسکونی حضرت 
د ابش ان رابازداشت وبه تهران منتقل 
کردند. رژیم پهلوی حضرت امام خمینی رابه جرم پایداری 
وحمایت از استقلال و | زادی ملت مسلمان ایر ان به تر کیه 
۳ ۱ .راز آتکه حضرت امام‌مخالفت خودرابا 
۰ نهادی‌شاهابراز کرده‌وعیدنوروزرا 
عزای عمومی اعلام داشتند. زیر اصلاحات ارضی طاغوتی ساختار اقتصادی ایران رابه گونه‌ای تغییرمی‌داد که 
به نابودی کشاورزی ایران منجر می‌شد. همچنین این ایام مصادف بود با تحمیل انقلاب باصطلاح سفید و احیای 
طرح کاپیتولاسیون که هیجان تازه‌ای درمر دم پدید اورده بود. رژیم شاه که حضور حضرت امام(ره) را درایران 
مخالف منافع وادامه حیات خود می‌دید ایشان رادستگیر و به تر کیه تبعید کرد. پس از انتشارخبر تبعید امام (ره) 
۱ اط کوناگون ایران به نشانه اعتراض به این عمل شاه برپا شد. 


روزدانش آموز 

در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی تظاهر ات 
اعتراض آمیزدانشجویان‌ودانشآموزان‌تهران‌دردانشگاه 
تهران و خیابانهای اطراف آن به دست عوامل شاه به خون 
در دراین روز که با سالروز تبعید حضرت امام 2 
خمینی(ره) به‌تر کیه‌مقارن ب ود اجتماع عم ۱ ۱ ۳ 
به نشانه محکوم کردن‌این عمل ننگین دردانشگاه تهران 

گرد آمدند که بااوج گرفتن هیجانات مردم وفریاد مرگ 
آنان عوامل شاه به حریم مقدس دانشگاه یور ش بر د ند و بسیاری از جوانان دانشجوودانش آموزرابه و 
ساندند. ازاین رو این روز درصفحات تاریخ انقلاب اسلامی به نام روزدانش مور > در ۳ 
د روزدانش آموز دانشجویان مسلمان پیر و خط امام بابر پا کردن تظاهرات باشکوهی لانه جاسوسی آمریکا 2 
کر لد دند .رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ضمن تحسین و تأیید این عمل شجاعانه 9 
فر مودند:» فتح لانه جاسوسی انقلایی به مر اتب عظیم تر از انقلاب اول بود.» 


پابان جنک کانال سوئز 

ل ۵ میلادی جنگ کانال سوئر با 
میانجیگری سازمان ملل متحد پایان یافت. بدین تر تیب 
تیروه-ای انگلیس. فرانسه, مصر و رژیم صهیونیستی 
ا الک دس انس سس ردنا رال ۱۳۰ 
ورود نیر وهای رژیم صهیونیستی به شبه جزیره سیتا و 
حمله جتربازان‌انگلیسی وفر انسویبه اال ۳ E ١‏ ج: 
این کانال به هت جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصربود که درنتیجه آن آبراه سوئز برر 
اشغالگر قدس مسدود شد. همچنین کانال سوئز از تملک فرانسه و انگلیس خارج گشت. 


کشف اشعه ایکس 

در ۸نوامبرسال ۸۹۵ ۱میلادی کنراد رونتگن فیزیکدان آلمانی اشعه ایک 
کرد.رونتگن چون به درستی اشعه کشف شد هاش رانمی شناخت نام آن راایکس , 

مجهول گذاشت ت.اين اشعه که از بدن انسان عبور می کند بهترین وسیله بر ای تعیین ض 

و شکستگی هایی است که دربدن انسان ایجادشده‌است. رونتگن در سال ۱ ۹۰ 3 1 

علت کشف این اشعه مهم و حیاتی جایزه نوبل را دررشته فیزیک به دست آورد. 





دص از دو 4 ۱ 


ده خدامی نایم 




























تسلیت به همکاران گرامی ۱ 
با خبر شدیم همکار گرامیمان آقای حاج محمد 
ذبیحیان در سوگ در کر ت مادر همسر گرامیشان 
سوگوار است. همچنین با خبر شدیم همکاران گرامیمان 
| قاباناحساناکبری جلال‌و جواداسدی بقانیزدرغم ازدست ۱ 
دادن عزیزان خود سو گوار ند .ضمن عر ض تسلیت به این ۱ 
عزیزان برای تازه گذشتگان رحمت واسعه الهی و برای 


جناب آقای سلطان محمدی 






سرپرست محترم روابط عمومی موسسه اطلاعات 
مصست مولمه فقدان والده ارجمندتان را 


۵ از در گاه حضرت حق برای آن 


مرحومه رحمت و غفران الهی و برای شما و 
خانواده محترم صبر و شکیب مسئلت داریم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


سر وو 


کور رحس 
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محمد امین جوادی 
0 2۷[ 


اگر صادق باشیم مردم 
همراهی می‌کنند 


با وجود همه انتظاری که کارشناسان. صاحب 
نظران. شاغلان بخش تولید. بازرگانی و تجارت و نیز 
همه آحاد مردم درباره زمان اجرای طرح هدفمندی 
پارانه ها داشتند. هنوز تاریخی برای اغاز طرح اعلام 
نشده است. تنها گفته شده که قیمت حاملهای انرژی 
افزایش خواهد داشت. در حال حاضر تنها موردی که 
مشخص واعلام شده مر بوط می شود به قیمت برق 
که از ۱۶۵ ريال به رقم ار 

بارهآدر همین صفحه اعلام کر ده‌ايم که دولت 
برای اجرای طرح هد فمندی یارانه ها لازم است که 
هم با شهامت. هم با قاطعیت و هم با شفافیت اقدام کند. 
در صورتی که صادقانه همه چیز رابا مردم در میان 


نامه های‌بدون واسطه 
پيامبن خود» صراط است 


من یکی از قدیمی ترین خوانتد گان مجله به 
فر زند. هفت عروس و داماد و ده نوه و همسری بسیار 
فدا کار از اولاد پیامبر. می خواستم گلایه ای داشته 
جمله صفحه داستان زند گی که جندی پیش داستان 
زیبایی برایشان فرستاده ام که واقعی بود اما هنوز 
پاسخی داده نشده و همچنین بر ای در حلقه رندان 
مطالبی فرستادم که پاسخم را ندادهاند. در این نامه 
هم مطلبی درباره حضرت رس ولا کرم (ص) برایتان 
ارسال کرده‌ام. همانطور که می دانید. پیامبر اسلام 
حقی بز رگ بر گردن همه ما دارد که اگر رسول متولد 
نمی شد. حیات انسان رنگ و بو و طراوتی نداشت و 
تاریکی و جهل رایایانی نبسود. وجود حضرت محمد 
(ص) زینت بشریت و اسوه کمال و کمال جویی است. 
وسع خود از میوه‌های سر شارش بهره مند شود. شجر ه 
منتهی می شود. پیامبر» خود. صر اط است و میلادش 
بامداد نیکبختی و کمال بشریت و راهش رهنمای 
گمراهان و نجات بخش انسان از خطر سقوط در 
دره‌های هولنا ک مادیت و نفس پرستی و جهل. 
هادی درخشان " بندر انزلی 


سیر ود 


سس 
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بگذارد. مردم هم به راحتی آنرا تحمل وبا آن همراهی 
خواهند کرد. همانطور که بارها گفته ام یارانهها باید 
دست از سر اقتصاد کشور بر دارند تافضای کسب 
و کار و تولید اجازه تنفس پیدا کند. گر چه با توجه 
به سیب پذیری بخشهای قابل توجهی از جامعه. 
نمی‌توان به سرعت آنراحذف کرد اما همچنان که 
از نامش برمی اید هد فمند کردن پر داخت بارانه‌ها 
امری ضروری است. 

دامنه سیب پذیری بخش مهمی از جامعه ایرانی: 
کم و کوتاه اسست ویکی از علل اصلی آن هم اتلاف 
سرمایه های ملی است که تا به حال نه به کار تولید 
ر ارا ری ی کار 
جامعه.اخی رآ رئیس محترم جمهوری در یک بر نامه 
زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت. گرچه بسیاری 
منتظر بودند تادر این گفت و گواعلام شود که تصمیم 
دولت برای تغییر بهای سبد آنرژی چیست ؟ یعنی 
بنزین و گازوئیل و گاز و... چه تغییر قیمتی خواهند 
داشست؟ اما این مهم گفته نشد. جدای آن رئیس 
جمهور گفت که مر دم نباید نگران باشند چون تغییر 
چندانی در زند گی آنهاروی نخواهد داد وماطوری 
برنامه ریزی کرده‌ايم که ا کنر خانوارهابرای این 
افزایش هزینه هاء باتوجه به یارانه ای که برای آنها 
واریز می شود نه تنها دچار مشکل نشوند. بلکه مبلغی 


مراقب غرور جوانی باشیم 

جوانی بیست و یک ساله به نام محسن ک ساکن 
روستای قره چشمه از توابع شهر ستان نوردشت 
گلستان به علت بحث و مشاجره با یکی از اعضای 
خانواده بر سر تاریخ ازدواج خود و احساس افسرد گی 
مبادرت به خوردن قرص گندم برای ترس‌اندن آنها 
می کند و تصور نمی کند مشکل حادی برایش پیش 
بیاید. یس از د قا یقی اعضای خانواده که فکر می کر دند 
حرف فرزندشان فقط تهدید است.ابتدااهمیت 
نمی‌دهند ولی متوجه حال بد او شده و بلافاصله او را 
به بیمارستان شهدای گنبد می رسانند. ابتدا درمان 
او موثر واقع می شود و حال نسبی اش رو به بهبودی 
می رود. با اطلاع کار کنان بیمارستان به کلانتری؛ 
بیمار به مامور اطلاع می دهد که خودش دست به 
خود کشی زده و فکر نمی کرده که مشکل حادی به 
وجود بیاید. اعلام می کند که از کسی شاکی نیست. 
روز بعد با اینکه حال عمومی او مناسب گزارش شده 
بود نزدیک به نیمه شب به علت عوارض ناشی از 
مصرف قرص گندم دچار تشنج شدید شده و فوت 
می نماید. پدر خانم فرد فوت شده. عنوان می کند 
که متوفی منعی برای ازدواج نداشته و خانواده اش 
لوازم زند گی را خریداری کرده بودند و قرار بود 
پیش از عید قر بان مراسم ازدواج بر گزار شود. نکته 
جالب ماجرا این است که فرد فوت شده جوانی ارام 
و معتقد بوده و این رفتار از او بعید به نظر می رسید و 
قدر مسلم خودش هم قصد خود کشی نداشته و تنها 
می خواسته خانواده را تهدید کند. قرض از نوشتن 


ارو ۳۶۶۳ 


e 
بیان این سخنان خوب است اما به نظر نمی رسد‎ 
که چندان واقع بینانه باشد مگر آنکه دولت با قاطعیت‎ 
بتواند از تورم روانی ناشی از اجرای طرح بکاهد. اگر‎ 
گفته شود که تورم اضافی طرح بیش از ۱۰ درصد‎ 
نیست ودرعمل مردم ببینند که برخی از تولید‎ 
کنند گان و فرروشند گان, قیمت کالا را تا ۰ ۲درصد‎ 
بالابر ده‌اند. زمینه ساز بی اعتمادی خواهد شد. لذا‎ 
بايد در مرحله عمل, دولت به گونه ای عمل کند که‎ 

موجب اعتماد سازی مردم گردد. 

بارها نگارنده گفته است که اگر پولی که دولت به 
مردم می پر دازد. از محل معینی نباشد یعنی از در آمد 
مشخصی که قابل تحصیل است به دست نیامده باشد. 
خود موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزايش 
تورم خواهد شد. از جمله اینکه هر مبلغی که دولت 
می‌پردازد باید از محل افزایش قیمت حاملهایانرژی 
به دست بیاید و نه از محل دیگری. در اینصورت تورم 
کمتری به وجود خواهد آمد. یعنی نباید اینطور تصور 
شود که‌اگر دولت پولی را که به حساب مردم می ریزد 
و پولی را که باید به بخش صنعت بدهد تا هزینه های 
اضافی انرژی رابا آن کمک جبران کند.از محلهای 
دیگری تامین نماید به نفع جامعه خواهد بود! چنین 
تصوری کاملاً اشتباه است. 


در دوران حساس بلوغ هستند. رفتاری عاطفی تر 
داشته باشند تا خدای ناکر ده از این دست مشکلات 

به وجود نیاید. , 
علی حضوری - گنبد 

سیکار مایع و سیکار شور 
چنان گر فتار زند گی و مشکلات مختلف آن هستیم 
نسبت به آن توجه نداریم, نوشابه‌های گازدار به حساب 
سیگارهای مایع و شور. کمتر عنایت داریم. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
در نماز کاهلی نکنيم 

نقل است که وقتی امیر مومن ان علی (ع) وضو 
ا لر ی ات دس رد بر 
فرامی گرفت و جون در محراب عبادت می ایستاد. 
رعشه برییکرش می افتاد و از خوف خداآوند و درک 
وسجده‌هایش طولانی بود. وقتی حضرت علی (ع) 
حسین جعفری -قربه علی بزد 





لازم است که‌دولت ۰ درصدیرداخت‌هایش را 
از محل در آمدهایش بیردازد و گرنه نقدینگی افزايش 
ایا را ی ار 
می کنیم.اگر عده‌ای گمان کنند که دولت می تواند 
۵ هزار میلیارد تومان از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که 
در بودجه مصوب شده و می بایست از محل هد فمند 
کردن پارانه ها و افزای ش قیمت حاملهای انرژی به 
بر ار ال ارت ار 
وارد بازار کند ویااز ردیفهای دیگر بودجه بردارد و 
دراین مورد هزینه کند وبه جای آن‌مثلاً بنزین را 
TS‏ 
رگ ل لا 
نقدینگی یعنی پولی که محل تامین آن» در آ مد حساب 
2 دول نس لا ا 
که تحملش بسپار سخت تر از افزايش هزینه بنزین 
0( 

با فهم اقتصادی, افزايش قیمت حاملهای انرژی 
کیت یار ور ارات ا 
کمتری رابه جامعه تحمیل می کند جرا که به همان 
نسبت که پول از محل فروش کالا و خدمت به دست 
می آید.به همان نسبت هم پول پر داخت می شود. پول 
اضافه ای از محل دیگری به اقتصاد تزریق نشده است 
و تبعات این کار به مراتب کمتر از ان است که دولت 


جْوٍ با توجه به حجم بالای نامه های کمکی ارسالی 
به دفتر مجله» این هفته سه مور د درخواست کمک 
خوانند گان را برای اطلاع شما عزیزان, به چاپ 
رسانده‌ایم تا آن‌دسته از خوانند گان ارجمندی 
که طعم لذت نشاندن لبخند بر لبان فروبسته ای را 
حس کر ده اند و ثواب و اجر کار خیر رامی دانند 
دست یاری به سوی نیازمندان بگشایند و گشایش 
در کارشان ایحاد کنند. 


دختری باطعم فقر 

دختری هفده ساله‌ام که اینده‌ای برای خود 
نمی‌بینم. سوم هنر ستان درس می خوانم. بیست و 
هفت سال است که مستاجریم یعنی از زمان ازدواج 
پدر و مادرم (ده‌سال قبل از تولد من) و از زمان تولدم تا 
حال. برای خرید وسایل مر بوط به رشته‌ام که گرافیک 
است. چهار صد هزار تومان نیازمندم. اگر عزیزی پیدا 
بشود و وسایل مربوط به رشته ام رابرایم تهیه کند. 
وامدار آن خواهم بود. جدای آن هریک از عزیزان 
به‌ هر میزان که می توانند به ما کمک بکنند تااز این 
وضعیت نجات پیدا بکنیم. 

اک ردردم یکی بودی... 

زنی درد کشیده‌ام که دیسک کمر و ارتر وز امانم را 
بریده. شوهرم سالهاست که زندانی است و چون سندی 
نداریم که گرو بگذاریم. حتی به مرخصی هم نمی آید. 
دو سال پیش با کمک شما یکی از خوانند گان ارجمند 
مبلغی به من کمک کرد که چند ماهی توانستم بخشی از 
مشکلاتم راحل کنم.اینک باز به سوی شما (خوانند گان 


با کسری بودجه مواجه شود و یا پول نفت بیشتری را 
سر سفره های مردم بریزد. 

به اعتقاد نگارنده اگر رئیس جمهور در سخنانش 
یت کار یل دک 
هستیم تا مشکلات اقتصادی کشور رابرطرف کنیم و 
اگر به جامعه فشاری وارد آمد. سعی کنند با همدلی 
و همکاری و مراقبت با دولت همرآهی داشته باشند. 
بسیار بهت ر از این می بود که از زبان رئیس جمهور 
بشنوند که مافکر همه چی زرا کرده‌ایم و اجازه 
نمی‌دهیم که کوچکترین فشاری به جامعه وارد شود 
و یا مشکلی بروز و ظهور پیدا کند. 

وقتی همین حال, عده ای از مردم ببینند که میزان 
افزایش بهای بر خی کالاهای مصرفی شان, بیش از 
انی بوده است که دولت اعلام کر ده تحملشان هم 
پایین تر می آید. اشکالی ندارد بگوییم که انجام چنین 
کار بزرگی ممکن است فشارهایی راهم وارد کند. 
یا رات کی ارت رات ریس 
TT‏ ار را 
جامعه وارد نیاورند. 

همانطور که در یادداشتهای پیشین گفته ام. 
هرچه صادقانه تر بامردم حرف زده و مسائل رابا 
آنان درمیان بگذاریم. آنها نیز بهتر و مسوولانه تر با 
مسوولین همراهی خواهند کرد. ۰ 


دختر بز رگم در آستانه ازدواج است, دختر دیگرم با 
معدل بالا دیپلم گرفته است. حتی ابتدایی ترین وسایل 
جهیزیه رانیز نمی توانم تهیه کنم. هزینه های درمانم 
بماند که به درد خودم کمتر برسم بهتر است. ماسه 
نفریم. من و دو دخترم. کسی راهم نداریم. ایا کسی 
را ببرد؟ خدامی داند که چقدر درمانده ایم. 

م ک ""مشهد 


_  نارگید‌یهدب‌ینابرق‎ 

اینجانب محمد ک در سمنان به دنیا امدم. ۱۲ 
سال درس خواندم و دیپلم گرفتم. پس از خدمت به 
ساری رفتم و شب و روز کار کردم تا توانستم ازدواج 
کنم. کار شبانه روزی و صادقانه باعث شد یک مغازه 
قنادی باز کرده و خانه بخرم. به شکر خدا وضعم 
خوب بود. بر اثر یک اشتباه و اعتماد بیج؛ ضامن ۲ نفر 
شدم که آنها ورشکست شدند و بدهی شان را ندادند 
و دست مرا در پوست گردو گذاشتند. مبلغ بدهی بالا 
بود و من مجبور شدم خانه و مغازه و هر چه را که دارم. 
بفروشسم تابدهی بانکها و طلیکارها را بدهم اما کفاف 
نداد و به ناچار در دام ربا افتاده و پول نزولی گرفتم. 
الان نیز مبلغ کلانی بدهکارم. چکهایم بر گشت خورده 
وهر لحظه امکان دار د طلبکار ها مر ابه زندان بینداز ند. 
دیگر نمی دانم چه کنم؟ اگر به خاطر بچه هايم نبود. 
خود را گم و گور می کر دم. خواهشمندم نامه ام راچاپ 

کنید تا شاید گره ای از کارم باز شود. 
مم "ساری 


۸1۲ 


خوانند گان خوب وار جمند مجله‌اطلاعات هفتگی وبا 
عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عز یزان گرامی: 


بای جاد عاد 
جرد کرد کرد 


#خانواده سین -تهران 

به نکته درستی اشاره کر ده‌اید. آنچه که در سفر 
حح بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد.زیارت 
خانه خداو کسب فیض معنوی از این سفر روحانی 
است. ولیمه پس از آن و مراسم گاه پر خرجی که بعد 
از باز گشت از سفر به وجود می اید.هیچکدام نه جز ء 
اعمال حج‌هستند ونه خداوند از بسیاری ا زاین اعمال 
را ار تا 
نزدیک تر شدن بیشتر به خداو تشویق به اعمالی 
نظیر صدقه است. می توان خیلی از این هزینه‌ها 
با رد ای را 
رسیده‌اید که بعد از انجام سفر این هزینه‌هارا کم 
کنید. کار بسندیده‌ای است و قطعا اختصاص دادن 
این چنین هزینه هایی به آمور خیریه بیشتر مورد 
را تا اه 

#حمید مظهری -"رفسنجان 

در یکی از شماره‌های آینده خلاصه ای از نامه 
شمارابه دست چاپ خواهم سپرد. سراف از باشید. 

#«هوشنگ شش بلو کی "شیراز 

از ابراز همدردی شمادر رابطه با در گذشت 
مر حوم خواجات تشکر می کنم. خداوند ایشان را 
رحمت کند که از قدیمی ترین وفعالترین خوانند گان 
مجله بود. 

#غلامعلی قاضی -شهرضا 

ار ار ار اس را 
صفحه یا در صفحه دیگری (مثلاً صفحه تر ازو) مقاله 
ارسالی شما تحت عنوان «تر افیک سنگین تنگه زاغ» 
چاپ خواهد شد. موفق باشید. 

#شهرام حیدری ‏ اهواز 

مطلب آخیر شماباعن وان ایران ۱۴۰۴ به 
دستم رسید.حق باشماست.قاعد تا ایران نباید با 
کشورهای کوچک همسایه. آنهم با کشورهای نفتی 
مقایسه شود.باتوجه به عظمت وبزر گی‌ایرانو 
اا ا اا اا ا 
ری سر ری I‏ 
ارسالی شما به تدریج استفاده خواهیم کر د. 

#مهدی پیروزی ‏ قزوین 

مقاله شما درباره «مدلیب» به دستم رسید. به 
تحریریه سپر دم تامور د استفاده‌قرار گیرد. سر افراز 
باشید. 

#عباس عابد اند يشه 

اراس ام ره کار ها تدارا اد 
کردیم و کارت جدی دی برایت ان صادر شد که 
ان‌شاءاللّه تابه حال به دست شما رسیده است. 

#باباپور -میناب 

با تشکر از لطف شماء در یکی از شماره‌های آینده 
پاسخ نامه شمادرج می شود. 





خداوند روز 


وراو 


یله 


استواری وه ق ادی اخلاص شما 


 ررفح‎ 


دو 


حص ت ز خر (ص) 
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را رانا ار ترا یلار 
تحویل ندادن موشک‌های اس ۰ ۰ از روسبه 


است.وزیردفاع اعلام کرد که در صدد تولید 


اس ۰ e‏ 
بانک مشتر ک ایران -سوریه دردمشق افتتاح 
با کاهش میزان بارند گی دریای خزر به سوی 

ی می رود 

6 حجت‌اللّه سوری رئیس زندان اوین شد. 

# به گفته رئیس بانک مر کزی ایران یکصد 
میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. 

۶ وزیر کار ادعا کرد بااجرای طرح هد فمند کردن 
پارانه‌ ها نرخ بیکاری در ایران کاهش می‌یابد. 
البته‌وی‌سازو کار چنین کاهشی رااعلام نکر ده 
e‏ 

مر کز پژوهش‌های مجلس مصوبه هیات دولت 
درباره واریز یک میلیون تومان به حساب هر نوزاد 
راخلاف قانون دانست. 

٭ آلاینده‌ه ای سرطان‌زادر تهران ۲۶ برابر 
استانداردهای جهانی اعلام شد. 

#* چین اعلام کرد که قطعنامه‌های تحریم عليه 
ایران را بطور کامل اجرامی کند. 

۴ ایران تایید کر د که به رئیس دفتر کر زای‌رئیس 
جمپور افغانستان پول نقد داده است. 

۴ ۴۰۰ هزار ب رگ اسناد محر مانه جنگ عراق 
توسط سایت ویکی‌لیکس افشاشد. 

+ حزب‌اللّه لبنان و ارتش این کشور به بهانه 
تهدیدات اسراییل به حال آماده باش در آمدند. 
+ دفتر سازمان ملل در هر ات مورد حمله قر ار 
۶ اخوان المسلمین مصر در انتخابات پارلمانی این 
کر ار 

۶ انتخابات پارلمانی بحرین بر گزار شد در حالی 
که شیعیان نسبت به ایجاد محد ودیت‌های دولتی 
TT‏ 
همچنانادامه‌دارد. لایحه سن بازنشستگی در 
سنای فرانسه تصویب شد. 

به گفته جیمی کار تر. بیت‌المقدس باید پایتخت 
کشور مستقل فلسطین شود. 

۶۶ امارات در نزدیکی تنگه هرمز پایگاه نظامی 
احداث می کند. 

34 آمریکا بخشی از تحریم‌های‌سودان در زمینه 

کشاورزی رالغو کرد. 
۶+ افریقایی‌ ها خواستار محاصره دریایی و هوایی 

سومالی شدند. 

۶+ روسیه و ناتو نهاد مشتر ک امنیتی تشکیل 
می‌دهند. 

3 حکم اعدام طارق‌عزیز. معاون صدام حسین 
در عراق تایید شد. 

جان تعدادی از زلزلهزد گان هائیتی را 








WWW .hasanfathi 96@ yahoo.com 


ججن. باشنه اشیل روسب 


A 


حمله شورشیان 
جچن‌به پارلمان. ‏ 3۳ 
اولین اقدام 
چشمکیر در 
زمان رهبری 





AZERBAIJAN 


درتاریخ اساطیری کشورها.به‌قه ر مانان وپهلوانانی 
اشاره شده که رویین تن بوده و سلاح به بدنشان کار گر 
نمی‌افتاد.ولی با این حال.هر یک از | نها نقطه ضعفی 
داشته و از همان نقطه ضر به پذ یر بوده‌اند. 

ماله ارت ایساطتری این کنورها وس روش 
آنهاءاین واقعیت را ا کار می‌سازد که آنهااز همان 
ا اغ کر خبو رده رار فا قباس کررد وین 
که ‌رویین تن نبسودهو ضعیف ترین نقطه بدنشان 
بهشمار می‌رفته است. در تاریخ اساطیری ایران 
باستان.اسفندیار قهر مان و پهلوان رویین تن این 
سرزمین بوده که به جنگ با رستم می‌رود. تهمتن با پی 
بردن به نقطه ضعف اسفند یار که چشم‌هایش بوده او 
لاوط آونای خرمی آ ورد در تارنه اشاطیری 
یونان نیز می‌توان «شیل» را یافت. هومر در کتاب 
«ایلیاد»به رح زند گی و عاقبت آشیل اشاره‌می کند 
که جگونه در جنگ تر واجان خود رااز دست می‌دهد. 
نقطه ضعف آشیل و در حقیقت بخشی از بدن او که 
رویین تن نبوده,پاشنه پای اوست به همین دلیل هر 
کار اراس تفه مت یک تور انار هکود 
یابه بخش ضعیف و ناتوان سر زمین. ملت و پدیده‌ای 
پرداخته شود به آشیل و پاشنه پای اواشاره شده و نقطه 
ضعف مزبور «پاشنه آشیل» توصیف می گر دد. 

باتوجه به آنچه ذ کر شد می توان جمهوری چچن 
راپاشنه آشیل ویادر حقیقت نقطه ضعف روسیه به 
حساب آورد که‌هر از گاهی‌دراین کشورمشکل آفرینی 
کر ده و روسیه و سرانش را دچار دردسر می کند. 

چچن نه تنهادر مقطع کنونی که پس از فروپاشی 
شوروی به جمهوری فد رأتیو روسیه پیوست بلکه در 
زمان کمونیست‌هاوحتی قبل از آن در دوران تزارهاء 
نیز برای حکام این سرزمین مشکل سازی کرده و از تن 
دادن به خواسته‌های حکومت خودداری کر ده‌است. 
استمرار طغیان و شورش چچن‌هاء گویای این واقعیت 
است که خواسته مر دم مسلمان این سر زمین مقطعی 
نبوده و با تغییر حکومت يا حکام» خاتمه نیافته است. 
چالش و رویارویی چچن‌ها با روسیه, تاریخی طولانی و 
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TURKEY ARMENIA 
پر فراز ونشیب دار د که باوجوداین که باپیر وزی وغلبه‎ 
ظاهر ی حکو مت همراه‌بودهاما این پیر وزی‌هانتوانسته‎ 

سبب سکوت و خاموشی مردم این سرزمین گردد. 

به همین دلیل برخی بر این باور هستند که پیروز 
واقعی. جچن‌هابوده‌اند که دست از مبارزه بر نداشته 
وھ ر کا فرصت اف اند مغانت ونار ضا خودرا 
بروز داده و آ شکار ساخته‌اند. 

مسأله چچن خصوصاً پس از فروپاشی شوروی و 
تشکیل جمهوری فدراتیو روسیه آهمیت بیدا کر ده 
وهمان گونه که عنوان شد به پاشنه آشیل مسکو 
تبدیل شده تاحدی که بر خلاف تصورهای اولیه. حتی 
سیاست مشت | هرن پو تین نتوانسته آ رامش مورد 
نظر روس‌هارابه‌این جمهوری باز گر دانده‌و مانع 
تحر ک چریک‌ها شود. 

باوجوداین که زمانی‌چریک های‌چچنید رچار چوب 
مرزهای این جمهوری مبار زات استقلال طلبانه خود 
راپی می گر فتند اما امروزه دامنه فعالیت خودشان 
را گسترده کر ده‌وعلاوه‌بر سر تاسر روسیه خارج 
از این سرزمین رانیز به میدان نبرد و مبارزه تبدیل 
کرد اک اد دا نل اشفا رای ساردات اوو 
فشارهای روسیه -جانبداری مر دم‌ازاهداف آنهاست 
بعنی استقلال که در سر لوحه فعالیت‌ها و خواسته‌های 
شورشیان چچن قرار دارد مسأله‌ای نیست که صرفاً 
مورد توجه چریک‌هاباشد بلکه تمامی مردم از این 

حمله به پارلمان 

چچن‌ها به خوبی می‌دانند که چگونه افکار عمومی 
جهانی رابه خود جلب کرده و ضعف دولت روسیه را 
آشکار سازند. آنها با حمله به مراکزی که از اهمیت 
بسیاری بر خوردار هستند به راحتی در راس اخبار 
رسانه‌ها جهانی قرار گر فته و نگاه‌مردم رابه خود جلب 
می کنند. آخرین اقدام چشمگیر چریک‌های چچن. 
حمله به پارلمان این جمهوری در شهر گر وزنی مر کز 
جمهوری چچن بود. ۱ 
دولت روسیه برای القای این مسأله به مردم این 





کشور و جهانیان اقدام به استقر ار یک دولت همراه با 
پارلمان در جچن کر ده‌است که مورد تابید جر یک‌ها 
نبوده‌اند. در طول سال‌های اخیر آنها توانسته‌اند بار ها 
به عوامل دولت چچن حمله کرده‌و آنها رابه هلا کت 
برسانند که‌از آن جمله می توان به ترور «قدیراف» 
رئیس جمهوری این سرزمین اشاره کر د که از عوامل 
روسیه به شمار می‌رفت. حمله به پار لمان نیز با ۲هدف 
صورت گرفت که عبارت بودند از: 

۱-ایجاد ترس و وحشت در میان عوامل روسیه تا 
مانع یکه تازی آنها در این جمهوری شود. 

۲-القای این مسأله که این افر اد فاقد مشروعیت 
و وجاهت قانونی و ملی بوده و جایگاهی در میان مردم 
چچن ندارند. 

حمله به پارلمان چچن در شهر گروزنی در شرایطی 
صورت گرفت که کاروان خودروهای نمایند گان 
پارلمان در حال ورود به محوطه بود. این حمله نیز 
مشابه حملات پیشین, انتحاری بوده‌و ۲ فر د مهاجم در 
آن نقش داشتند که به گفته منابع روسی. 
طی اقدامات متقابل علاوه‌بر حمله کنند گان 
جچنی؛ ۴مآمور دولتی کشته و حداقل 1 
نفر دیگر مجروح می‌شوند. در هنگام 
وقوع حادثه علاوه بر نمایند گان پارلمان 
ججن, تعدادی از نمایند گان مجلس استان 
«سوردلوف» روسیه هم حضور داشتند که 
درپی این حادثه ژنرال «رشید نورعلی اف» 
وزیر کشورر وسیه‌درشهر گر وزنی به‌بررسی 
اوضاع با حضور مقامات چچن می‌پر دازد. 
اقدامات‌آمنیتی ویاجند بازداشت خاتمه 
می‌یابد تازمان دیگری در نقطه‌ای دیگر از روسیه باز 
هم شاهد حادثه‌ای انتحاری و خونین باشیم. 

حمله به مقانات دولتی جچن بر ای نخستین بار 
اتفاق نیفتادهو به نظر نمی ر سد با توجه به استمرار 
روند اختلافات و در گیری‌ها میان روسیه و چچنی‌هاء 
این اقدامات نهایی باشد. 

اختلاف با روسیه 

درگیری‌بین ججن‌هاودولت مر کزی مسأله 
جدیدی نیست که پس از فروپاشی شوروی آغاز و 
روی داده باشد بلکه نگاهی به تاریخچه تحولات در 
چچن گویای این واقعیت است که نها هیچ گاه‌دست 
از مبارزه بر نداشته و هر گاه فرصت به‌دست آورده‌اند 
رویاروی دولت مر کزی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل 
بارز آن در زمان استالین روی داد. 

بااین حال ججن‌هانشان داده‌اند که فشارهااز 
ميزان علاقه آنها به استقلال نکاسته است 

مردم چچن به دلیل در گیری واختلاف طولانی 
ارون هی ابه رع از آ نماد گیرووده دب قولی رك 
دارند. این سر زمین با ۰ ۰ کیلومتر مربع در داخل 
جمهوری فد راتیور وسیه ودرهمسایگی گر جستان قرار 
گرفته به همین دلیل اختلاف روس‌هاو گر جی‌ها که 


در سال‌های اخیر شدت گرفته اتهاماتی رامتوجه آنها 
کر ده که از شورشیان چچن جانبداری می کنند. در این 
رابطه‌حتی رمضان قد یر اف رئیس جمهوری جچن 
گرجستان رامتهم به حمایت مالی ومعنوی از گروههای 
مخالف قفقاز کرده‌وبر این مسأله تا کید نموده که 
گر جستان یگانه منبع برای آماده‌سازی این گر وهها 
جوت افا ما ت خر اک رازه دراک جج ات 
اتهام به گرجستان مسأله جدیدی نیست. این 
اتهام با هدف وابسته جلوه‌دادن شورشیان چچن 
هی کی ی ات و 
رسمیت شناخته شدن دولت جدایی طلب چچن تو سط 
گرجی‌ها بود. در حالی که طالبان افغانستان در ۶ژانویه 
۰ ۲۰ اجازه گشایش سفار تخانه به آنهارادر کابل 
داد. رویارویی آنها محدود به چچن و داخل روسیه 
اس و ی 
می شود رمضان قد یاف رئیس جمهور کنونی چچن 
که پدرش که سال‌ها از شور شیان چچن بوده. سپس 
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به دولت روسیه پیوسته ودر نهایت طی‌انفجاری در 
ورزشگاه شسهر گروزنی مر کز چچن در ٩می‏ ۲۰۰۴ 
جان خود رااز دست داد. دارای یک گروه و یا جوخه 
م رگ تحت عنوان گر وه شبه نظامی «قدروفسکی» 
است که هدفش شکار و نابودی شورشیان می‌باشد. تا 
کنون بسیاری از سر آن شور شیان توسط دولت روسیه و 
واف بعان عومرا ادا اا نا تحوه. 
دودایف»بود که پس از فروپاشی امپر اتوری شوروی. 
استقلال چچن رااعلام کر ده بود. دراین راستادر ۸ 
مارس ۲۰۰۵ اصلان ماسخادوف که از رهبران جچن 
بود توسط روس‌ها ترور می‌شود. ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶ 
نوبت عبدالخلیم سعد ولی اف می‌ر سد. سپس در ۱۰ 
ژوئن همان سال توسط یک کامیون بمب گذاری شده 
باسایف و ۱۲جریک‌دیگر جان خود راازدست 
می دهد این امار کوان قال دوطر ق دوس ا 
سر جهان می‌باشد. چچن‌هاهم در سال ۲۰۰۴ به 
مدرسه‌ای در بسلان واقع در اوستیای شمالی حمله 
می کنند که در جریان آن ۳۰ ۲نفر کشته می‌شوند. 
سازمان‌های حقوق بشر دولت وابسته چچن و روسیه 
رامتهم به کشتار مردم و آدم‌ربایی می کنند. 

دراین سال‌هابارهااز سوی مس_کوانتخاباتی 
بر گزار می‌شود که این اقدامات نتوانسته مانع فعالیت 


۸1۲ 


شورشیان گر دد. در سال ۲۰۰۴ در انتخاباتی که یس 
از ترور احمد قدیراف بر گزار شد ناظر ان بینالمللی 
به نشانه اعتراض به بی‌نظمی‌ها از شر کت در نظارت 
امتناع می‌ورزند. 

جنگ سبب نابودی ۸۰ در صد پتانسیل اقتصادی 
چچن شده‌طوری که میزان بیکاری در آن بین ۶۰ تا 
۰ ۷درصد می‌باشد. دولت روسیه اعلام کر ده که 
ازسال ۲۰۰۰ حدوددومیلیارددلار برای‌بازسازی 
این سرزمین هزینه کرده‌ولی آژانس مر کزی کنترل 
اقتصاد روسیه‌باردادعای مسکو عنوان می کند که 
روسیه دراین مدت فقط ۲۵۰ میلیون دلاررصرف 
بازسازی جچن کر ده است. 

در این سرزمین ٩۳‏ درصد ساکنان جچنی هستند 
و فقط ۳/۷ درصد روس و ۸دهم درصد را کامیکس‌ها 
تشکیل می‌دهند. نها مسلمان سنی مذهب می‌باشند 
که در فاصله قرون ۱۶ تا ۱٩‏ میلادی اسلام آوردند. 
البته درزمان فروپاشی شوروی روس‌ها ۲۳ درصد 


ASME‏ جمعیت را تشکیل می دادند که با اعلام 


استقلال توسط دودایف اقدام به فرار 
کردند. 

نبردبابىگانگاندرقرن ۵ ۱ باعثمانیها 
اغاز شد اما در سال‌های ۱۷۸۵ تا ۱۷۹۱ 
منصور آ شور مااز صوفیان نقشبندیه‌در 
صد د ایجاد کشور اسلامی در شمال قفقاز 
تحت قوانین و شریعت اسلامی بود. پس 
از او نوبت «امام شامیل» رسید که در 
فاصله سال‌های ۱۸۳۴ تا ۱۸۵۹ سر به 
طغیان بر داشت. 

پیمان‌ه ای تر کمن‌چای و گلستان 
رای ھی ورا اران چدا کدرو 
اما جچن‌ها مبارزات خود راجدی‌تر پی گر فتند. جنگ 
روسیه و عثمانی درسال‌های ۸۷۷-۱۸۷۸ ۱.انقلاب 
۵ روس ها تفای کم س ۱۱۱۲۷ سک 
ا رورو وا رت سا رسای و 
که جنگ چچن‌ها شدت گرفت. در اواخر دهه ۱۹۳۰ 
جمهوری ججن و اینگوش تشکیل امادر دهه ۱۹۴۰ 
در بحبوحه جنگ دوم جهانی به دستور استالین,: به 
قزاقستان وسیبری تبعید می‌ شوند اما در سال ۱۹۵۶ 
در دوران استالین زدایی خر وشچف اجازه باز گشت به 
خانه و کاشانه خود پیدامی کنند. 

آنهادر سال ۱۹۹۰ اعلام استقلال می کنند و کنگره 
ملی چچن آن راتًیید می کند امایلتسین که‌ریاست 
فد راسیون روسیه راعهده‌دار بود مخالفت خود رابااین 
اقدام اعلام داشته و براین مسأله تا کید می‌ورزد که: 

۱-چچن از هویت مستقلی در داخل شوروی 
بر خوردار نیست بلکه جزیی از جمهوری سوسیالیست 
فدرال جماهیر شسوروی بوده و طبق قانون اساسی حق 
انتزاع ندارد. 

۲-در صورت اعطای جنین حقی به ججن امکان 
پیوستن سایر گروههای نزادی داخل روسیه مانند 
تاتارها و درخواست انتزاع می‌رود. 
بقیه در صفحه ۵۵ 
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انکه ینای عبه ب خو د شد از 


دیدن عبب در دم کور هی گر دد 
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کسی صدای زنبورها رانمی‌شنود 
ی در مظلوم بودن ین صنعت د رای ران همین بس 
که تفت هساک جدود ۰ در صدا زتعداد 


کارگران شکاهش ‌یافته‌است 


بک ی ازبان وان ایران‌مدتی است که‌مدیر عامل 
اولین بارهم خبر از ورود عسل چینی به بازار ایران 


kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


و زان اکن 
مسئول اتحادیه زنبورداران می گوید. 
مدیران دولتی هم به بهانه نداشتن 
بودجهی کافی از اج رای طرحهای 
حمایتی از زنب ور ایرانی خودداری 
کرده‌اند و نتیجه این بوده که در سال 
جاری تعداد زنبورهای عسل‌ایرآن 
نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی 
داشته ونزدیک به ۸۰درصد کمتر 
شدهاست. این اتحادیه نامه‌ای هم 




















می‌دهد.عسل‌هایی که در مورد چگونگی تولید آنها 
در جین اطلاعاتی در دست نیست.بر ای عسل‌های 
مرغوب ایرانی اماسال گذشته. ورود عسل‌های چینی. 
تنهاخبر ناگوار نبود. بلکه تشدید شرایط جوی و 
افزایش گردوغبار در غرب کش ور که محل اصلی 
ی من اه رمان ور 
در چندین ماه سال و شیوع بیماری درمیان زنبورهای 


برای معاون اول رئیس جمهور نوشته و 
برای زنبور ایرانی تقاضای کمک کرده 
اما تا امروز توجه چندانی هم به این نامه نشده و کسی از 
طرف دولت به احوال‌پر سی زنبورداران نیامده است. 

در صنعتی که نزدیک به ۲۰۰ هزار فرصت شغلی 
ابجادمی کند وامر وزه‌حدود ۰ ۶هز ار سر پر ست خانوار 
به طور مستقیم در آن مشغول به کارهستند. مزیت 





دیگری‌هم وجودداردچرا که صنعت زنبورداری 
هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارد وهیچ تحریم و 
بد اخلاقی اقتصادی از سوی خارجیان تأثیری در این 
صنعت نخواهد گذارد. تولید کنند گان عسل طبیعی, 
بهای تمام شده رابالاتر از قیمت عسل‌های تقلبی و 


لوله‌هایپنهان» انفجار آشکار 


حوادث نآگوار | ینده»طعم شیر ی ن(ف را را ۳ 
این‌نوع خودروها بسیارتلخ‌خواه دکرد 


هر لحظه که می گذرد رانند گان و دار ند گان وسایل 
نقلیه بیشتر باور می کنند که روزهای خریدن بنزین 
ارزان رو به پایان است و هر کس به طریقی به دنبال 
یافتن‌راهی‌برای کنار |مدن‌بااین اتفاق جدیداز 
روشهای کاهش سوخت خودرو گر فته تارفتن به سراغ 
اتوبوس و مترو و تاکسی و نزدیک کردن محل کار و 
زندگی و کاهش طول مسیر. ع ده‌ای هم البته به این 
نتیجه رسیده‌اند که استفاده از خودروهای گاز سوز هم 


دعوت به بای جوبه‌دار 


#قوانی نکشو راجازه می‌ده دکسان یکه قصد 
اخلال د راقتصادکش ور وسوءاستفاده‌ازطرح 
هدفمندی بارانه‌ها دارند رابه پای‌چوبه‌دار 
دعو تکر دا 


از مرزهای شمال غرب ایران که کمی عبور کنیم 
به سمت پایتخت کشور همسایه. تر کیه. که برویم 
تابلوهابه شما خواهند گفت که قیمت بنزین در 
این همسایه شسمالی, این روزها حدود ۲ هزار تومان 
پراش هر انعر اس وازفار ادد کاس رها ناو 
خود خواهد رسید, قیمت قبض‌های گاز خانگی برای 
برخی خانه‌هاء گاه‌تاحدود ۰ ۰ ۵هزار تومان در ماه 





باعث می‌ شود که همچنان بتوانند از 
خودروهای شخصی استفاده کنند و هم 
هزینه بسیار کمتری‌نسبت به بنزین 
بیر دازند. اما خودروهای گازسوز به 
تعداد متقاضیان که از این پس بیشتر 
هم می‌شوند دردسترس نیست یا 
هزینه بسیاری برای بخش قابل 
توجهی از مر دم به دنبال دارد. ازهمین 
جاست که ماجرای گازسوز کردن 
خودروهای معمولی آغاز می شود و 
کار گاه‌های غیر مجاز در کشور فعال 
می‌شود وباهزینه‌های بسیار کم 
مردم رادعوت می کنند که خودروی 
خود رابه گازسوز تبدیل کنند واز گرانی بنزین به 





خواهد رسید. به همین یک دلیل 
ساده‌هم خانه‌ها هر چند قد یمی و 
فر سوده‌آماینجره‌هایی دارند که 
کمترین گرما از آن‌ها خارج می‌رود 
بااینکه بسیاری مردم خودروهای 
شخصی دارن د امابه جای صف 
ماشینها در خیابان. صف عابران 
درییاده‌رو راخواهید دید که يا ییاده 
در حر کتند یب امنتظر ند که یس از 
لحظاتی کوتاه یک خودروی عمومی 
انهارابه مقصد بر ساند. حاصل این 
صر فه‌جویی هم پول فراوانی است 
که دراین کشور ذخیره شده‌وصرف 
ساخت و ساز و آبادانی کشور می گردد. 





ار ۳۶۶۳ 














است که دیگر کمتر توجهی به سلامت و ایمنی دراین 
ساد گی فرار کنند.این فرار هم به قدری خوش ایند کار گاهها و خودروهای گاز سوز شده در کار گاههای 























رابه کمترین بها مصرف می کر دیم و از اینده هر اسی 
امادر ایران تاامروز همچنان سرمایه بز رگ نفت نداشتیم.اماسرانجام‌باطرح‌هدفمندی یارانه‌هاقرار 


بی کیفیت موجود در بازار می‌دانند اما زمانی که جنین 
عسل‌هایی در کنار عسل‌های چینی وارداتی باقیمتهایی 
بسیار کمتر از بهای عسل طبیعی ای رانی به فروش 
می‌ رسد اند ک اند ک باعث می‌شود تولید کنند گان 
عسل طبیعی هم برای جلو گی ری از مر گ زنبورها و 
ادامه تولید و فعالیت اقتصادی چاره‌ای نداشته باشند. 
جز کاستن از کیفیت این محصول. با کاهش شدید 
تعداد زنبورهای ایران. 

خطری بزر گ صنعت زنبور داری راتهد ید می کند 
جرا که در صورت ادامه روند کاهش تعداد زنبورها و 
بالا رفتن تعداد تلفات, جبران تولد و تولید زنبورهای 
عسل در ایران دشوار خواهد بود. تهدیدی که در عمل 
صدها هزار فرصت شغلی و در کنار آن سلامت مردم 
ای ران‌رانشانه گرفته که دیگر نخواهند توانست از 
اعجاز عسل طبیعی بر سر سفر ه‌های خود استفاده کند. 
هر چند اند کی توجه جدی در مدیران دولتی و تزریق 
بودجه‌های عمومی به سمت زنبور ایرانی این صنعت 


مظلوم را نجات خواهد داد. 
3 


غیر مجازمی گردد. مشکلی که گر درهیاهوی گرانی 
بنزین گم شود.روزهایی خواهد رسید که حوادث 
ناخواسته ناشی از گازسوز کر دن‌غیر استانداردوغیر 
مجاز خودروها آنجنان صدای بلندی خواهد داشت 
و آنچنان لطمه‌هایی به سرنشینان خواهد زد که تمام 
وهای فرار اتود کت نه ها ی س کن شیر 
از یادها خواهد بر د. متا سفانه هیچ یک از دستگاههای 
نظارتی نیز کنترل قابل توجهی بر هزاران کار گاه 
غیر مجاز گازسوز کردن خودروه‌اندارند واز آن 
بدتراینکه‌هیچ کس ‌هم جلوی سوخت گیری چنین 
خودروهایی رانمی گیرد. گویی که هیچ تفاوتی‌میان 
خودر وهای گاز سوز استاندارد وغیر استاندارد وجود 
ندارد. جز اینکه روزی حادثه‌ای روی دهد وخودروی 
غير استاندارد. خود به خود از جر خه مصر ف البته به 


همراه راننده‌اش , خارج گر دد! 
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است که این اشکال بزر گ اقتصادی از میان بر داشته 
شود. آخرین سخنرانی ر تیس جمهور درباره‌اجرای 
این طرح نکته مهمی داشت که باید بسیار امیدوار 
بود که این نکته به حقیقت اجرانز دیک شود و ان 
اینکه د ولت قصد دار د با کسانی که قصد سوءاستفاده 
از اجر ای این قاتون رادار ند تایه نس ودس راز رسد 
مقابله جدی نماید.اگراین مقابله جدی با محتکران 
و گرانفروشان و آشوب گران اقتصادی این بار بیش 
از جریمه نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت شد آنگاه 
می‌توان تاحد ود زیادی از موفقیت طرح مطمئن بود. 
برخوردهایی که خوشبختانه قوانین مورد نیازش را 
در اختیار داریم و اخلالگران اقتصادی ممکن است 
حتی به پای چوبه‌دار کشیده شوند. تنها کافی است 
کسانی باشند که چارپایه رااز زیر پای اخلال گران 


اقتصادی بر دارند. ۰ 


فطره ای از دریای زبان شناسی 





ادامه از قطر ه هفته پیش 
زبان بدن 1211821014826 Body‏ 


زبانشناسی در مترو و اتوبوس 
(قسمت آخر) 

یک مویز و چل قلندر: وقتی که دو سه نفر دوست 
باهم سوار مترویااتوبوس می شوند وفقط یکی از 
صندلی‌هاخالی است. از زبان بدن آنهامی‌فهمید چطور 
ادف هت بت ای یرای نش تن روی آن ال ا 
هم مسابقه بگذارند. می‌فهمید که چای راخورده‌اند و 
پسرخاله شده‌اند. یعنی هیچ تعارفی باهم ندارند و یا 
همگی از چتر باز ان حر فه ای‌هستند... چتر باز یعنی کسی 
که فقط به فکر منافع خودش است.مثلاً اگر گرسنه 
باشد. خو دش رابه سفر ة دوست.همکار و حتی غر یبه‌ها 
تا ار را 
تعریف کند.می گوید:«جاتون خالی گشنه بودم. یه 
عده‌داشتن آش می‌خوردن. چتر مو واز کر دم وشیکمی 
از عزا در آوردم»... باز گردیم به بز رگ خودرو و خیلی 
بز رگ خودرو جمعی:اگر دو نفرشان تعارف کر دند 
و نفر سوم ند کاس ی هم ومد کهان دوف حال 
هستند و کمبود اعتماد به‌نفس دارند. نفر سوم بررعکس 
است. شاید هم ان دو نفر با کلاسند یعنی در استیل 
انهانیست که برای یک صندلی خالی سر ودست 
بشکنند. گاه, هر سه می‌ایستند و آن‌قدر به صندلی 
خالی نگاه می کنند تا کسی بر سد و بنشیند. زبان بدن 
اینهامی گوید: با خجالتی هستند و اعتماد به نفس خوبي 
ندارند.یا با خودشان لج کر ده‌اند.ویابا کلاس آبگوشتی 
هستند.اين نوع با کلاس‌هاء کسانی هستند که‌ادای 
ش حص دا ین راد م اوتا ملاک کک 
(دستمال کاغذی) نداشته باشند» جیوس (ب میوه) 
میل نمی کنند ولی پس از میل کردن. آروغ‌های غرایی 
ES‏ 
از این سه نفر ننشستند. و به صندلی خالی هم نگاه 
نکر دند. زبان بدن آنها می گوید: این سه تفر از همان 
تا و ال 
مر رای رای رن 
حیرانند و کسانی که این قطر ه‌ها رامی خوانند. حیر ان 
نیستند و می‌دانند این سه نفر» دارند با کسانی که 
در قسمت پسین آتوبوس هستند. نظر بازی‌هایی 
9 

پدرامادرامامتهمیم:بر خی از پدر و مادرآنی که 
کود کانی شلوغ دارند. در مترو یا اتوبوس به رفتار آنها 
سای رای سای ار I‏ 
ری ریس باب دی کیرد 
به‌نفس بابه دلیل تظاهر کر دن به داشتن رفتارهای 


۸۲ 





مصطفی گلیاری 


روان شناسانه به‌ویژه روانشناسی کود ک. جلوی 
دیگران چیزی به کود ک خود نمی گویند و شلوغ 
بازی‌ه ای آنهارا تحمل می کنند. اماسبیل خود را 
می‌جوند. خود خوری می کنند. و به بهانة این که مبادا 
بچه کف اتوب وس بیفتد.اورابمهربانی به طرف 
خود می کشند و ضمن بغل کردن. بازویش رافشار 
می‌دهند ودر گوشش می گویند: بذار پیاده شیم... 
همچین بزنمت که یادت نره... و بچه جیغ می کشد و 
گریه می کند و اوضاع پدر بد تر می‌شود... وای به حال 
ار ها ۱ 
البته ممکن است بابایش در مقصد یک تار سبیل هم 
نداشته باشد زیرا همه را جویده. 

ایا E‏ 
است: «شهر وند محترم! دادن بلیت نشانة شخصیت 
شمامی‌باشد» کنارش نوشته شده‌است:«دادن 
وجه نقد به راننده‌| کید آممنوع می‌باشد» روی بدنة 
اتوبوس‌ها هم جوان فشنی را کشیده‌اند که کارت 
بلیت‌الکترونیک در دست دارد واز شادی‌دارد 
به آسمان هشتادم می‌جهد. کنارش هم نوشته‌اند: 
ور ها LL‏ 
الکترونیکی می‌باشد». زبان بدن آن جوان فشن 
می‌گوید: من هیچ غمی نداشتم و تنها غصه‌ام این بود 
کار را ای زر کت 
اتوبوس‌رانی تهر آن و حومه‌این کارت رااختراع کر ده 
ومن آن راخریده‌ام,تمام مشکلاتم حل شده والخ 
عب ار 

زبان بدن‌این مسافر هم بسیار دیدنی است و 
حرف‌ها دارد:از لابه‌لای مسافران به هم فشر دة 
اتوب وس جل ومی‌رود وبلیتش رابه سوی راننده 
می گیرد. رانن ده به بلییت او وقعی نمی گذارد و 
می‌گوید: این اتوبوس پولیه. دویس بسلف!زبان بدن 
اومی‌گوید:حالا کله مومی کوبم به شیشۀ اتوبوس ولی 
نمی کوبد چون می‌ترسد شیشه بشکند و خسارت 
هم به گردنش بیفتد بنابراین کارت ملی‌اش را گرو 
می گذارد تا فردا(دویس)بس فد و کارت ملی را 
یس بگیرد... واجب است که زبان بدن راننده‌های 
اتوبوس رابیاموزیم به‌ویژه در صلاة ظهر. هنگامی که 
چند اتوبوس خصوصی در ایستگاهی مانند ایستگاه 
میدان ونک به تهر انس ایستاده‌اند. مسافر ها هم به 
قطار صف بسته‌اند و می گویند: شدم زرافه از گردن 
که اس را ی کی رس 
بخورند وهی بپرسند آقاپس کی راه‌میفتی؟ بهتر 
است به زبان بدن آنهانگاه کنند. اگر دارند تخمه 
می‌شکنند یاچای نوش می کنند از زبان بدن‌شان 
می توان فهمید که جند دقیقه دیگر راه‌می‌افتند زیر| 
نوشیدن چای بیش از چند دقیقه وقت نمی گیر د اما 
اگر دارند با هم سخن می گویند و بلندبلند می‌خندند. 
بهتر است سه مجله بخر ند و بنشینند به جدول حل 
کردن. دقت کنند مجله‌های بسته بندی شر کت 
اتوبوس رآنی رابخرند لاغیر که ممکن است متفر قه 
اس 


ادامه دارد 
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سس زر ګت 
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هاا دنست که ده 


دوست خود که نو راد استگه می دند! 


دد درهع 
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بگوی 
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می‌توان‌این روستا را یکیاز با سوادئرین‌و 
موفق‌ترین روستای‌منطقه و حت یکشوردانست 


گر کان واقع در استان کرمانشاه از روستاهای 
نوار مرزی و در پنج کیلومتری شسهر نوسود و از توابع 
پاوه و هورامان می‌باشد و مردم آن با زبان هورامی 
تکلم می کنند. شر کان درقلب هورامان جای دارد و 
به جر آت می‌توان گفت یکی از اصیل‌ترین روستاهای 
هورامی زبان است. 

این روستااز نظر وضعیت جغرافیایی دارای 
ویژگیهای منحصر به فردی است که کمتر 
می‌توان آن را در مکانهای دیگر یافت. از جمله 
این که در دامنه کوه چناره قرار گرفته و بین کوه و 
باغات منحصر به فردش محصور است. از نظر بافت 
معماری کلیه خانه‌ها از سنگ ساخته شده‌اند و جوب 
نیز در ساختمان منازل نقش به سزایی دارد. شغل 
غالب مردم باغداری است و محصولات باغی فراوان 
دارد. البته زنان روستانیز با بافتن گیوه به شوهران 
سخت کوششان کمک می کنند. درصد زیادی از گیوه 
اورامانات را زنان شر کان تامین می کنند.اما آنچه 
کو انر عا رای وا ا 
باغی اشتهار دادو میوه انار است. انار کر کان در کل 
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منطقه و حتی استانهای همجوار شهرت زیادی دارد. 
باغهای شر کان و مخصوصاً باغهای انار این روستا از 
اول آبادی تا کنار رودخانه سیروان به طول حدود ۱۰ 
کیلومتر امتداد یافته‌اند و مردم زحمتکش روست به 
دلیل اینکه جاده ماشین‌رو تا کنون به داخل باغات 
کشیده نشده است. محصولات خود رابا کول و یا با 
چهار پا به داخل روستا حمل می کنند. 

شر کان همچنان که از اسمش ییدا است دارای 
معادن فراوانی می‌باشد که تا کنون در جهت کشف 
آنها کسی همت نگمار ده است و فقط به این امر بسنده 
کرده‌ان د که جون آب فراوانی دارد این «کان» به 
معنای چشمه است. 

«شر» در لغت به معنای جنگ و در گیری است 
و «کان» هم یکی از معانيش چش مه و رود است. پس 
«شر کان» رامی‌توان به معنای محل تلاقی چشمه‌ها 
دانست. 

اگر کسی به ش رکان رفته و باغات آن ربا چشم 
خود مشاهده کر ده باشد به این امر واقف شده که 
در هر باغی چشمه‌ای وجود دارد. در واقع علاوه بر 





گرفته و به وسیله جوی مشهور (جوه ومزرا) تا 
انتهایی‌ترین باغ یعنی جوانمیره و شولگا در نزدیکی 
سیروان منتقل می‌شود. در هر باغی چشمه‌ای کوچک 
وجود دارد و حوضی بز رگ که در بعضی جاها به 
استخر می‌ماند. پس باغهای شر کان هميشه دارای 
آب بوده و محصولات آن به ویژه انار از کیفیت بسیار 
بالایی بر خوردار بوده‌اند. 

از نظر تاریخی اگرچه برای مبدا روستاء تاریخی 
مشخص نیست اما وجود اثار قدیمی و از جمله وجود 
درخت چنار بسیار کهنسال در روستاء می‌توان آن را 
یکی از قدیمی‌ترین مکانهای زند گی مردم دانست. 
این چنار با قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال یکی از 
جاذبه‌های طبیعی ر وستامی‌باشد که در وسط روستا 
قرار دارد و به حدی بز رگ است که در داخل آن 
قهوه خانه‌ای ساخته‌اند و در بهار و تابستانها مردم 
روستا دمی در زیر آن می اسایند و با نوشیدن چای 
روستا که از قدمت بسیار کهنی بر خوردار است و 
IEE‏ ۳ 
a‏ 
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شاید به قبل از اسلام بر گردد. و البته وجود مرقد 
پیری به نام پیر مقصود که صحابی بودن وی محتمل 
است نیز گویای این واقعیت است. 

همچنین آماکن با نامهای بسیار کهن در داخل 
روستا وجود دارند منجمله در پایین روستا آبشار 
بز ر گی است که آب سر چشمه که در بهاران به رودی 
می‌ماند. پس از عبور از وسط روستابا سر و صدای 
زیاد از آن به پایین فرو می‌ریزد به این آبشار «سووله 
و گاورا» گفته می‌شود. «سوول» به معنای آبشار و 
«گاور» به معنای گبر است. گفته می‌شود در زمان 
حمله اسلام به این منطقه در قرن اول هجری در 
این مکان جنگ بین صحابه و مردم گبر در روستاء 
رخ داد ویس از مقاومت فراوان و کشته شدن از 
رفن و ره یوس امامت 
و مسلمان گشته‌اند و آن دسته از گبرها که کشته 
شده‌اند و یا ایمان نیاورده‌اند از بالای این آبشار به 
پایین پرت شده‌اند که از آن تاریخ تا کنون این محل 
به این نام اشتهار دارد. 

مسجد روستا به اسم مسجد حضرت عبدالّه 


وجوی اب در 
شرکان در داخل 
وبیر ون خانه‌ها 
چشم‌هر بیننده‌ای 
راخیره می‌کند 


مشهور است. عبداللّه بن عمر«رض» فر مانده 
سیاهیان اسلام فاتح منطقه هورامانات و کر دستانات 
در هر مکان یا روستایی یک مسجد ساخته که مسجد 
روستای شر کان نیز از آن جمله می‌باشد. 

از نظر فرهنگی و سطح سواد مردم اگر غلو نباشد. 
می توان این روستا را یکی از با سوادترین و موفق‌ترین 
رون تای منطفه و کر Il CC‏ 
تحصیل کردهامدار ی ا 
فراوان یافت می‌شود که نسبت به جمعیت آن بسیار 
قابل ملاحظه ا اک ۱ 
بیشتر از پانصد نفر نیست و شاید دو برابر آن نیز 
در شهرهای پاوه و روانسر و مریوان ساکن باشند. آما 
امروزه شغل غالب مردم به جز افراد کهنسال که در 
روستا سکونت دارند ر ا 
شغل دولتی است و اکثر ‏ فرهنگی و معلم و یا شاغل 
خراذارات دیگر هسر 2 ا 
توجهی دارای پستهای مدیریتی می‌باشند. 

توصیه می کنیم حتما از چنار و آبشار زیبای پایین 
روستا و چشمه‌های زیبای شر کان دیدن کنید. 











سس 2 سس در که 
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اد دماند داید تات 


تخب 


دیاهد د 


ور دن ده ان 








رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


زمان یکه فاجعه رخ می‌ده دآدم یآرزوهایش رافراموش م یکند 


روحالامپیک 


آرزوهای بز رک 
دنیای یک اسب سوار تشکیل شده از سوار و اسبش وا گر یکی از آن دو نابود شود دیگری هم تمامی انگیزه 
برای زند گی را از دست می‌دهد. آن چه که در زیر می‌خوانید سر گذشت یکی از سوار کاران برجسته جهان 
است که خانواده او برایش اسبی چند میلیون دلاری را خریداری کرده بودند چرا که امیدهای فراوانی برای 
او در پرش با اسب داشتند و او در عنفوان جوانی تبد یل به یکی از امیدهای بزر گ برای قهرمانی در مسابقات 


مهم از جمله المپیک شد. اما بازی سرنوشت 


۲۳۱/۲۸ 
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جنیفر رایت 
جنیفر رایت در حالی که تنها ۱۸ سال داشت 
تبدیل به یکی از امیدهای بز ر گ برای مسابقات مهم 
پرش با اسب شده بود. تنها همین چند ماه پیش تر 


۳ 





۳ سید 


وس 2 


ت او را به قعر فاجعه فر ستاد 


انگلستان به مقام قهرمانی رسید و جایزه‌ی بزرگ را 
به خود اختصاص داده بود. جنیفر ورزش پرش با 
همین ورز ن وک گه اه آنشعها دعاری العادای وک 
نشان داد و پدرش که خود یکی از مربیان سوار کاری 
محسوب می شد این استعداد رابه وضوح در اومشاهده 
کرده بود پدر جنیفر در ضمن یکی از ثروتمندترین 
اسب‌داران بود که سالانه صدها اسب را تربیت کرده 
می‌رساند 
پیت سب وه کر Ol‏ 
که استعداد دخترش رامشاهده کرد بر ان شد که یک 
اسب با شکوه برای دخترش تهیه کند و برای انجام 
این امر او به سراغ یکی دیگر از تربیت کنند گان اسب 
در ساراتوگای نیویورک رفت و از میان بهترین و با 
شکوه‌ترین اسبهای ۲ ساله‌ای که او به صورت تربیت 
کر ده و حاضر داشت اسبی راانتخاب کرد. در واقع این 
اسب مذ کور بود که در هنگام بازدید آنهادر غرفه‌های 
مختلف به محض مشاهده جنیفر در یک اقدام بی‌سابقه 
ی ۳ 
ss ECD‏ آنکه عمل 
تا اسب راخریداری کند. پدرش هم بی‌درنگ این کار 
را انجام داد و با پرداخت نیم میلیون دلار اسب را به 
خانواده خود آورد. 
آغاز قهر ماننی 

تقر برای اسب نام مسکو مت را اتاب کرد د 

که با یکدیگر تمرین کرده بودند. و حتی با یک نگاه به 


شت. در حقیقت این اسب بود که 


ار ۳۶۶۳ 


سوی یکدیگر می‌توانستند دریابند که در ذهن دیگری 
چه می گذرد. همین ار تباط تنگاتنگ سبب شد تا جنیفر 
فص وس رسای در ماغات ان و ار 
کنند. هر دو به گونه‌ای عمل می کردند که گویی مقام 
دوم و نائب قهرمانی برایشان کسرشان تلقی می‌شد. 
و به همین دلیل در مسابقات پی در پی جنیفر رایت 
و بیسکویت به قهرمانی رسیدند و نام و آوازه آنها 
در کلیه‌ی مناطقی که به ورزش سوار کاری آهمیت 
می‌دادند پیچید. در کمتر از یک‌سال و نیم انها جایزه 
بزرگ هلند و مسابقات قهرمانی آمریکا رافتح کردند 
وسرانجام برای‌شر کت در مسا ای با پرستیژ وبسیار 
مهم جایزه بز رگ انگلستان عازم یور کشایر شدند قبل 
از شروع مسابقه پدر جنیفر او رابه کناری کشید و به او 
وعده داد که اگر در مسابقات جایزه بز رگ انگلستان 
قهر مان شود او را رهسیار بازی‌های المییک خواهد 
کرد.حتی‌شر کت در المپیاد هم یکی از آرزوهای بز رگ 
جنیفر بود جه بر سد به این که او بتواند خود رابه عنوان 
یکی از امیدهای دریافت مدال در المییک معرفی کند. 
بنابراین جنیفر در حالی که سر و پیشانی بیسکویت را 
نوازش می کرد. در گوش او زمزمه کرد که باید در 
مسابقه تمام تلاش خود را به کار گیرد. او نمی‌خواهد 
که شانس حضور در المییک را از دست دهد. و به 
این تر تیب مسابقه جایزه بزرگ انگلستان آغاز شد؛ 
مسابقه‌شامل ۲ ۲مانع برای پر ش بود که از جهت در جه 
سختی و مشکل بودن پس از المپیک نفس گیرترین 
مسابقه پرش با اسب محسوب می‌شد. از دست دادن 
هر یک از موانع به معنای کسر ۴ثانیه از مجموع زمان 
به دست | مده‌بود واین خود یکی از دلایل مشکل بودن 
مسابقه بود. اما جنیفر سوار بر بیسکویت مانند قویی 
خرامان یک به یک از موانع عبور کردند و چنین شد که 
آنها به فتح جایزه بزرگ انگلستان نائل آمدند. 
فاحعه 

پس از باز گشت از انگلستان به شهر پایگاه آنها که 
همانا شهر دنور از شهرهای مر کزی آمریکا بود ذهن 
جنیفر متوجه بازی‌های المپیک بود که سال اینده 
باید انجام می گرفت و آماده شدن برای آن مستلزم 
تمرینات بسیار شدیدی بود. امایدرش به جنیفر گفت: 
که فعلاً او و بیسکویت باید چند صباحی رابه استراحت 
بگذرانند تا فصل برف و سرما به پایان برسد و انها 
سرحال و خستگی را از تن به در کرده, آماده شروع 
تمرینات شوند. در این روزهای برفی جنیفر در صبح 
زود به اتفاق بیسکویت روی زمین پوشیده از برف 
کا ارام راشای کت ا اماد کت 
در بدن اسب باقی بماند. اما در یک روز سرنوشت‌ساز 
که جنیفر سوار بر بیسکویت به صورت یورتمه روی 
جاده‌روستایی مشغول راهپیمایی بود نا گهان یک تریلر 
کارا زرم کر کت موز تاره اس اهر 
شد. راننده تریلر زمانی که به انها نزدیک‌تر شد به 
خیال خود برای هشدار دادن به انها بوق وحشتناک 
تریلر را که یکی از بلندترین و بد صداترین بوق‌ها 
می ادد به صد ادرا ورف خانل ازا چیو یآ 





#همه رویاهای جنیفر برای شرکت د رالمپیک پ س از یک تصادف و حشتناک و فاجعه بار به پایان رسید 


وحشتناکی در آن آ رامش روستایی بدون تر دید باعث 
رم کردن حیوان می‌شد. درنتیجه بوق زدن هماناء رم 
کردن بیسکویت که تا کنون چنین صدایی را تجربه 
نکرده بود همان. بیسکویت دو پای جلویی خود را به 
هوابلند کرد و برای دفاع از خود و به منظور ضر به زدن 
به تریلر به طرف تریلر که همچنان حر کت می کرد 
حمله کرد. این کار باعث شد که جنیفر از پشت زین به 
زمین سقوط کند و از سوی دیگر راننده تریلر که حمله 
اسب به طرف خود را مشاهده می کرد محکم روی 
ترمز کوبید. در جاده پوشیده از برف این عمل راننده 
سبب شد که تریلر با آن هیکل عظیم خود شروع به 
چرخیدن به دور خود کند پاها وسر اسب به شدت در 
شیشه جلوی تریلر فرو رفت و اسب در حالی که خون 
از چهره و پاهایش فواره می‌زد به زمین در غلطید؛ از 
سویی دیگر تریلر که همچنان می‌چر خید از روی بدن 
جنیفر که بر اثر اصابت سرش به زمین از هوش رفته 
بود عبور کرد و سرانجام تریلر هم پس از زدن چند 
در بیمارستان 

وضعیت جنیفر به قدری وخیم بود که او به مدت 
۰ روز در کما بود و پس از به هوش آمدنش هم 
پزشکان او را دجار کمای اجباری کردند جرا که جند 
عمل جراحی باید روی او انجام می‌شد. این دوره از 
کماها در مجموع ۲۰ روز به طول انجامید و زمانی 
که جنیفر در مجموع پس از ۵۰ روز بیهوشی چشمان 
خود را گشود از پدر و مادرش که گریان بر بالین او 
نشسته بودند درباره بیسکوبت سوال کرد اما شدت 
گریه آنها به قدری بود که قادر به جواب دادن نبودند. 
انگاه خن موجه شد ک بای رامت اورا ازاف 
زانو قطع کرده بودند و به این ترتیب رویای جنیفر به 
پایان رسید. 


ورود به زند گی 
پس از خروج از بیمارستان جنیفر باید راه و رسم 


اه ی هر 
تنهامشکل نبو د. زمانی که پدر ومادرش جنیفر رابرای 
بردند؛ مشاهده بدن و سر باند پیچی شده بیسکویت 
برخاستن از جای خود نبود به محض مشاهده جنیفر 
شروع به تکان دادن سر خود کرد و آنگاه اشک از 
جشمان جنیفر 9 بیسکویت سرآزیر شد. درواقع در 
نمازه تفر برآی این کار ارم مود عمل ا ار 
بود. اما در برابر تعجب همگان جنیفر از دادن جنین 
مجوزی خودداری کرد و سپس همه روزه‌لنگان لنگان 


از بیسکویت عیادت می کر د. 
بک اتفاق غیر منتظر ه 


جنیفر که تمام روحیه و انگیزه خود رااز دست داده 
بود تنها یک انگیزه در زند گی برای خود داشت آن هم 
این بود که بیسکویت بدون درد و ناراحتی از دنیا بر ود 
و به همین دلیل هم او همه روزه از بیسکویت عیادت 
می کر داودر انتظار مر گ بیسکویت بود.اما ۲ هفته بعد 
یک اتفاق عجیب افتاد و بیسکویت به محض مشاهده 
جنیفر روی پاهای خود بلند شد و چند گامی به سوی 
جنیفر حر کت کرد. این عمل حتی همه دامیزشکان 
راهم متحیر ساخته بود و از آن پس همگان با تعجب 
مشاهده می کر دند که جنیفر لنگان لنگان و با یک یای 
مصنوعی در حالی که افسار بیسکویت را در دست 
برخی از کار کنان حتی از مشاهده یک انسان لنگ و 
یک اسب لنگ که در کنار یکدیگر قدم می‌زدند به 
خنده افتاده بودند و در این باره جوک‌ها بود که بر سر 
زبان‌ها افتاده بود. اما جنیفر مرتبا در گوش اسب نجوا 
می کرد که نگران نباشد و همه جیز درست خواهد شد 
پس از چند روز یک اتفاق عجیب دیگر رخ داد و جنیفر 
در حالی که در کنار اسب از خستگی روی تخته سنگی 
نشسته بود احساس کرد که بیسکویت با دهان خود 
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آستین اورامی کشد مشخص بود که اسب می‌خواست 
تا جنیفر را به نقطه‌ای راهنمایی کند بنابراین جنیفر 
برخاست ‌واعازه داد اس اضرا راشای دوا گا 
بنسکویت پس از آن که‌در کنارجتیفر ۰ ۵متری راطی 
کرد ناگهان در برابر یکی از موانع پرش اسب توقف 
کرد د ردق اس ار تفر رامت بر اوووت: 
موانع را آغاژ کند جنیفر می‌دانست که ا کرپدرش از 
جریان با خبر شود به خاطر سلامتی او اجازه پریدن 
با اسب را به او نخواهد داد بنابراین تصمیم گرفت تا 
پدرش را در برایر عمل انجام شده قرار دهد و خیلی 
آ هسه برش با اسب را آغاز کرد رقار خیرت اگ 
در این میان از سوی بیسکویت بو د او خوشبختانه دچار 
شکستگی پا نشده بود اما روی چهره و روی پایش بر 
اثر بر خورد با شیشه شکسته دجار جراحاتی شده بود 
و چنین بود که جنیفر و بیسکویت تمرینات خود را به 
شکل پنهانی آغاز کردند. پس از مدتی مربی جنیفر که 
روی تمرینات او نظارت می کرد پدر جنیفر را هم از 
جریان آگاه کرد و این خبر حیرت‌انگیز را به او رساند 
که به نظر او جنیفر و بیسکویت قادر به شر کت در 
مسابقات انتخابی المییک می‌باشند. و زمانی که پدر 
جنیفر از مربی سوال کرد که چگونه با چنین جراحات 
و چنین دردهایی آنها می‌توانند در مسابقات شر کت 
کنند؟ مربی هم در حالی که اشکی در گوشه چشمش 
نمایان بود. پاسخ داد که: قدرت در بدن انها نیست. 
بلکه این انگیزه قلبی سوار کار و اسب است که علیر غم 
ان تصادف ماک تشر کے در الک را مطاله 
می کنند. 


المییاد 

فر هن یگ وضو یت 
مقام سوم رسیدند. در نتیجه در تیم اعزامی به المپیک 
جای گرفتند و آنگاه زمانی که آنها گام بر المپیاد 
نهادند. جراید و رسانه‌ها همه صحبت از سوار کار و 
آسبی می کر دند که تنها جند ماه پیشتر در یک تصادف 
فاجعه آمیز به زیر تریلر رفته بودند واين امر سبب شد 
که توجه همگان به آنها جلب شود. 

در مسابقه المپیک هم اگر چه جنیفر و بیسکویت 
به مدالی دست نیافتند اما حضور یک دختر ٩‏ ۱ ساله با 
کی یک و 
از دست داده بود و در حالی که هر دو لنگ می‌زدند. 
باعث اعجاب تمام حضار شده بود. آنها در مبان ۵۰ 
شر کت کننده به مقام چهل‌ودوم رسیدند اما تشویقی 
که از آنها به عمل آمد در مقایسه با ستار گان المپیک 
بسیار بیشتر و افتخار آمیزتر بود تا آنجا که رئیس 
کمیته بین‌المللی المپیک در حالی که مدال افتخاری 
را به آنها اهدا می‌کرد. اعلام کرد که جنیفر و اسب 
او مفهوم و روح المپیک و معنای واقعی المپیاد را به 
جهانیان نشان دادند و در یک اقدام دیگر که اشک رااز 
Do‏ 
برنده مدال طلا دست جنیفر را گر فت واو رادر سکوی 
قهر مانی و کنار خودش جای داد. 
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اشاره:طی این دو دهه‌ای که مر تکب داستان 
زند گی شده‌ام! به یکسری «کشفیات شهروندی» 
دست پیدا کرده‌ام که فعلا نمی‌توانم توضیحشان 
بدهم (شاید هم گذاشتمشان برای موقع سفر اخرت 
که حق‌التحریرش ارثیه‌ای باشد برای غزل وعلی!!) 
اماهر از گاهی‌می‌توانم‌یکی ازاین کش ف وشهودات 
را تقدیمتان کنم؛بالاخره‌هنگامی که داستان زند گی 
چاپ شده کوتاه در می‌آید ناگزیر در اینگونه مواقع 
یکی از این «تجر به‌ها» را تحت عنوان «اشاره» يا مقد مه 
تقدیمتان می کنم تاهم فال باشد وهم تماشا؛ تماشایش 
برای شما و فال‌اش برای من! 

وامابعد؛ یکی از خصوصی ات عمومی ما ایر انیها 
(چه کوخ‌نشین ۴۰ متری‌باشیم وچه کاخ‌نشین ۴هزار 
متری باشیم )این است که فکر می کنیم ز ند گی خود ما 
عجیب ترین و خارق‌العاده‌ترین زند گیهاست!هر چند 
که وقتی شرح رنج دیگران را می‌شنویم تازه باورمان 
می‌شود که اتفاقا چقدر خوشبختیم؟ اما هميشه که 
ر نیست,یعنی برخی از مردمان خیلی باحال و 
باکمالات سرزمین ماء چنان بر عقیده‌خود استوارند 
(همان عقیده که فکر می کنند حیرت انگیزترین 
گیتامه تاریخ بشسریت متعلق به آنهاست) که 
حرف هیچکس راهم نمی‌شسنوند! و اما مصیبت من 
هنگامی آغاز می‌شود که یکی از این جماعت از خود 
متشکر اصرار دارد که زند گینامه پر از کرامات و 
فتح‌الفتوحات و عجایب الغراییش در همین دو صفحه 
د کان ماء یعنی صفحه داستان زند گی چاپ شود! 

این‌افراد دودسته‌می‌شوند.دسته‌اول آنهایی 
که باشنیدن دلایل حقیر:« که می گویم زند گی شما 
عجیب نیست. یا تکر اریست ویا...» قانع می شوند و مرا 
شرمنده شعورشان می‌سازند. و جماعت دوم کسانی 
هستند که حرف هیچ بنی‌بشری رأنمیپذیر ند واصرار 
می کنند که, حتماً باید زند گینامه من جاپ شود)! 

فکرش را کیو که یکی از همین افراد.ین هفته به 
پست حقیر خورده بود و اصرار می کرد و... 
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حالا فکرمی کنید مثلاً زند گینامه محیر العقول این 
جناب آقای «فرهاد خان چهل و دو ساله چه بوده که 
ادعامی کرد.باچاپ زند گینامه‌ام بالغ بر ۰ در صد 
از زند گی‌های روبه جدایی, به جاده خوشبختی منتهی 
می‌شود!؟» 

تمام حرفش این بود که.«مادرزن من در 
زند گیمان دخالت می کند!» حالاهر قدر هم مابه‌این 
جناب می گفتیم, پد ر جان؛دوست گرامی»عزیز دل 
برادر؛ سابقه دخالتهای شخ گران‌سنگ «مادر 
زن» در سرزمین ایران» به این ده سال و ده قرن و... که 
هیچ بر می گر دد به کل تاریخ سرزمین ایران! یعنی از 
دوران‌مادهابگیر وداریوش دوم و خشایارشاهو...تا 
روز گار همین جوانان طفل معصومی که هفته گذشته 
در جشن»هفته از دواج» صاحب سر و همسر شده‌آند! 
به عبار تی می گویند.« | ریوبر زن» فر مانده‌همیشه فاتح 
لشکر هخامنشیان که از شنیدن نامش وحشت به جان 
لشکریان روم باستان ویونان قدیم و چین وماچین و 
جابلقا و جابلساو... و... می‌افتاد. علیر غم اینکه نامش 
به عنوان یک فر مانده شسجاع در تاریخ جهان باقی 
مانده‌است(آن‌هم به کوری چشم سازند گان فیلم 
مزا ردوو ۳۰ امارز ابیت a‏ خاب 
«آریوبرزن» آخرسرازدست دخالتهای‌مادرزنش‌دق 
کرد وجان‌به‌جان آفرین تقدیم فر مود!امامگر به خرج 
این جناب فرهاد خان‌می‌رفت ؟ هر چه‌مامی گفتیم؛ 
قربون اون‌هیکل نیمه ورزشیت بر م موضوع دخالت 
مادرزن در زند گی داماد. ان هم درسرزمین ماء حالا 
دیگر تبدیل به یک «فر هنگ عمومی» شده! که هر 
کس بخواهد از آن سر بتابد. هر قدر هم گردن کلفت 
باشد.سرش توسط عیال محتر مه چنان به طاق کوبیده 
می شود که تایک هفته مغرب و مشرق راقاطی کند 
ضمناتاپایان عمر. با دیدن «مادرزنش» یک تعظیم 
به سبک «کره‌ای‌های ۱ 31 ۲ تقدیم ایشان نماید 
وباصدای بلند ورس( که سایر باجناق‌ها هم بشنوند) 
بگوید. نو کر تم مادرزن! 
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سرتان‌رادستمال ببندم؛ آنقدر گفتیم تابالاخره 
رفت. البته از رو نرفت و همچنان روی حرف خودش 
دوپایی ایستاده بوداشاید هم به همین علت موقع 
خداحافطی یواشکی و زیر لب «فحش‌های بدبد» 
نثارمان کرد که ما هم زیر سبیلی در کر دیم! 

وامابر خلاف فرهاد خان که نماینده‌دسته دوم بود 
دختر جوانی نیز از گروه‌اول آمده‌بود که زند گینامه 
خود و نامزدش راچاپ کنیم.اما وقتی به او( که اسمش 
نازنین بود) گفتم «ماجرای زند گی توونامزدت جالب 
هست. اما در حد و اندازه یک داستان نمی گنجد». 
بن ده خدآبدون چک و چانه زدن ومانند یک دختر 
باشعور«های کلاس» عر ایض بنده را قبول کرد و یس 
از تشک از زحمات پرسنل مجله اینجانب. راه‌افتاد 
تابر ود طرف منزلشان و... از شماجه پنهان که این 
نازنین خانم( که دردوبلاش بخوره تو سر آقا فرهاد) 
طوری ما راش منده خودش کرد که تصمیم گرفتم 
کلیت زند گینامه‌اش رادر ۴سطر بنویسم وپیامش را 
هم چاپ کنم! 

نازنین می گفت:«حد ود دوسال قبل با جوانی که از 
دوستان خانواد گیمان بود به صورت غیر رسمی پیمان 
عشق بستیم و کم کم سایر اعضای د و فامیل نیز کم و 
بیش از ماجرای «عشق افلاطونی»مابا خبر شدند و 
داشتیم قرار و مدار خواستگاری و مر اسم عقد وعروسی 
راهم می گذاشتیم که ناگهان یک بیماری بی‌معرفت 
به سر آغ «ع» رفت و همه چیز از همان زمان اغاز شد. 
پزشکان می گویند «اين بیماری شاید عمرش را کو تاه 
نکند. اما تایایان عمر همراه‌اوست» بعد از این تشخیص 
بود که «ع» تغییر روحیه داد او حالا به این نتیجه ر سید ه 
که من بهش تر حم می کنم ابعضی وقتها هم می گوید: 
«ا گر پس فردامن برای درمانم نیاز به پول فراوان 
داشتم ومن مجبورشدم یک زند گی فقیر انه برای تو 
فراهم کنم.دچار عذ اب وجدان می‌شم و نمی خوام تو 
عذاب بکشی و....پس بهتره با هم ازدواج نکنیم...» 

نازنین ۲۱ ساله جنان محزون و بی‌ صدااشک 
می‌ریخت که جگر رامی‌سوزاند. وادامه‌داد:«خیلی 
سعی کردم باور کنم که در نظر من اوحتی(خدای 
ناکرده) اگر فلج هم بشه» همان محبوبیت روز اول را 
خواهد داشت. بهش گفتم و قسم خوردم که:عشق من 
فراتر از ظاهر توئه... من عاشق باطن و قلب تو هستم... 
مطمتن باش حتی | گر قرار باشهروزی ۲۳۴ساعت 
کلفتیت رو بکنم هر گز منت سرت نمی گذارم و...» اما 
او مدام می گه؛ نه... من نباید به تو ظلم بکنم... 

پیام | خر نازنین به محبوبش «ع» این بود! اینکه تو 
امن مار ات یام اردواه E‏ مت :15 
عین عشقه! ولی اگر عشق منو نفهمی و به هر دلیلی منو 
از خوشبختی در کنارت بودن محر وم کنی. آون وقت به 
من ظلم کردی... اون وقت به عشق ظلم کردی... 

نازنین اینها را گفت و با شانه‌های فر و افتاده‌اش که 
برای تحمل این بار سنگین عاطفی هنوز نحیف بود رفت 
تا با تصمیم «ع» آینده‌اش رارقم بزند, با «او» ماندن یا 
تنهایی و تنهایی و تنهایی... 


اي ما ماج 
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جاودانه‌های روز گار... 

هی اور دار 
ا ی یعس ار 
خودم) بااینکه می گفتند:«پدر هميشه همین بوده اما 
حالایا داده‌تانشان بده‌جقدر یک‌دنده‌است» اماباز 
هم در این مورد متحیر بودند که پدر چگونه حاضر 
شده دل تنهادخترش را که من باشم بشکند. آن هم 

-رامش‌راوقتی باردار بودم که پدرتون‌برای 
تغذیه من خر اب نشه... نامه هم که از ژاپن می‌نوشت 
کلی سفارش می کرد و یاد آور می‌شد که:«من هميشه 
آرزوی یک دختر داشتم. حالا که بعد از سه تا پسر خدا 
یک دختر بهم داده.باید روی پلک چشمت این دختر را 
بز رگ کنی‌زن...» بعد از یک سال ونیم هم که از ژاپن 
بر گشست.دو تااز جهار جمدانش.سوغاتی‌های رامش 
پدر تون محض نمونه یک «نه» به این دختر نگفت... 
حالا چی شده که حاضره اشکهای تنها دخترش رو 
ببینه, اماروی حرفش بایسته و بگه. یازن «حمید». یا 
دیگه دختر من نیستی! 
گفت: «میگی دوست ندارم با پسر اقا فریدون ازدواج 
کنی ؟ عیب نداره... ولی دیگه دختر من نیستی!» 

وچه روزهای عذاب اوری را می گذراندم من ! 
انچه که جگرم را می‌سوزاند این بود که من (مانند 
داشستم«حمید»مرد زند گی نخواهد بود! حتی وقتی 
کاری می‌دهد.پدر به جای اینکه.... فکر کند.اخم 
کرد و گفت: 

-وقتی | قافریدون می گه من از چشمام به پسرم 
بیشتر اعتماد دارم. یعنی اینکه من به هیچکس اجازه 
نمی‌دم پشست سر دامادم لجار بیافه!.. چاره‌ای نبود. با 
اینکه خود م از زبان دو تااز دخترهای محلشان شنیده 
داده. ام اوقتی دیدم نمی توانم پدرم را( که از چشمانم 
بیشتر دوستش داشتم)نادیده‌بگیرم. آن‌وقت موافقتم را 
اعلام کر دم:ولی قبل از «بله» گفتن به حمید. به پدر گفتم: 
می‌شم. چشمام رومی‌بندم ومی‌رم توی زند گیش...اما 
اگر اشتباه کرده بودین چیکار می کنین ؟» 

پدر که چند هفته قبل تولد شصت و پنج سالگی‌اش 
راجشن گرفته بودیم. با شنیدن این حرف چنگ به 
موهای جو گندمی‌اش کشید وبالحنی که‌هر گز 
مانندش رااز اونشنیده‌بودم گفت:اون وقت مطمئن 
باش خودم پای همه چیز می ایستم... 
پدرم از برادر عزیز تر بود که حتی برای من و بر ادرانم 





نیزاز هر دایی وعمویی محترم‌تر و مهر بانتر رفتار 
می کر د. مادرم می گفت:«من مطمئنم که اقا فریدون 
باورندارەيسر شنا خلف‌باشه... و گر نه می‌دونم که 
این مر د. رامش رو حتی از تنهایس ش که حمید باشه 
بیشتر دوست داره!» 

هر چه بود ونبود. طی یک جشن بسیار بز رگ وبا 
شکوه من و حمید با هم ازدواج کر دیم اما... 


ای ما ماج 
شاد شاج ماج 


لابد انتظار دارید از زبان من هم مانند همه زنها 
بشنوید که«جند ماه‌اول... یاحتی چند هفته اول 
خوش بخت بودم و...» اما اشتباه‌می کنید.... حتی اگر 
منتظرید بگویم «چند روز اول خوشبخت بودم)» باز هم 
دراشتباهیدا جرا که من حتی یک ساعت اول زند گی دو 
نفره‌مان رانیز با شادی و خوشی و عشق سرنکردم! 

آن شب پس از رفتن میهمانها, و بعد از اینکه پدر 
وآقافریدون«عروس‌وداماد»رادست به‌دست 
دادند واعضای در جه اول دو خانواده نیز خداحافظی 
کردن د ورفتن د ومن‌ماندم‌واو, آنقدر نگر ان بودم که 
فقط دلم می‌خواست حمید با چند جمله عاشقانه, یا 
چند کلمه محبت آمیز نگرانیها واسترس ام را از بین 
ببردو...امانااگه ان ودر کمال تعجب ديدم که حمید 
لب اس دامادی‌اش رابیرون آورد وبعد ازپوشیدن 
لیاس معمولی:رفت که با ما شین(بهقول خودش) توی 
خیابان چر خی بزند وهوایی بخورد و بر گردد! با تعجب 
گفتم:ساعت ۲ نصف شب می خوای‌هوابخوری ؟ او 
هم با لبخندی مصنوعی گفت: «اين عاد تمه... باید به 
خیلی از عادت‌هام عادت کنی!» 

ولی من با خونسردی پاسخ دادم:عادت بدی هم 
نیست... منم بدم نمياد یک هوای تازه بخورم... اینهم 
یک خاطره‌می‌شه که در شب اول»عر وس و داماد رفتن 
توی خیابونها و ... 

حرفم هنوز تمام نشده بود که حمید مانند دیوانه‌ها 
پرید و دستش را گذاشت زیر چانه‌ام و دهانم رابست 
وباغضب گفت:خوب گوش کن عروس خانم... 
بخاطر تحقیر هایی که یکس ال تووداداشهای ]شغالت 
بهم کردین که رضایت بدی تازنم بشی» آنقدر ازت 
شا کی‌هستم که حتی بدون بهانه بزنم دندونات بریزه 
توی‌دهنت... پس لااقل سعی کن بهم بهانه ندی! از 
همین امشب هم یادت باشه که توی این زند گی فقط 
بايد بگی«چشم»... حالیت شد؟ 

می دانم حرفم راباور نمی کنید. خودم هم باور م 
نمی‌شد داماد آرزوهای طلایی پدرم. شب اول آنگونه 
رفتار کندادوساعت بعد هم که بر گشت(نشئه ومست 
کامل بر گشت) جنان رفتار حیوانی از خود نشان داد 
که شرمم می آید آن‌رابیان کنم!امااشتباه‌بزرگ 
راخودم مرتکب شسدم ایکاش همان شسب اول تلفن 
رابرمی‌داشتم وهمه چیز رابر ای پدرم می گفتم و.... 
امادلم می‌سوخت. هم برای او وهم برای فریدون 
خان خیلی دلم می‌سوخت که آرزوهایشان راء آن هم 
درشب اول پرپر کنم... اما اشتباه کرد م! 


تنهأتعریفی که از حمید می‌توانم بکنم این بود 


۲(ن ۸۹ 








































که«انسآن» نبوداضمنآدجار نوعی جنون هم بود 
می کر د. آمااصبح که می‌شد به دست و پایم می‌افتاد و 
اشک می‌ریخت والتماس می کر د وقسمم می‌داد که یه 
بهت قول میدم دیگه تکرار نشه... فقط چیزی به بقیه 
نگو»...ومن‌هر بار فریب حر فهایش راخوردم و... تا 
که در وجودم داشت شکل می گرفت! با خودم قرار 
گذاشتم وقتی فرزندم به دنیا امد. آن وقت از حمید 
جدا می‌شوم! اما باز هم اشتباه کردم .. 


آذ 


هی 9 


«پوریا» تازه‌دوماهه شده‌بود که حمید کثافت کاری 


آذد 


رابه اوج رساند:وقتی از شب ششم بچه (شب مثلاً 
نامگذاری بجه) بر گشتم.«در حالی که قرار بود منتظر 
بمانم تا حمید خودش بیاید دنبالم!» همین که پا داخل 
خان ه گذاشستم و آن دوزن معلوم الحال راتوی اتاق 
حمی دانداختم وموبایلم رااز توی کیفم در اوردم و 
شماره موبایل پدر را گرفتم و... که یک مر تبه مشت 
سنگین حمید نشست توی صورتم !... خون را که ديدم 
وحشتزده‌شدم ودوباره‌جیغ کشیدم.اماحمید به 
جای‌اینکه آرامم کند بامشت ولگد به جانمافتاد و 
کار به جایی رسید که آن‌دوزن میانجیگری کر دند 
تامن زیر مشت ولگدهای حمید کشته نشوم! آن دو 
زن بد ترین دشنامها رانثار حمید می کر دند و شوهرم 
نیز شرم ور ترین القاب رانثار من می کر د؛ و هیچکدام 
یادمان نبود که موبایل من تماس رابرقرار کرده و پدر 
بیچاره‌ام در آن سوی خط دارد همه چیز را می‌شنود! 
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پدر مرد...همان شب. پای تلفن و در حالی که خفت 
و حقارت تنها دخترش راشاهد بود مرد...» بدردق 

در طول تمام آن چند روز آقافریدون. یک کلمه 
هم با کسی حرف نزد... حمید که اصلا در مراسم ختم 
وهفتم ...ش ر کت نکرد! هر بار هم که من به سراغ آقا 
فری دون می‌رفتم. قبل از اینکه حرفی بزنم می گفت: 
«هیس... همه چیز درست می شه... فقط صبر کن...» 


چهلم پدر که بر گزار شد حمید به خانه بر گشت؛ 
اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده؛ واين همان جیزی 
بود که آقا فریدون بهم گفته بود: 

دخترم‌ایک بار به من بی‌مقدار اعتماد کردی. ضرر 
هم کردی... فقط یک بار دیگه... یکبار دیگه به حرمت 
خاک پدرت بهم اعتماد کن... 

ومن که دیگر هیچ چیز بر ای از دست دادن نداشتم 
به آ قا فریدون اعتماد کردم وسه ماه دیگر هم گذشت؛ 
دراین سه ماه.هر شب برایم مثل جهنم بود و... تا ان 
شب که | قافریدون از راه رسید؛ حمید از دیدنش 
تعجب کرد امااز ترس او( که خون جلوی چش‌مانش 
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برگردان: بهروز بهرامی 


آذامه نبر دها ۱ 

مادر هفته‌های گذ شته پیرامون نبردهای پار تیزانی که در یو گسلاوی سابق و چین انجام گرفته بود. شرح دادیم 

و اکنون در دنباله می‌خواهیم به سایر مناطق آسیایی که در آنها عملیات پار تیزانی بر علیه ژاپنی‌ها انجام می گر فت؛ 
بپردازیم. در واقع بعد از چین در شبه جزیره کره و هندوچین بیشترین این نبردها انجام می گرفت e‏ 
موفقیت رهبران این عملیات باعث شد که بعدها خود به عنوان رؤسای ممالک در کشور خود حرف اول رابزنند. ) 


بقیه اوضاع در چین 
سالهای جنگ جهانی دوم شد اما پس از پایان جنگ 
این ائتلاف کاملاً به هم خورد و نبردهای خونین میان 
این نبردها | نچه دهقانان و مردم فقیر چين مشاهده 
می کر دند این بود که کومین‌تانگ از رسای ارتش و 
که نیر وهای مائو از دهقانان و مردمان فقیر جانبداری 
می کرد. همین تفاوت سبب شد که مردم گروه گروه 
ےط ران مات د و از سو ناسا ان 





«چیانکای چک »در کنار همسرش و یک ژنرال آمریکابی 





چیانکای‌شک به تعداد کمتر و کمتری ظاهر 
می‌شدند. این نبر دها در ۴ سال دیگر پس از جنگ 
جهانی دوم به طول انجامید و سرانجام کار به آنجا 
کشیده شد که نیروهای طر فدار مائو به پیروزی همه 
جانبه‌ای دست یابند و دیگر جایی برای چیانکای‌شک 
ور ان اودر مو هن اصل اه 
تر تیب جیانکای‌شک با طر فداران کم تعداد خود 
از سرزمین اصلی چین گریخت و در جزیره فرمز 
که اغل_ب آن رابا نام تایوان شناسایی می کنند. پتاه 
کت وغد درعای اما ویک جگرمت ای 
۳ 2 
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کمونیستی در سرزمین پهناور چین راه‌اندازی کر ده 
بود. چیانکای‌شک هم به نوبه خود در جزیره فرمز که 
بیش از ده میلیون نفر جمعیت أن بود یک حکومت 
کاملاً ضد کمونیستی راه‌اندازی کرد. 

اگر جه مائو قصد داشت تابا حمله به تایوان 
کار رایکسره کرده و کمونیسم رادر همه جای چین 
راه‌اندازی کند اما با پشتیبانی قدرتهای بز رگ به ویژه 
آم رگا فا امعان از ج کرت خا نای شک در نون 
به مائو و یارانش تلویحاً 
گفته شد که دست آنها 
باید از فرمز دور بماند 
وگرنه قدرتهای بزرگ 
دخالت می‌کنند. و 
این شرایط که از سال | 
۹ آغاز شد هنوز | 
هم ادامه دارد در حالی 
که دیگر حکومت 
کمونیستی در چین 
وجود ندارد و همگان در 
انتظار روزی هستند که 
مانند اتحاد هنگ کنگ 
و سرزمین اصلی چین: 
فرمز هم با سرزمین 
جين متحد سود. 

جنک در کره 4 

تا واا 
مناطقعی که زژاینی‌ها 
در آن تاخت و تاز ا 
می کردند و به واقع با 
سفاکی تمام حکومتی 
نظامی راه‌اندازی کرده 
بودند. شبه جزیره کره 
بود. در شبه جزیره کره 
حتی از قرن هجدهم که 
باز هم ژاپن آن راتسخیر 
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کر ده بود. مقاومت در برابر ژاپنی‌های جلاد آغاز شده 
بود و این مقاومت در طی سالهای جنگ جهانی دوم 
به اوج خود رسیده‌بود. در کره هم نیاز به این بود که 
عملیات پار تیزانی توسط یک رهبر طراحی و اداره 
شود و خیلی زود این رهبر در کره قد علم کرد. 
کیمابل‌سونک 
کیم‌ایل‌سونگ در سال 1۹۱1۲ یسلا 63 در 
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نیروهای پار تیزانی در شرق آسیا از جنگل برای عملیات استفاده می کردند 
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دفزان کو د کے عاد اغلا به ده اور اماتا 
در حالی که تنها ۱۴ سال داشت»در سال ۱۹۲۶ 
گر وهی موسوم به «مرگ بر امپریالیسم» راراه‌اندازی 
کرد. این در حالی بود که مردم کره در فقر زند گی 
می کردند و همین فقر باعث شده بود تاقولها و 
وعده‌های کیم‌ایل‌سونگ مورد توجه قرار گیرد. 

یکی از شعارهای کیم‌ایل‌سونگ از همان اغاز 
مقاومت در برابر امپریالیسم ژاپن بود و آنگاه در 
۸سالگی کیم‌ایل‌سونگ بهترین فرصت را پیدا 
E‏ 
واقعی آن فراگیرد. و آن استاد کسی نبود به غیر از 
مائوتسه‌تونگ. و از آنجا که کره در شمال با سرزمین 
پهناور چین هم‌مرز بود. کیم‌ایل‌سونگ یک ارتباط 
تنگاتنگ میان نیروهای خود و نیروهای مائو در چین 
ایجاد کرد ضمن انکه خودش هم در بسیاری از 
نبردهای مائو بر عليه ژاپنی‌ها شر کت کرد. 

او خیلی زود به مر دی مورداعتمادبرای مائو تبدیل 
شد و تقریباً به عنوان یکی از آجودانهای دست راستی 
او عمل می کرد. در این میان کیم‌ایل‌سونگ بر خی از 
مواقع در چین برعلیه ژاپنی‌ها به نبرد می‌پرداخت و 
در مواقعی دیگر در کره به جنگهای پارتیزانی بر علیه 
ژاپنی‌ها ادامه ھی داد خیلی زود نظامیان ژاپنی او را 
شناسایی کر دند و برای سر او جایزه تعیین کردند اما 
دیگر دیر شده بود جرا که شکست ژاپنی‌ها در جنگ 
جهانی دوم آغاز شده بود. 

ژاینی‌ها در زمان اشغال کره جنایات و سفاکی‌های 
بسیار انجام دادند. آنها مردم نگونیخت کره‌راتا آنجا 
که می‌توانستند کشتار می کردند. در واقع این تنفر 
میان ژاپنی‌ها و کره‌ایها که تقریباً هم نژاد هم محسوب 
می‌شدند درطی چند قرن ادامه یافته بود و سرانجام 
در اواخر جنگ جهانی نوبت به کرهایهارسید که 
ژاپنی‌ها را در حال عقب‌نشینی قتل عام کنند. نقش 
کیم‌ایل‌سونگ در این قتل عامها املا مشهود بود 
و همین آمر سبب شد که او به ویژه در ميان مردم 
رضاح میت دوشن 
که ژاپنی‌ها از کره بیرون شدند او در کره‌شمالی یک 
حکومت مستقل راه‌اندازی کرد در حالی که همیشه 
به جنوب کره هم چشم داشت. 

اختلاف بین شمال و جنوب 

پس از آنکه اختلاف میان شمال و جنوب کره کاملاً 
یک تال روک ریت موی 
داشت. در یک موافقت ضمنی قر ار بر این شد که خط 
مداری ۳۸ درجه به عنوان مرز کره شمالی و جنوبی 
مشخص شود. اما از همان آغاز مشخص بود که این 
موافقت فان دو ای نف هت دا نت جرا کی ار 
دو کره سرانجام به دیگری حمله می کر د. این حمله از 
جانب کره شمالی اغاز شد و در سال ۱۹۵۰ نیر وهای 
کره شمالی که توسط چین مسلح شده بودند با برتری 
کل ازع مدا مرق صور کر دوا مات 
کره جنوبی را به تصرف خود در آوردند. خیلی زود 
تبووهای کر وکال ,وی که رای ارش 
ضعیف تر ی بود. درنوردیدند وبا پیشروی سریع یک 
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نیروهای پار تیزانی از رودخانه ای در شرق عبور می کنند 


به یک مناطق جنوب را به تصرف خود در آور دند. 

این حمله به مذاق آمریکا و انگلیس خوش نیامد 
و آنها به همراه کره جنوبی جریان را در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد به عنوان شکایت مطرح کردند. 
شورای امنیت نیز خیلی زود قطعنامه‌ای صادر کرد 
و از نیروهای شمال خواست تا هر جه زودتر خاک 
جنوب را تخلیه کنند. 

اما رهبران کره شمالی از جمله کیم‌ایل‌سونگ 
قطعنامه شورای امنیت را نپذیرفتند و سرانجام کار 
به جایی رسید که سرتاسر کره جنوبی به غیر از یک 
نوار کوچک از خاک این کشور به تصرف کره شمالی 
در آمد. هم‌گان تقریباً کار کره جنوبی را تمام شده 
می اد اما ار ھم یا بر سور فورای ایت 
ما اال دو ری اا ار 
غافلگیر کنن ده نیر وهای متفقین تحت فر ماندهی 
ژنرال مک آرتور در منطقه‌ای به نام این چون در 
قلب کره از طریق دریا و هوا پیاده شدند و در واقع 
ات رها ا هروه رز 
دادند. و خیلی زود سرنوشت بر عکس شد و این بار 
این نیروهای متفقین و کره جنوبی بودند که یک به 
یک مناطق مختلف کره را به تصرف خود در آوردند 


۲ن۸ 


و به پیشروی خود ادامه دادند و حتی شمال کره راهم 
تصرف کر دند تا انجا که این بار نیرروهای کره شمالی 
در یک نوار باریک جمع شده بودند. اما ناگهان از مرز 
شمالی بین چین و کره یک میلیون سربا چینی هجوم 
خود رابه عنوان پشتیبانی از کره‌شمالی اغاز کردند و 
دوباره این نیر وهای جنوبی بود که یس زده شدند. 
در واقع این کش و قوس آنقدر ادامه پیدا کرد 
تا اینکه سرانجام دو کره روی همان مدار ۳۸ درجه 
به عنوان مرز بین دو کشور توافق کردند ویک 
آتش‌بس موقت بین دو کره برقرار شد اما همین 
آتش‌بس موقت است که طی ۵۸ سال گذشته پابر جا 
بوده است و هیچ تغییری در موقعیت دو کره پدید 
نیامده است در واقع دو کره نه در ایجاد یک صلح 
یایدار موفق بوده اند و نه روی مذاکراتی برنامه‌ر یزی 
شده است. تنها هراز گاهی نمایند گان دو کره در باره 
برخی از موارد مشتر ک به گفتگو می‌نشینند اما اغلب 
کار شناسان پیش‌بینی می کنند که سرانجام سرنوشت 
کره با جنگ دیگری مشخص خواهد شد. 
ناتمام 
هفته آینده نبردهای پار تیزانی در هندوچین 








یکی از فرماندهان عملیات پار 
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امراض یکه در ببشت راوقات حن یا ز نگاه پزشکان پنپان می‌مانند وبرای مدت 
طولانی گریبان گیر بیمار می‌شوند 





نقل از: ریدرز دابجست 





به دنبال درمان 
برخی‌اوقات بیمار یهایی گر یبان اشخاص رامی گیر ند که در ابتدای کار علاثم چندان واضحی از خود نشان 
نمی دهند ضمن آنکه شخص مبتلا هم از ابتدا بیماری راجدی نمی گیرد.اما پس از آنکه زمانی طولانی بیماری 
با شخص عجین می شود او رفته رفته احساس ناراحتی می کند و قادر نیست تابه روند زند گی خود به صورت 


عادی ادامه دهد مشکل این جاست که در اغلب موارد هنگامی که شخص به پز شک هم مراجعه می کند از 
آنجایی که پزشک در تجربه‌های خود با بیماری مذ کور سر و کار نداشته است قادر به تشخیص دقیق آن 
نمی‌شود. و زمانی که یک بیماری از چشمان پزشک هم پنهان بماند معنایش این است که از درمان خبری 


نیست و رنج و ناراحتی در شخص همچنان ادامه پیدا می کند حال در اینجا به تعدادی از معمول تر ین امراض 
از این دست که به احتمال قوی پزشکان هم در نگاه اول به تشخیص آنها موفق نمی شوند می‌پردازیم. 





رنج بيست ساله 

ماریون بانویی ۶۰ ساله بود که بطور روزانه در 
دفتر یک وکیل دعاوی مشغول کار بود. او زمانی که 
گام به ۴۰ سالگی نهاد به نوعی احساس خستگی زیاد 
با او همراه شد. او جند سالی از آنجا که دلیلی برای 
خستگی خودنمی یافت آن راتحمل کردبااین‌هدف که 
ناراحتی خود به خود بر طرف شود اما ته تنها این اتفاق 
نیافتاد بلکه احساس خستگی در او افزايش پیدا کرد تا 
آنجا که ماریون به این نتیجه رسید که ساعات طولانی 
کار روزانه که اتفاقاً تنها شامل نشستن در پشت یک 
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میز بود. اسباب این خستگی را فراهم می کرد. ضمن 
انکه او به نزد پزشک خودش هم رفته بود وپزشک 
هه اشا آ ن راا کی ار ار ضی٠‏ ست ود 
نتیجه آن که ماریون پنج روز کار روزانه رابه سه روز 
کاهش داد. اما باز هم افاقه نکر د و خستگی دراوافزایش 
یافت جنانکه در این اواخر او برای رفتن به اتاق خواب 
خود در شب هنگام به قدری ناتوان احساس می کرد 
که پله های به سوی طبقه دوم رابه کمک دست و پای 
خود طی می کر د. سر انجام چند ماه بعد او به این نتیجه 
رسید که بدون تردید مشکلی دارد و عدم تشخیص 
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پزشک به معنای سلامت کامل نیست. بنابرین به دو 
متخصص داخلی دیگر مراجعه کرد و ملتمسانه از آنها 
خواست تا او رااز شر این خستگی مفرد رها ساز ند. در 
اس هار ۰ ۱۳ 
رس رای یز رادار 
سابقه‌ی دریافت خون سوال کرد و ماریون به یاد اورد 
کر ار کر 
خون به اومنتقل شده‌بود. پز شک مذ کور بلافاصله پس 
از شنیدن این جریان به ماریون گفت که آزمایش 
خون باید روی اوانجام گیرد تا احتمال ابتلابه هیاتیت 
بررسی شود.وپس از آزمایش بود که مشخص شد 
ماریون به مدت ۱ ۲ سال مبتلا به هپاتیت -)بوده است 
و خودش هم خبر نداشته است. در واقع هپاتیت )یکی 
از امر اض ینهان می‌باشد که شخص را اهسته اهسته 
به تحلیل می‌برد تا سرانجام مر گ بر او مستولی شود. 
این بیماری به قدری به صورت پنهان رخ می‌دهد 
که حتی در کشورهای پیشرفته از نظر پزشکی هم 
نیمی از مبتلایان به هپاتیت ) از مشکل خود مطلع 
نمی‌شوند. طریقه تشخیص هپاتیت ) یک آزمایش 
خون‌ساده‌می‌باشد وعلائم مهم آن عبار تنداز:خستگی 
فرط نها a‏ مات در ها 
درمان آن با داروهای مخصوص انجام می گیرد که 
معمولا دوره درمان ان ۴۸ هفته به طول می‌انجامد. 
ماریون با درمان به کمک قرص و تزریق آمپول در 
حدود یک سال بعد سلامتی خود را بدست آورد. 
آنور بسم (سر درد ناشناخته) 

یکی از امراضی که به ندرت تشخیص داده‌می شود 
تورم رگ‌های مهم و خون‌بر می‌باشد که در صورت 
عدم معالجه به قطع شدن ر گ مذ کور منتهی می‌شود 
که در این صورت مر گ شخص حتمی است. ر گ‌های 
بز رگ و خون‌بر در بدن انسان در مغز وسینه قرار 
گرفته‌اند که به همین دلیل هم پزشکان بیماری 
انوریسم رایک بمب ساعتی خوانده‌اند. چرا که نیمی 
از کسانی که مبتلا به انوریسم هستند از آن خبر 
ندارند. از علائم معمول آنوریسم باید از سردردهای 
شدید نام برد که شخص دلیل ان رانمی‌داند و معمولا 
هم به اشتباه به عنوان میگرن از آن یاد می‌شود. اما 
وافعیت انم است که سرخودهای تاشناختة را بان 
به سرعت برای انجام آزمایش‌های مربوطه به نزد 
پزشک رساند. از علائم دیگر این مشکل مهم حالت 
تهوع نسبتاً زیاد است. سر گیجه و تاری در چشمان هم 
از علائم دیگر این بیماری است و البته درمان ان هم 
تنها با یک عمل جراحی نسبتاً سریع که به ترمیم رگ 
مربوطه می‌انجامد آمکان‌پذیر می شود. 

کلمد با ( یک بیماری مقاربتی) 


پزشکان اغلب موفق به تشخیص این بیماری 
نمی شوند چرا که مردم از آلوده بودن به آن آگاهی 
ندارند. متاسفانه این بیماری به ویژه در جوامع غربی 
سا رضم قافن موه 
از زنان و ۷۰ درصد از مردان بدون انکه خود مطلع 


#متخصصینمعتقدندکه در بسیاری از مارد صدای خ رخ ر به معنای عضو ربیماړ ین در شخ ص می باشدکه به فشار خون با ءبیماری 





باشند به کلمدیا مبتلا شده‌اند. در بر خی از 
کشورهای اروپایی در هر سال ۴میلیون نفر 
مبتلای جدید به مبتلایان اضافه می‌شود. 
SS‏ 
بیماری علائم آن می‌باشد که در برخی 
را ار ار را تا 
تشخیص نیست. مهمترین علامت اولیه 
برای‌اين بیماری ادرار توأم باخارش و کمی 
درد می‌باشد که در ادامه در صورت عدم 
معالجه تبد یل به درد در پشت ویابخشهای 
تحتانی بدن می‌شود. ضمن اینکه در بانوان 
با خونریزی در بین دوره‌های پریود همراه 
می‌شود. و سرانجام در ادامه هم کار به 
عفونت می کشد که با تب و سر گیجه همراه 
ی 
برای تشخیص این بیماری آزمایش 
ادرار و معاینه بخشهای تحتانی بدن لازم 
است و معالجه آن هم به کمک دوره‌های 
آنتی بیوتیک انجام می گیر د. 
لوپوس (جوشهای فرا گیر) 


یکی از مشکلترین بیماریها برای تشخیص همانا 
لو پوس می‌باشد که همواره باد و علامت ابتدایی همراه 
است. یکی از دو علامت تر کیبی از جوشهای چر کین 
روی پوست در مکانهای مختلف بدن می باشد وعلامت 
دیگر درد در مفاصل می‌باشد که‌همراه‌بااجوشها توآماً 
گریبان شخص را می گیرد. متأسفانه پزشکان در نگاه 
اول سراغی از این بیماری نمی گیرند و به همین دلیل 
هم درصد بالایی از آن به صورت پنهان در اشخاص 
بوجود می آید. این بیماری بیشتر از همه گریبان بانوان 
جوان را می گیرد ضمن اینکه مردان البته با درصدی 
کمتر هم از آن مصون نیستند. یکی از مشکلات اساسی 
پیر امون این بیماری علائم آن می‌باشد. بنا به گفته 
متخصصین ارون می وا د دز هر گام از اعشای 
دن اغا ودای ال کد کدی م ادوا 
راروی پای خود داشته باشد اما دچار تنگی نفس هم 
باشد در صورتی که بیمار دیگر ممکن است جوشهایی 
درون دهان خود داشته باشد و دجار درد شدید در 
مفاصل زانوی خود بشود. 

حال بر ای تشخیص چنین بیماری مشکلی پز شکان 
باید تاریخچه بیماریها و وا کسنهای شخص را داشته 
باشند ضمن آنکه آزمایش روی نمونه‌برداریهای 
پوستی و درونی باید انجام گیرد. درمان لوپوس دارای 
داروهای مختلفی است که بسته به ناحیه بدن بايد این 
درمان اعمال گردد. البته این بیماری خطر مر گ را به 
همراه‌ندارد اماسبب می‌شود که دنباله زند گی شخص 
بادرد و ناراتی همراه شود و به همین دلیل است که 
درمان ان اهمیت دارد. 





آ پنیا (صداهای غیر عادی در خواب) 

همه ما بت به صدای خرخری که در ۳ 
نزدیکان ما وجود دارد. وا کنشهای طنز امیزی نشان 
O‏ 
صدای خر خر به معنای حضور بیماری آب بنیادر شخص 
ls EG‏ 
سکته منجر می گر دد. در واقع این قطع شدن راههای 
تنفسی است که در خواب باعث صدای خر خر طولانی 
که ممکن است تایک د قبقه طول بکشد. می شود. بر خی 
از مبتلایان حتی از خواب بیدار می‌شوند تا شاید بتوانند 
این صدا را قطع کنند. 

کسانی که به این بیماری مبتلا می‌شوند معمولا 
و کود کان نیز به آن مبتلا شده‌اند. تنها در آمریکایک 
زنان این بیماری تن ان 

یکی از بهترین راههای ت تشخیص این بیماری و از 
علاثم مهم سا ر ر کون شاب اوو 
درهنگام روز می‌باشد وبهترین راه‌برای تشخیص آپنیا 





. ۸٩۹ ان‎ ۲ 


در یک بیمار این است که یک شب کامل 
در هنگام خواب بیمار را با ابزار و وسایل 
ویژه, پزشک مورد بررسی قرار دهد و این 
کار باید در کلینیک انجام شود تا فعالیتهای 
مغزی و سطح و ميزان اکسیژن در خون 
اندازه گیری شود و بهترین راه درمانی هم 
ما ۰ ۰ 
هوارابه آرامی از گذر گاههای تنفسی عبور 
می د هد. 
بیماری لایم (اصطلاح چشم گاو) 


یکی دیگر از مشکل‌ترین انواع بیماریها 
برای تشخیص بیماری‌ای است که 
متخصصین به خاطر شباهت جوشهای 
روی پوستی آن به چشم گاو, آن رابه همین 
ای را ار با 
باکتریایی است که توسط حشرات منتقل 
کننده و گزیدگی که توسط این حشرات 
lT‏ ۳ 
می‌کند.بنا بهگفته پزشکان علائم این بیماری به 
قدری گیج کننده است که در ابتدا حتی روی آنفلونزا 
و سرماخوردگی‌های شدید مشکوک می‌شوند. اما 
همراه با ریزشهای روی پوست. درد مفاصل, دردهای 
عضلانی. از دست دادن اشتهاء تب لرز و ضعف هم 
از علاثم این بیماری می‌باشند و به خاطر ھن > ع 
هم است که برخی آن را آنفلونزا وآ 
می‌دانند. از نکات جالب در این بیماری ا ۹۳ 
در اغلب موارد گریبان کسانی را می‌گیرد ۰۲ ا 
تیره‌تر دارند. به همین دلیل هم این بیماری تنها در 
آفريقا پنجاه درصد را تلا می کند. 

در حدود سه روز تا یک ماه پس از گزیده شدن 
توسط ناقل علائم بیماری در آدمی ظاهر می‌شود. 
ری رام تفخنصی همان ان اد 
اماش کروی ات ا وا کے 
است که کسانی که ساعات طولانی در روز را در 
مکانهای پر حشره مانند مکانهای نزدیک به گاوداری 
و پرورش گوسفند و امثال آن می‌گذرانند. بیشتر در 
معرض گزیده شدن توسط حشرات ناقل می‌باشند. 
برای درمان هم مانند هر بیماری باکتریایی دیگر 
یک دوره کامل مصرف آنتی‌بیوتیک برای مبارزه با 
عفونت لازم می‌باشد. اما اگر بیماری سالها با شخص 
عجین باشد ممکن است استفاده از جند دوره مصرف 
آنتی‌بیوتیک لازم شود. 

به طور کلی امراض یاد شده. بیماریهایی هستند 
که تشخیص آنها به ساد گی صورت نمی گیرد و این 
مبتلایان هستند که با پی گیری و جدیت و به دست 
آوردن عقاید و تشخیص‌های مختلف باید برای‌درمان 
خود به طرز مسئولانه‌ای اقدام کنند. 
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خانم‌ساره‌فراهانی 


جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۰ مشاوره 
7 نلفنی و از ساعت ۰ تا ۱۳ مشاوره 
EET‏ 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 





دختری ۱۷ ساله که در چهارم دبیرستان 
تحصیل می کند در ایمیلی به بخش مشاور مجله 
چنین عنوان کر ده اند: 

من در رابطه با افراد هم سن خودم مشکل دارم 
در واقع من همیشه دلم می‌خواست که در جمع افراد 
مورد توجه و محبوبیت داشته باشم. احساس می کنم 
در جمع افراد هم سن خودم یه ادم مسخره و البته از 
دسته‌ی بیآرزش‌ها هستم چون همونطور که خود تون 
باید بدونید خیلی از دختر ها و شاید بهتره‌بگم نوجوان‌ها 
اجازه میدن به خودشون که برای جلب توجه در بین 
افر اد. بقیه اشخاص رو مسخره یا تحقیر کنن البته قبول 
دارم که این برای همه پیش میاد ولی من نمی تونستم به 
ساد گی از این مسئله که در جمع تحقیر بشم رو تحمل 
کنم وبیشتر از سایر کسانی که این مسایل بر اشون پیش 
میاد ناراحت می‌شدم و مخصوصا وقتهایی که تنها 
می‌شدم بیشتر این مسایل برام عذاب آور بود و ۲سال 
پیش خیلی سر هر موضوعی که تو مدرسه برام اتفاق 
می‌افتاد گریه می کردم و بیشتر از همه وقتی می‌دیدم 
که همون افرادی که با من رفتارهای بدی دارن از 
محبوبیت بیشتری در کلاس بر خوردارند بیشتر هم 
ناراحت می‌شدم مخصوصا یکی از هم کلاسی‌هام که 
تا من شوخی می کردم با حالتی بد جلوی همه. طوری 
اسم من رو صدامیز د که یعنی خیلی حرفت چرت بود تا 
جایی که دوستان صمیمی من هم ازم میخواستن جلوی 
خودم رو بگیرم و اگر هم سوال درسی دارم که احتمال 
کر ام سر 

البته من تعداد کمی دوست صمیمی دارم که از 
رابطه ام با اونها راضی هستم که می‌دونن همه‌ی این 
کارهای من از سر شوخی‌هست وبااین اخلاق من خیلی 
راحت کنار می | یندو... 


راز توجه به فرزندان رادربایید 


دختری ۱۷ساله و 





ډسیار زودرنجم 


حالا از شما چند تا سوال دارم : 

این احساس من عادی هست؟ بعنی از مشکلات 
رایج نوجوانان هست یا نه؟ 

چطور می تونم این احساس رو درمان کنم؟ پا در 
واقع چطور به اون چیزی که می تونم بررسم ؟ 

چرا بعضی از افرادی که به اونها اشاره کردم 
دوستان خودشون رو در جمع تحقیر می کنن ؟ 

E‏ در پاسخ به سوال اول شماء اینکه شما دوست 
دارید در نزد همسالان خود محبوبیت داشته باشید 
و مر کز توجه دیگران باشید طبیعی است و به نظر 
می‌رسد که شما فرد برونگرایی هستید. اما در مورد 
اینکه نسبت به ر فتار دیگر ان با خود تان حساس هستید 
شما را مختل نکند خوب است و باعث رشد روابط 
اجتماعی شما می‌شود اما بیش از حد پر داختن به این 
موضوع نگران کننده است. 


#حساسبت تا حد یکه ذهن و رفتار 
شما رامختل نکن دخوب‌است‌وباعث 
رشد روابطاجتماعی‌شمامی‌شوداما 


بیس شاز حد پرداختن به اين موضوع 
کار را 





دوست عزیز, شما بايد به این موضوع توجه داشته 
باشید که ما هر چه تلاش کنیم باز هم نمی‌توانیم همه 
را راضی نگه داریم و هميشه در هر محفلی که قرار 
بگیریم قطعا مخالفانی هم خواهیم داشت و اینکه شما 
سعی کنید که ایده‌های درستی داشته باشید و بر انها 
پافشاری کنید نشانه ثبات شخصیت شماست. 

در جواب سوال دوم شما این احساسات شما 
بیماری نیست که در فکر درمانش باشید. شما باید 


از:زهراقائدعلی کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 


دوره‌های یاد گیری اولیه هر گز جانشینی برای محبت و ار تباط انسانی نیست. یک دقیقه توجه بدون 
قید وشرط به فر زند تان, کنار او نشستن به اونگاه کر دن ومشتاقانه به او گوش دادن می تواند باارزشمند 
تر از کل ساعاتی باشد که با او ولی بی توجه به او بگذ رانید. 


۱ -با کودک خود ارتباط برقرار کنید. ارتباطی 
| گاهانه, توجه همراه با تمر کز, با تفکرو بدون هیچ 
قضاوتی به او پاسخ دهید. 

۲ -به فر زند تان ز مان بیشتر ویول کمتر اختصاص 
دهند. 


۳- با فرزند تان بازی کنید. بازی. کارمهم 


تجربه‌ای گروهی و عالی است که موجب نیرومندی 
ارتباط با شما می‌شود. 

۴- مقدارزمانی که با فرزند تان صرف می کنید. 
مهم نیست.بلکه آنچه اهمیت دار د این است که زمانی 
هر جند اند ک را کاملا به او اختصاص می‌دهید و با 

۵- کود کان بیش دبستانی نیاز دارند که خودشان 





روی افزایش اعتماد به نفس و مهارت ابراز وجود 
خود کار کنید. 

اگر آن‌جیزی که شمامی‌خواهید راضی کردن همه 
است, این که هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد و اگر هم میسر 
شود از شما شخصیت وابسته‌ای می‌سازد که مدام به 
دنبال جلب رضایت طرف مقابل می‌شوید وب رای جلب 
رضایت آنهاناچار به انجام خیلی کارهامی‌شوید که‌این 
جز ویژ گی‌شخصیت ثابت و سالم نیست. 

فکر می کنم جواب سوال سوم شما این باشد که 
اناف رادو ر ر ی مورة کحفیر واقم کد اند وران 
جبران این عقده حقارت دست به این کار می‌زنند که 
به نظر مهم نیست و نباید ذهن شما را اینقدر به خود 
e‏ 

امیدوارم موفق باشید 


بازیهایشان راطرح ریزی کنند. 
راحتی با والدینشان درباره هر جیزی صحبت کا 
کمتر دجار دردسر می‌شوند. 

۷-به فر زند تان اجازه دهید تاصحبت کند. هر جه 
دلش می خواهد بگوید و برای او شنونده خوبی باشید 
و نسبت به آنچه می‌گوید واکنش نشان دهید اما 
قضاوت نکنبد. 
هرینه و با ابزاری خاص با فر زندانتان تعامل داشته 
ات رد رای اد رسای رت فا یاعد 
روی. بازی, ورزش یا زمان تماشای تلویزیون. 





آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 
شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 3۴ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


برای حفظ کردن در سم 
مشکل دارم 


3 آموز سال سوم دبیرستان هستم و مشکلم 
این اسدلنکی‌در یاد گیری و حفظ و کاربر د مطالب درسی 
مشکل دارم و معمولا آموخته‌های علمی برای من کوتاه 


مدت است و نمی توانم از آنھابیڈ بیشتر از سه جلسه استفاده 


ی معمولاً از چه روشی برای بادگیری استفاده 
می کنید؟ 

وقتی شروع به خواندن می‌کنم. چندین بار 
می‌خوانم. حفظ می کنم و گاهی تمریناتی نیز حل می کنم 
O EA‏ 

# تقریباً بیشتر مشکلات شما از همین ۲ 
خواندن سرچشمه می گیر د. استقامت به معنی لجاجت 
نیست. بلکه نوعی بر دباری در یاد گیری است که باذوق 
و آرامش مطالعه راموثرتر می کند. در واقع یاد گیری و 
مطالعه ار تباط مستقیم دارند و در صورت اصلاح الگوی 
مطالعه بخش اعظم ایرادات شما حل می‌شود. 

+ یعنی نیاز به بارها و بارها خواندن یک کتاب 
نیست؟ اینکار معمولاً به حدی مرا از مبحث خسته 
Es‏ ات ین 

۶ خیر» روشهای استانداردی برای مطالعه وجود 
دارو که از روانترین آنها می‌توان ۳0۵۲ و ۳0۲5۲ 
را نام برد. استفاده از روش صحیح باعث کاهش زمان 
مطالعه. افزایش میزان یادگیری و مدت نگهداری 
اطلاعات در حافظه باعث آسانتر شدن به خاطر سپاری 
می‌شود. در اینجا مراحل ۷گانه روش R۸‏ ۳96 را برای 
نمونه توضیح می‌دهم: 

۱- پیش‌خوانی: که از طریق خواندن نه برای 
یاد گیری بلکه به منظور تفکیک کلیات و سرفصلها. 
ایجاد دید کلی, ایجاد ارتباط با آموزه‌های قبلی از طریق 
خواندن سرفصلها؛ توجه به تصاویر و بخشهای اصلی 
حاصل می‌شود. _ _ 

۲-سوّال گذاری: آنالیز کلی اطلاعات که از گام اول 
بدست آمده که در درک مطالب همچنین تشخیص 
نکات اصلی متن شما رایاری می کند. برای راحتتر شدن 

خانم سمیه شاهسوند 
(کارشق نارقد ی 


جهت مشاوره فردی» قبل و بعد از 
ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
اد دل ابا مار تلف 
۱۳۳۸ 


اقای سعید مجبدی نژاد 
(وکیل پایه یک داد گس‌تری و کارش_ناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 


۳/۳ 7 ۰ با ۳ : تلفن: 
۸ 





این مرحله می توانید از تمرینهاو پر سشهای انتهای فصل 
استفاده کا 

اطلاعات خام اولیه است که با خواندن دقیق و کامل 
مطالب و تفکیک کلیات و جزئیات مهم مبحث پیش 
می‌رود. می‌توان در این مر حله برای تعمیق یاد گیری از 
روشهای خواندن بدون نوشتن. خط کشیدن زیر نکات؛ 
حاشیه‌نویسی, خلاصه‌نویسی 9 برداری استفاده 


کرد. (توجه داشته باشید که خلاصه نویسی به معنای 
ر ا ا ا ا ا ن 
یاد اوری) 

۴ تفکر به آموخته‌ها: با ساختن سوالها و ایجاد 
ارتباط بین دانسته‌های حاصل از مطالعه و پاسخگویی 
به سؤالات مطرح شده همچنین بسط معنایی مطالب 
صورت می گیرد. 








۵-خروجی بیانی یا نوشتاری (از حفظ ؟ 
این مر حله تمام آموخته‌هارادر صورت حفظی بودن بیان 
و در صورت فرمول بودن مکتوب کنید. از مزایای این 
مرحله کاهشی اضطراب امتحان |۱۳ 

۶-مرور کر دن :حال می توانید نقاط گنگ که برایتان 
قابل بیان نبو ده از روی خلاصه‌نویسی مجدد مرور کرده 
همچنین مطالب مهم از قلم افتاده را در خلاصه نوشته‌ها 
اضافه کنید. 

۷-آزمون و تست:مکمل تمام مراحل فوق آزمون 
است. بهترین منبع تمارین و مثالهای کتاب درسی است 
که منبع اصلی سؤالات نهایی و کنکور نیز می‌باشند 
و نهایتا مرحله را با حل تستهای معتبر کنکوری‌های 

به خاطر داشته باشید به جای کاستن از کیفیت 
مراحل فوق» مباحث کوتاهتری را انتخاب کنید که به 
طور کامل آموخته‌های حاصل از مطالعه شما از تمام 
فیلترهای فوق عبور کرده و بتوانید از مزایای مذ کور در 
ابتدای مکالمه بهر ه«مند شوید. 





آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





۸۲ 


آقای محمد پازوکی 


وای ا 


جهت مشاوره و روان درمانی 
دوش _نبه ها: از ساعت ۱۰ لس ۱۳ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


باطلاق می‌توان فرزند رااز 
پدرش جدا کرد! 


+ چند ماه است از همسرم جدا شده‌ام. در این 
مدت پسر ۲ ساله‌ام مدام بهانه پدرش را می گیرد. 
داد گاه سرپرستی بچه را تا ۷ سالگی به من واگذار 
کرده است. 

به نظر شمااگر از پدرش بخواهم دیگر به دیدن او 
نیاید به نفع پسرم نیست؟ 

#۶ کود کان درهر سنی که باشند فقدان رااحیای 
می کنند. کود ک شما به یک اندازه به هر دوی شما 
احتیاج دارد. دور کردن پدر از پسرتان تأثیر منفی بر 
روان کود کتان در اینده دارد. همانطور که شما نقش 
مادرانه خود را ایفا می‌کنید. اجازه دهید پدرش هم 
کی یس را رس بر ر ماهر کل 
عاطفی است و رابطه عاطفی همه مطالبات کود کان 
نیست. پدر برای فرزند جایگاه اقتدار را دارد. 

به این معنا که پدر در جایگاه قدرت است و کود ک 
می‌تواند با توجه به گرمی قدرت او احساس امنیت 
داشته باشد. از طرفی دیگر پسرها باید همانندسازی 
کنند و بهترین الگو برای همانندسازی پدر خودشان 
است. زیرا او را به عنوان منبع قدرت می‌شناسند 
خلع پدر باعث سرد ر گمی آنها می‌شود. این موضوع 
«فقدآن بدر» حتی می‌تواند پروسه رشدی انها را با 
تأخیر مواجه کند. به این نکته توجه کد که اکنون 
او پدر فرزندتان است. بیش از اینکه بدر به بسرش 
اي طات بات رن این رل رت 
است. هیچ گاه جایگاه پدر را درحضور فرزندتان 
زیر سوّال نبرید. در این صورت جایگاه خودتان هم 
در آینده برای پسر تان زیر سوّال می‌رود. 

در امر تربیت او با پدرش تبادل نظر کنید و اجازه 
دهید بعضی از مسائل تربیتی را پدر عهده‌دار شود. 

تا کید می کنم شما فقط نقش مادرانه خود تان راایفا 
کنید و ایفای نقش «پدرانه» رابه پدرش محول کنید. 
فقط در این صورت است که رابطه عاطفی شما و جایگاه 
اقتدار پدرهر دوحفظ می‌شود. خانواده یک سنار بویی 
است که هر نفر فقط می تواند نقش خودش را بازی 
کند. جیزی که فرزندان به آن احتیاج دارند: پدری 
اس CNL ECL‏ 
TIN N‏ 
فقدان هر یک از این دو مقوله می‌تواند سبب ساز یک 
خلع در روان کود کان شود. 











| دکتر عین الله چرامین 





زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








مادد ي > 


ی 


دشانی 


ابیت 


@ زان زا کت روسو 





سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


جاب و اا این اا ا ر ها بو له حت نا نا د مرا دمر هة درآ کت 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


مت کس کروی جا تلف فآ زر ۳ 


xX 


این هفته :زندان رجایی شهر 





-از میان آنها که برای انجام مصاحبه منتظر بودند. 
مردی را که سنش بیشتر از بقیه به نظر می | مد رابه 
داخل دعوت کردم. وقتی گفت ۴۱ سال دارد تعحب 
کردم چرا که سفیدی موهایش سن او راخیلی بیشتر 
نشان می‌داد. از او پرسیدم: 

-جراجهره‌ات تا این حد شکست و موهایت این 
اندازه سیید شده است؟ 

مرد لبخند تلخی زد و گفت: 

- هر کس دیگری هم جای من بود. همین وضع 
راپیدامی کرد. 

- چطور مگر؟ 

-ماجرابه سالهاقبل‌بازمی گر دد. زمانی که‌نمی‌دانم 
چراوبه چه دلیل پدر و مادرم مرابه شیر خوار گاه 
سیردند .این حقیقت تلخی بود که با همه تلخی‌اش 
وجود داشت .البته اینکه کسی در پر ورشگاه بزرگ 
شود چندان بد نیست وقتی بد می شود که این موضوع 
مهم را از بچه پنهان کنند و او سالها بعد متوجه شود. 

البته من خیلی در پرورشگاه نماندم. وقتی هنوز 
خیلی بچه بودم. خانواده متمولی مرابه فرزند خواند گی 
قبول کردند من در یکی از مناطق خوب و مرفه‌نشین 
بز رگ شد م. در تمام طول زند گی‌ام هیچ وقت هیچ 
کمبودی نداشتم.البته گاه از این و آن می‌شنیدم که 
خانواده‌ای که من با آنها زندگی می کنم, خانواده واقعی 
من نیستند. اما باور نمی کر دم چرا که انها آنقدر به من 
بت کرد کر رسای ھچ کک وفع 
باقی نبود که من در خانواده واقعی خودم هستم. 

درسم که تمام شد رفتم سربازی, اما فقط ۱۷ ماه 
خدمت کردم وبعد هم معافیت کفالت گر فتم و تمام. 
بعد از سربازی تصمیم گرفتم درس بخوانم کنکور 
شر کت کردم ورشته کشاورزی قبول شدم.همزمان 
بادرس خواندن تصمیم گرفتم ازدواج کنم. از دختری 
در محلمان خوشم آمده بود. پس رفتیم خواستگاری 
و انهاهم قبول کر دند ومر اسم ازدواجمان بدون هیچ 
مشکل و مساله‌ای انجام شد. خانواده همسرم خیلی به 
من علاقه داشتند وبالطبع من بیشتر زمانم رابا انها 
می‌گذران دم.پدر ومادرم خیلی از این وضع راضی 
نبودند. 
آنهادوست داشتند من مثل سالهای قبل همچنان 





۷ 


گرفتم بروم دنبال کار اما پدرم موافقت نکرد. 

می گفت:من ا نقدردارایی دارم که تووچندنسل 
دیگر هم بخورند تمام نمی‌شود.امابرای من افت 
داشت که در خانه بنشینم و پدرم خرج زند گی‌ام را 
بدهد. دلم می‌خواست مثل بقیه آدمها زند گی کنم. به 
پدرم گفتم واوهم گفت بیا در چلو کبابی کار کن. پدرم 
ایا درا ا ار اب تسار ای 
هم در منطقه خوب تهران داشت. من هم به عنوان 
مس ول فروش چل وکبایی مشغول شدم.ما زاین کار 
ل و مق نی ای را اي که 
آینده‌ام راهم تامین کند. به پدرم گفتم می‌خواهم بيایم 
در کار طلا. قبول کرد. پدرم استاد کاری اورده‌بود 
که در کار طلا خیلی وارد بود. تعریفش راشنیده بودم. 
آمدم وردست او تا طلاسازی باد بگیرم. استاد مر تب 
از پیش فتم نز د پدرم تعریف می کرد و امیدوار بود 
به زودی طلاساز ماهری شوم. اما پدرم از این مساله 
خیلی خوشحال نبود.اوهم مثل ماد رم می‌ترسید من 
مستقل شوم واین استقلال مرااز آنها دور کند. به 
همین خاطر قبل از آنکه این کار را کامل یا بگیرم. 
استاد کار راجواب کرد و دوره | موزشی من نیمه تمام 
ماند. بعد از آن نوعی سر خوردگی برایم بوجود آمد و 
این سر خورد گی مراخانه‌نشین کرد.از ان سو خانواده 
همسرم سعی کر دند به هر تر تیبی که شده. مرااز ان 
حالت روت در مارا E‏ 
مورد حسادت والدینم قرار گرفت و کار به جایی رسید 
که مادرم یک نوار کاست برایم پر کرد و در آن پر ده‌از 
راز سر به مهر زند گی‌ام برداشت. در همان کاست بود 
که برایم گفت او سالها قبل مرا از پرورشگاهی حوالی 
پیچ‌شمیران گر فتند در حالی که از والدین اصلی خودم 
هیچ نشانه‌ای در دست آنها نبود. با افشای این حقیقت 
> گویی تمام دنیا رابه سرم کوفتند. باورم نمی‌شد. تمام 
خاطرات ریز و درشت زند گی‌ام مقابل چشمانم جان 
گرفت. یاد وقتهایی افتادم که بر حسب اتفاق خطایی 
از من سر می زد و مادرم باطعنه و خنده‌می گفت: 
البته اگر کار خوبی هم می کردم تشویق می‌شدم اما 
اینجوری که «مااوراخوب تربیت کردیم!» اگر در 
کاری موفق نبودم» بچه‌های دیگر چماقی بودند که بر 
سرم کوفته می‌شدند! به هر حال وقتی فهمیدم که پدر 
ومادر واقعی‌ام کسان‌دیگری‌هستند. در صددبر آمدم 


نار ۳۶۳ 


تاوالدین واقعی‌ام را پیدا کنم. امابه هیچ نتیجه‌ای 
نرسیدم چرا که آن شیر خوار گاه بعد از پیر وزی انقلاب 
تعطیل شد ومدار ک هم در نقل و انتقالات از بین رفته 
بود. همه جیز در حد حدس و گمان بود.امایکی از 
مسئولان شیر خوار گاه دیگری, به من گفت که وقتی 
بجهای رابه خانواده‌ای تحویل می‌دهند.اگر جیزی 
دال بر هویت آن بچه باشد به خانواده تحویل می شود 
شاید کمکی‌باشد برای‌پیداشدن خانواده‌واقعی آن 
فرزند. وقتی کوشش‌هایم برای پی دا کردن خانواده 
واقعی‌ام به جایی نر سید, خیلی ناامید وافسر ده‌شدم. 
این افسرد گی تا آنجا پیش رفت که... که ناخود ] گاه به 
دام اعتیاد افتادم.البته این راهم بگویم که زمینه اعتیاد 
راداشتم وبوجود |مدن مشکلات پی در پی فقط پر وسه 
معتاد شدنم راجلوانداخت !از طرفی چون پدرم هز ینه 
زا کیام رامش کیک ای برع سرا عا 
نداشتم. کم کم کار به جایی رسید که فقط هفته‌ای دو 
روز سر کار می‌رفتم و بقیه روزها در خانه می‌نشستم و 
فقط تر یاک می کشید م!دخترم آن موقع خیلی کوچک 
بود متوجه اوضاع و احوال من نبود. 

چند سالی به همین منوال گذشت وروز به روز 
وضع من بدتر می‌شد .امااین یک طرف قضیه بود. 
طرف دیگر ماجرا همسرم بود. او که از ازدواج تصویر 
زیباتر و قشنگ تری در ذهنش بود وقتی احساس کرد 
که من به عنوان همسر تأمین کننده نیازهای روحی - 
روانی‌اش نیستم. متاسفانه دست به کاری به مراتب 
بدتر از خلاف‌اعتیاد من زد وبابرقراری یک ار تباط 
کثیف و نامشروع به من خیانت کرد. شاید اگر آن 
موقع‌ها اعتیاد نداشتم.دست به قتل می‌زدم. اما ... 
خب تنها کاری که کردم پرسیدن علت اینکار همسر م 
بود واو در جوابم گفت که سر کار نرفتن و خانه‌نشستن 
وتریاک کشی من باعث شد که‌اواز من متنفر شود! 
بعد از طلاق من دوباره بر گشتم به خانه پدری. اگر 
چه والدینم از با گشت من خو جال بودند.امااین 
با گشست برای من خیلی خوشحال کننده نبود. مدتی 
گذشت و متوجه شدم همسرم با آن فر د نتوانست 
زند گی کند وحالا هم حسرت زند گی گذشته‌اش را 
می‌خورد. به او پیغام دادم که اگر بخواهد من او را 
بخشیده‌ام ومی‌توان د رجوع کند.البته من قلبااو را 
نبخشیده بودم. اما با خروم کار آمدم چرا که معتقد 


بودم باید دیگران راببخشم تاخداهم مراببخشد و 
به‌ این هم ایمان داشتم که ادم‌های بخشنده‌ای که 
کینه‌ای از دیگران ندارند.ادم‌های موفقی هستند. 

انا مادرم از این یر کات خای خر حال دار 
مرتب می گفت این زن برای تو زن بشو نیست !اما 
من هم زنم رادوست داشتم و هم دخترم را. و باخودم 
گفتم وقتی خدامی‌بخشد من چرانبخشم وبه این 
تر تیب مازند گی جدیدمان راشروع کردیم.اما مادرم 
تمام نیروی خود راجمع کرد تابه هر طریقی شده 
مرابه زمین بکوبد! اولین و بزر گترین اقدام او این بود 
که پدرم را واداشت تایا املاک خود رابه نام اوبزند 
ویاآنهارافروخته و تبدیل به پول‌نقد کند.بعد هم 
پدرم را واداشت تامهریه او راسی‌هزار سکه طلا قر ار 
دهد. در حالی که انها سال ۲ ۴ازدواج کرده‌بودند. اما 
برای‌اینکهاوبتواند بعد از م رگ‌پدرم,تمام اموالش 
راتصاحب کند. به هر راهی متوسل شد و این هم یکی 
از آن راهها بود! 

ازطرف دیگر.من که کار نداشتم»پدرم هم دیگر 
پولی به من نمی داد ناچار باید به فکر کار می‌افتادم اما 
چه کاری؟من که کاری بلد نبودم. مشکلات هر روز از 
گوشه‌ای سر ک می کشیدند. بی‌پولی و بی کاری. عدم 
حمایت پدر ومادرم از ماو بد تر از همه دل چر کینی 
که من هنوز از همسرم داشتم تم باعث شد که گاه گداری 
بایادآوری مسائل گذشته, زمینه مشاجراتی رابه 
وجود می آوردم که نهایتاً به این ختم می‌شد که واقعا 
و رانبخشيده‌ام.اين جنجالهای فر سایشی آنقدر ادامه 
پیدا کرد که نهایتا همسرم و خانواده‌اش به این نتیجه 
رسیدند که این زندگی دیر یا زود از هم خواهد پاشید 
یس جه بهتر که هر چه زود ڌ تر تکلیف آن مشخص 
می‌شد. همسرم تقاضای طلاق کرد و من چاره‌ای جز 
موافقت نداشتم و به این تر تیب ما از هم جدا شدیم. 

بعد از آنکه همسرم رفت, من ماندم و تنهایی و 
بی کسی. پدرومادرم که اتمام حجت کرده‌بودند اگر 
بر گردم جایی نزد آنها ندارم. کسی راهم نداشتم تا 
اوپنه‌ببرم.وضع مالی‌ام‌هم آنقدر خراب‌بود که مجبور 
شدم خانه‌ام در احتشامیه رابه جای بدهی‌هایم بدهم 
و خودم آواره و سر گردان خیابانها شدم! 

بااندک پولی که برایم باقی مانده‌بود آپارتمان 
۰ ۴متری دریکی از نقاط نه چندان خوشنام تهران 
اجاره و زند گی جدیدی را با شرایط نه چندان مطلوب 







ف و یر اتر 

( یکی از مهمترین چالش‌های رفتاری افراد در 
مواجهه ومقابله انهابامشکلات ومسائل‌ناخوشایند 
شخصیت‌ها متفاوت است واصولاکسانی برخورد 
منفعلانه دارند که نسبت به د یگران ضعیف تر بوده 
واز مواجهه بامشکلات وسختی‌ها وناهموار یها به 
شدت می‌هراسند. این افراد معمولا سعی م ی کنند 
تابامتوسل‌شدن به راههای نه چندان عافلانه.از 
وافعیت گر يخته وبه نوعی بی‌خبری پناه ببرند واین 
دقیقا رفتاری است که این مرد در مواجهه باامساله 
نداشتن پدر ومادر وافعی, از خود نشان داد.برای‌او 


آغ از کردم برای امرارمعاش در بازار کار پیدا کردم 
ومشغول شدم. چند نفر از بر وبچه‌های قدیمی وقتی 
فهمیدند که من مجر دی زند گی می کنم. شیطنت را 
شروع کردند. ماجرااز انجا اغاز شد که یک روز یکی 
از انهاپیشنهاد داد که شب چند نفری جمع شوند خانه 
من ولبی‌تر کنندامن که مدتها بود زندگی‌ام راباخته 
بودم قبول کردم. آنها آن شب آمدند اما تنها نبودند. 
بلکه متاسفانه چند خانم هم همراهشان بود. مسکرات 
راخودشان آورده‌بودند . کمی که زمان گذ شت. یکی از 
آنهاپیشنهاد قر ص داد. گفتم تابه حال مصر ف نکر ده‌ام 
.او بافردی تماس گرفت وساعتی بعد اوقرصهارا آورد 
و من برای اولین بار فرص مصرف کردم. 

حالا حساب کنید یک نفر در یک شب قرص و 
تریاک وحشیش ومشروب راباهم مصرف کند! 
دیگر برایم عقل و هوشی باقی نماند و از همان شب 
بود که ار تباط من با زنهای خیابانی و دخترهای فراری 
شروع شد وبه این تر تیب خانه‌ام به مر کز فسادی 
تبدیل شد که تعفن آن تمام زند گی‌ام را گرفت.اما 
من که آن موقع اسیر شیطان بودم. هر روز در این 
باتلاق بیشتر فرو می‌رفتم و کمتر تلاشی برای نجات 
خودم داشتم. تا آنکه ... تا آنکه پدرم مرد. با مرگ او 
آن مقدار پولی که بابت خرجی می گرفتم. قطع شد و 
من بدبختی رابه معنای واقع کلام درک کردم. چند 
ماهی که گذشت و کرایه صدوده تومانی خانه عقب 
افتاد. صاحب خانه جوابم کرد ومن دربه در شدم امیدم 
فقط به چلو کبابی پدرم بود. بعد از فوت پدرم. عملا 
بی‌سرپرست مانده‌بود. تصمیم گرفتم بروم آنجا. هم 
کارمی کردم وهم در زیر زمین آنجا می‌خوابیدم.از 
کارهای خلاف‌هم دست کشیدم.دیگر خسته شده 
بودم.احساس می کردم تبدیل به یک حیوان افسار 
گسيخته شده‌ام. حد ود پنجاه روز چلو کبابی دست من 
بود اما رشته کار دستم نبود. اگر چه ارتباطم رابا تمام 
زنهای خیابانی قطع کر ده بودم اما همچنان به قرص 
و تریاک و مشروب وابسته بودم برای همین چرخ 
کا نمی جر د ایس وضع ددا ت تا مکی 


ماموران خبر دادند در زیرزمین مشروب نگهداری 
می‌کنند. آنها هم آمدند و گشتند و پیدا کردند و مغازه 
یت و رای لب ار کر 
پلمب) گفتندباید کسی که جواز مغازه به نامش است 
بیای د! که مسلما مادرم چنین کاری نمی کرد.پس 


این یک ضعف بود در حال یکه اگ راوبااین واقعیت 
کنارم یآمدومی‌پذ یرفت حتماًد راینکه او توسط 
خان_واده‌ای سالم وبدون مشکل, پرورش یافته و 
توانسته د این خانواده مدارج تحصیلاتی بالا راطی 
کند وفرد موفق و خوشبختی در جامعه باشد سعادتی 
است که شاید بسیاری علی رغم زن دگی‌همراه با پد ر 
و مادر واقعی خود. به این درجه از موفقیت فردی و 
اجتماعی ن رسند! 

اوخودرابه شدت د رگیر ضداخلاقیات کرد 
تاعلیه شرایط خوداعتراض کند حتی باا رتباط برقرار 
کردن‌بازنان فاسد می‌خواست سرخور دگی‌های 
روحصی-روانی خود رابه خاطر شکست درزن د کی 


۸1۲ 





بی‌خیال چلوکبابی شسدم؛ کمی پول از اینطرف و آن 
طرف دست و پا کردم و اتاقی اجاره کر ده‌ساکن شدم. 
ام بعد از ۶-۷ماه که نتوانستم اجاره‌اش را پرداخت 
کنم, دوباره آواره شدم. یکی از رفقایم که نمایشگاه 
اتومبیل داشت ومن‌همیشه از آنجا اتومبیل می خر ید م 
وقتی فهمید دربه‌در هستم. اجازه داد تادر زیرزمین 
مغازه آنها بخوابم! کار روز گار راببینید. یک زمانی آنها 
ا رشان را انف کرت وعالا شم 
باید در زیر زمین آنها بیتوته می کر دم! 

از آن زم ان به بعد بود که مصرف مواد من‌بالا تر 
رفت یادم هست آن روزها شیشه تازه وارد بازار ایران 
شده بود و من هم رفتم در زد و بندهای خرید وفروش 
ومصرف شیشه!با آن وضع دیگر نمی‌توانستم در 
نمایشگاه رفیقم بمانم پس به راهنمایی یکی از دوستان 
ایی اوک ای و را وس کن انا شدم. 
حالا دیگر دست وبالم باز بود. فعالیتم رادرزمینه خرید 
وفروش شیش ه تا انجاادامه‌دادم که یک روز چشم 
باز کردم ودیدم رئیس‌یک بان د توزیع کننده‌مواد 
هست ایا بهتر بگویم مهرهاصلی شبکه یک باند وارد 
گنل مراد مدر فر یف رابا یگل عمده از مالس 
وارد می کردم و به صورت عمده پخش می کردم آن 
زمان شیشه خیلی گران بود. تا اینکه زد و در این نقل و 
انتقالات مواد دویست گرم شیشه به فر دی فر وختم. 
پس از مدتی طرف نه پول مواد را داد و نه خود مواد را 
بعد هم آمد و گفت که می‌خواهد با کراک حسابش 
را تصفیه کند. من می‌دانستم کراک همان هروئّین 
فشرده‌است.اماچون ۶-۷میلیون از اوطلب داشتم 
چاره‌ای نداشتم و کراک‌ها را از او خریدم. 

من کلاً سه -چهار ماه‌در کار خرید وفروش مواد 
بودم.آمادر این مدت در امد خوبی داشتم.به طوری 
که در همان روزهای اول ناچار شدم برای محافظت از 
خودم یک اسلحه تهیه کے چرا که من هر شب مقدار 
زیادی پول نقد همرآهم بود. 

دراین مدت وضع مالی‌ام انقدر خوب شده بود 
که هیچ کس باور نمی کرد کارتن خواب دیر وزی حالا 
برای خودش چنین دم ودستگاهی بهم زده‌باشد اما 
مادرم فهمیده بود ومی‌دانست که حتمامن خلاف 
سنگین دارم که اینطور وضع مالی‌ام خوب شده است, 
برای‌همین منتظر فرصت بود تامچم رابگیر د ومرا 
تحویل یلیس دهد!. 


بقبه در صفحه ۴۱ 


زناشویی‌اش جبران کند. 
درحالی که نمی‌دانست این راه فقط 
او را روز به روز مضمحل و در ورطه فساد 
اخلاقی و جنسی فرو خواهد برد. 

حتی واردشد ناوبه خر ید و فروش مواد مخدر 
برای آن بود که او بار دیگر شرایط مالی از دست 
داده‌اش رابه هر قیمتی که شده به دس تآورد.اما 
باز هم بیراهه رفت و عاقبت کار به جایی رسید که با 
حکمی سنگین روانه زندان شد و حالا با ید رو زگاری 
سخت راد رانتظار پاایان دوران محکومیت خود.در 
زندان بگذراند وبعد ا زاتمام دوران محکومیت, خدا 
می‌داند. از روح و جسم او چه باقی مانده باشد!) 

لے سے 





ر روط 


در خانه اده سعادت را ددر بدو جود ی ار ده مادر آن دا نظ می 


کند 








کیانا نصرت‌زاده 


وفتی نرنندها! 


همه دور هم جمع بودند. عمه شمسی از تبریز آمده 
بود و بالای مجلس نشسته بود. عمو جواد و عمو مهدی 
هم هر کد ام یک طرف نشسته بودند که حتی چشمشان 
به هم نخورد... سالهااز دعوای این دومی گذ شت وهنوز 

هر وقت خانواده دور هم جمع می‌شدند من دعا 
می کردم به خیر بگذرد. چون یایک مشکل‌هایی بر سر 
ارث و میراث بود و یا یک جنگی به پامی‌شد و بعد همه 


امااین بارانگار موضوع فرق‌می کرد... مس ثله بر سر 8 


ازدواج شوریده, دختر عمه‌ام بود!! 

اسم شوریده که آمد با تعجب گفتم: چرامی خواهد 
شوهر کند؟! 

این اولین سوالی بود که بدون در نظر گرفتن جوانب 
از دهانم پرید... اخه شوربده دخترعمه من نزدیک 
به پنجاه سال داشت وعملا کمک حال عمه شمسی و 
شوهرش بود... او هر گز ازدواج نکر ده بود و حالا که 
پدرش پار کینسون گرفته بود وبه مراقبت شبانه روز 
نیاز مند بود ازدواج شوریده کارها را پیچیده می کرد تا 
حالا سابقه نداشت خانواده به خاطر یک وصلت دور هم 
جمع شوند... خلاصه قضیه گنگ و نامفهوم بود. اما به 
محض اینکه فهمیدم قرار است شاه داماد چه کسی باشد 
متوجه این جلسه خانواد گی شدم.. 

پدربزرگم برادری داشت به نام اصغر که با هم 
کشاورزی می کر دند. دریک خانه زند گی می کر دند و 
خلاصه این دوبرادر نقدر باهم خوب بودند که هیچ 
کسی فکر نمی کرد روزی روز گاری بچه‌های آنها با هم 
اینقدر خصومت پیدا کنند. وقتی پدربزرگم و برادرش 
هر دوفوت کردند.موضوع تقسیم زمینهای کشاورزی 
که حالا در محدوده شهر قر ار داشت و قیمت بیدا کر ده 
بود پیش کشیده‌شد.از آنجایی که پدربز رگ من سواد 
نداشت و برای به ثبت رساندن زمین‌هابر ادرش کارها 
راانجام می‌داد.عملا بعدهاهیچج سهمی به مان رسید. این 
موضوع باعث کدورت شدید بین عموزاده‌ها شد. به 
طوری که کار به داد گاه کشید و جنگ و دعوا... بالاخره 
هم خانواده ما نتوانستند به حقشان ب رسند... 


ع شا عمرانپور 


امير ی 


ات 






دراین میان وصلت شوریده با ای رج خان هم به هم 
پسرعموی کوچک پدرم است با زن دیگری عروسی کرد 


فوت کرد وحالا دوباره آمده‌بود سر اغ شوریده... بر خلاف 
ری مدو دوقم یھی کر راو ور 
باید چند هکتار از همان زمین‌ها را مهریه شوریده کند. 
عم وجواد می گفت: نه.... به ای رج بگو مغازه‌ها رابه 
فشار قرار دهند وهر چه به شوریدهرسید آوبین مادر و 
بیچاره شوریده. دختر بدبختی بود. هم در جوأنی به 
خان راتر و خشک می کرد.مادر ودایی‌هایش کلی برایش 
نقشه ريخته بودند... خودش هم مثل هميشه ساکت بود 





۲ ا ا 


ا همایون حیدریا رجا ] 


۳ وهیچ نمی گفت... دلم برایش می‌سوخت. 


خلاصه جلسه خانواده حسابی داغ بود...عمه 


لیست بلند بالایی جلوی ایر ج خان بگذ ارد... 

خبرها می‌رسید که ایر ج خان حاضر است به خاطر 
شوریده‌هر کاری که از دستش بر بیاید انجام دهد. پدر 
و عموهایم کبکشان خروس می‌خواند. شوریده هنوز 
عروسی نکر ده بود که به فکر نقد کر دن‌مهر به‌اوافتاده 
بودند... 


مراسم عر وسی بر گزار شد و شوریده‌با مهر یه بسیار 


۱ از همین مسئله استفاده کنیم و مجبورش کنیم هر چه 


زودتر مهریه شوری رآبدهد. تهدیدش می کنیم که اگر 
این کار رانکرد شوری طلاق می گیر د و... 

روزی نبود که عمه به خانه ما زنگ نزند وجزئیات 
راا دون 

اما زمان هر جه می گذشت شت عموها و عمه و پدرم از آن 
شور و حال می‌افتادند شوریده‌برای گرفتن مهریهاش 
این دست و آن دست می کرد .تااینکه بعد از ن شش فاه ات 
پا کی راریخت روی دست مادرش و گفت:من مهریه‌ام 
رانمی‌خواهم... 

باور کردنی نبود شسوری توی همه زند گی‌اش روی 
خرف‌مادوش حرف نزدهبود,ب-ه همین خاطر یناه 
ها ار سرت ند 
مادرش گفته بود: نه 

همه فامیل به هم ریختند ی که 
فهمیدند شوریده اصل ماجرارابرای ایرج خان تعریف 
کرده بود. تازه فهمید ند که ایرج خان از قصد و نقشه آنها 
از اول با خی ر بود هالا نخسا کر دە وی کار 
فهمیدند که بالاخره‌شوریده‌یک بار در زند گی‌اش کاری 
راکرد که دلش می خواست و برخلاف میل بقیه به سراغ 
سر نوشتش رفته است... 

همه خشمگین بودند. جز من ومادرم که برای شوری 
خیلی خوشحال بودیم.ایرج خان مرد مهربانی بود و 
ور درا نغ 4 یاس ارا ی ھک دافا 
شوه رش رابه اندازه بچه‌های خودش دوست داشت و از 
این بابت روزی صد بار خداراشکر می کرد... 

بالاخره‌این ترفند هم نگرفت» پدرم و عموها به 
انچه که خودشان حق از دست رفته‌شان می دانستند 
نرسیدند. در عوض ایرج خان وشوریده‌بعداز ۵ ۲سال به 
هم رسیده بودند و این آارزش بالایی داشت... 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه ها با تماس ڌ نلفني انجام می شود باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


زندگی در کنار خالواده شوهر 


سرکار خانم ح -م. مشکل خود را چنین مطرح کرده است: 


شوهر خوب اما... 

بانویی ۳ ساله هستم. ۱ سال است ازدواج 
کرده‌ام و صاحب دختری ۷ساله و پسری ۵ساله 
می باشم. رابطه من با شوهرم از هر جهت خوب 
تقواءایمان و رسید گی به خانواده خود و بسیاری 
نسبت فامیلی نز د یکی هم بامن دارد و پسر عمه‌ام 
می‌باشد واتفاقاً پدر ومادرم بخاطر شناختی که 
روی خصوصیات او داشتند باازدواج ماموافقت 
کردند وبدین تر تیب ماباعشقی پاک زند گی 
زناشویی خود راشروع کردیم 

امامشکلی که من در زند گی دارم خانواده 
می کنیم. نه در واحد و طبقه‌ای جدا بلکه دراتاقی 
که به‌مااختصاص داده‌اند.اين راهم بگویم که 
فامیل پدری من به ویژه عمه‌هایم ضمن آنکه از 
خودشان بسیار متشکر می‌باشند. زبانشان هم 

وتقریبا همه فامیل می‌دانند که انهابانیش 
و کنایه سخن می گویند. امامن از آنجا که آنها 
در فامیل بزرگتر محسوب می‌شوند هیچ گاه 
معترض نبودم وادب راحفظ کرده‌ام. نا گفته 
نشان می داد به دلیل همین رفتار عمه‌هایم بود. 
اما اطمینان و علاقه به پسر عمه‌ام سبب شد که او 
مخالفت خود رایس بگیرد. 


اصل ماجرا 

امادراین میان مشکل واقعی مادر رابطه با 
مکان سکونت می‌باشد. پدر شوهر من با اینکه 
متمول و پولدار است و می‌تواند به راحتی یک 
طبق ه جداگانه از خانه ۴ طبقه‌اش رادر اختیار ما 
بگذارد و بااینکه در روز عقد قول خانه و مغازه را 
به خانواده‌ماداده‌بود امااز این کار سر باز زده‌است 
اوبهانه‌های مختلفی آورده‌است از جمله‌اينکه. 
شوهرم در هنگام شروع ازدواج تنها ۲۱سال 
داشت و بعد هم مشکلات مالیاتی و امسال آن را 
پیش کشیدهاست.به‌هر حال مادر بر ابر خیلی 
از مسائل از جمله دخالت‌های آنها در زند گی 
خصوصی خود کوتاه آمده‌ايم. حتی شوهرم با این 
کا مد تا مهافت ن کر دوه دود کدنا 
موا اوا فی کد انا فن د ای رعا ات 
درباره همه چیز از مادر شوهرم و خواهر شوهرم 
اجازه‌می گر فتم. حتی خرید کردن ومسافرت 
رفو و اال آن اما زات ان انمت امو 





درخلوت‌ازاین که ‌هیچ اختیاری از خود ندارم 
بسیار افسر ده‌وناراحت شده و همواره‌در گوشه 
پنهانی گریه می کنم. اخیر آ در چند مورد شوهر 
من در برابر خواهرش ایستاد و از من دفاع کرده 
است اما این موضوع به عمهام بر خورده‌بود و 
باعث شد که در گیری‌های لفظی بین دو خانواده 
صورت گیرد. 

سرانجام مادرم پنهان از همه به نزد 
پدرشوهرم رفته واز او تقاضا کر ده بود به هر 
شکلی که می‌تواند واحد یا قسمت ماراجدا کند 
اما در عوض پدر شوهرم دلخور شده و همه مارا 
متهم به پررویی کرده است.ما مادرم نه تنها از 
وا کنش پدر شوهرم ناراحت نشد بلکه با اصر ار به 
من می گفت که نباید دلخور شوم چرا که شوهر 
من تنهاپسر آنهامی‌باشد و آنهاحق دارند که 
نمی‌خواهند این تنها یس رااز خود جداشده 

به هر حال من هم وا کنشی نشان‌نداده‌ام وطبق 

معمول دلخوری‌هارابه درون خود ریخته‌ام.واین 
گونه رفتار باعث شده که به شدت افسر ده بشوم 
حال همه اقوام و دوستان و حتی خواهر وبرادر 
خودم به من خورده‌می گیر ند که باید از همان 
ابتدادخالت‌های خانواده شوهرم را نمی پذ یر فتم 
و در برابر آنهاایستاد گی می کردم اما خالا کار 
به جایی رسیده که آنها در مورد تربیت دختر ۸ 
ساله‌ام دخالت می کنند. حتی لباس پوشیدنش را 
برایش تعیین می کنند. 

حالس از عاد ورال اسان داوم 

که رام رال درس 
مورد چیست؟ 

و دیگر اینکه آیاواقعاً تقصیر من است که 
از ابتدا رفتار متعادل‌تری نداشته‌ام وهر چه که 
خانواده شوهرم گفته‌اند من هم پذیرفته‌ام؟ 


۸1۲ 


موضوع مهم دراین‌باره‌این است که شما 
در ازدواج خود در ابتدا دو پدی ده را 
پذیرفته‌اید که حضور این دو پدیده به 
طور طبیعی باعث دخالت‌های خانواده شوهر تان 
در آمور زند گی شمامی‌شود. نخست اینکه شما با یسر عمه 
خود ازدواج کرده‌اید و نیک می‌دانیم که ازدواج با خویشاوند 
درجه‌اول سوای مشکلات عدیده و دیگری که دارد به طور 
خود کار خویشاوندان شمارا که همراه‌این از دواج هستند در گیر 
می کند و پدیده دوم این است که شما پذیرفته‌اید که درون 
منزل عمه و شوهر عمه خود ساکن شوید این نوع اختلاط و 
انتزاج در مکان زند گی باز هم طبیعتاً دخالت‌ها و در گیری‌ها را 
جزیی از زند گی زناشویی شمامی کند در ضمن این راهم بدانید 
که حتی اگر در یک طبقه دیگر اما در همان ساختمان ساکن 
شوید. بدین معنانیست که دخالت‌ها کمتر می شود چرا که باز 
هم در یک خانه سکونت کرده‌اید. بنابراین زمانی که شما گام 
به چنین از دواجی می گذارید که با خانواده خویشاوندان در جه 
اول خود وصلت می کنید ودر خانه آنه اهم اقامت می کنید 
این انتظار که استقلال داشته باشید و کاری به کار شما نداشته 
ای تا اس 
حر کت به سوی استقلال 
حال با توجه به حقایق و داده‌های گفته شدها گر شما طالب 
استقلال هستید و می‌خواهید که هیچ گونه دخالتی در امور 
خانواد گی شمااعمال نش ود باید استقلال را آن‌هم به صورت 
کامل نه تنها بازی با کلمات هد ف اول خود قرار دهید. البته 
اینکه شماهمسر پسر عمه خود تان هستید این واقعیت تغییر 





ار رن سس تست انار 
وحداقل دراین موردبرای اس تقلال بای د اقدام‌بکنید. اینکه 
روک سس اس با نید 
موجهی باشد که برطبق آن او باید برای همیشه در نزد پدر و 
مادرش زند گی کند. تنها زند گی در همان شهر می تواند کافی 
باشد که شماهم با ان موافق هستید بنابراین باید سعی کنیم 
زند گی مشتر ک خود راهد فمند کنیم و بر اساس همین هدف 
حر کت کنیم واولویت در این هدفمندی همانااستقلال در مکان 
زند گی می‌باشد. در جایی دیگر شما نباید این را فراموش کنید 
که هر سخنی از جانب خانواده شوهر تان رایاباید با آن امل 
موافقت کنیدویا آنکه جدابر ضد آن باشید. چنین روابطی 
در جامعه بشری به صلاح نمی‌باشد شمامی‌توانید گفته‌هاو 
ایدههای خانواده شوهر تان رابشنوید و بعد اگر به صلاح بود ان 
رابا ایده‌های خود ادغام کنید و به کار گیرید و اگر هم به صلاح 
نبود شما بدون آنکه علناً مخالفت کنید کار خودتان راانجام 
دهید.وباچنین استراتژی شمامی توانید هم از سویی آن چرا 
که به صلاح شماست ومنافع خانواده شمارادر بر داردانجام 
دهید و هم از جهت دیگر از مخالفت‌های علنی و جنجال بر انگیز 
خودداری کنید. فر اموش نکنید که هد فمند کر دن زند گی در 
کا لا کر راربا 

موفق و پیر وز باشید. 
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جذب و ددبختی. آنهار 
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د ۱ کنده بی کند 


@ صر ب المتل حندی 
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سیزده‌سالم بود که بر ای آولین بار فهمیدم مردی 
که تصور می کردم پدرم است., در واقع عموی‌من 
است. گویاوقتی شش ماهه بودم پدرم فوت کر ده‌بود 
و عمویم بامادرم ازدواج کر ده و از من مر اقبت می کر د. 
هولنا ک ترین اتفاق زند گی‌ام بود. انگار همه چیز ویران 
شده‌بود درحالی که عمویم در حقم پدری کر ده‌بود و 
لحظه‌ای محبتش را ازمن دریغ نکر ده بود!! 

ماههاطول کشید تابتوانم بااين واقعیت کنار بیایم 


کورش کاشانی 


معنی نش جیب 


ولی سرنوشت‌انگار مرابرای حوادث هولناک تر ی آماده 
می کر د... ماد رم به یکباره‌مریض شد واز دنیارفت...حالا 
من‌یتیم وأقعی بودم.... عمو هنوز مثل یک پدر بامن رفتار 
می کرد ولی وقتی فهمیدم به اصر ار عمه‌ها می‌خواهد زن 
بگیرد دیگه دلم نمی‌خواست در آن خانه بمانم. .. گفتم 
شوهر می کنم. صاحب بچه و خانواده جدیدی می‌شوم و 
همه غم و غصه‌هايم راف رآموش می کنم... 

از قضاخواستگاری داشتم که اوهم فقط هجد ه‌سال 
داشت.پدرش مر د بسیار متد ینی بود واعتقاد داشت که 
پسرهایش باید زودازدواج کنند.وقتی به خواستگاری ام 
| مدند, ای 20 
قرار شد اول در یک مر اسم ساده به عقد هم در بیاییم 
بعد از مدتی مراسم عروسی رابر گذار کنیم. 

علی‌رغم ميل عمو به عقد احمدرضادر آمدم... ان 
موقع فقط شانزده سال داشتم 

بعد از عقد مان دایی احمدرضافوت کرد وعروسی 
یک سال عقب افتاد. عمو اصر ار داشت که توی این 


مه 0۳ 


مدت به درس خواندم کما کان ادامه بدهم... مدرسه‌ام 


جیب زندگی 





سرنوشت جدید بود. با دوستانی آشنا شدم که خیلی 
بامن فرق داشتند. مدير مدرسه خبر از ازدواج من 
نداشت والا در مدرسه ثبت نامم نمی کر دند.قر ار بود 
به هیچ کس نگویم. شبنم و سپیده دوستانم هم از این 
موضوع بی خبر بودند. آ نها بچه‌های بسیار درس‌خوانی 
بودندوشب وروزبه فکر کنکور سال اینده‌بودند. 
نمی دانم چه شد که حس کردم باید با نها رقابت کنم 
درس می‌خواندم تانمره‌ام از انها بهتر شود. شب‌ها تا 
دیر وقت بیدار می‌ماندم ودرس می‌خواندم. اسان 
شاگرداول کلاس شدم .حیرت آور بود. .هیچ وقت 
درس اینقدر تو زند گی من مهم نشده بود. احمدرضا 
وقتی می دید من اینقدر سرم تو کتاب و تودفتر است 
عصبانی می شد وفکر می کر د به آو آهمیتی نمی‌دهم. 
مدام دعوایمان می‌شد. تااینکه یک روز کار به جایی 
رسید که باصدای‌بلن د و تحقیر آمیز به او گفتم:چون 
خودت درس نخواندی و یک دیپلم الکی گرفتی به 
من حسادت می کنی. این حرف احمدرضار | | نقدر 


کبک 


درپیچوفم‌دادگاه . راشم ِ اس سای 


انیت زندگی با یک همسر مشکو ک 








حکم طلاق زنم را گرفتم... می‌دانم زنم بدبخت 
می‌شسود.ولی چاره‌چیست. نمی‌توانم بااوزند گی کنم. 
دلم برایش می‌سوزد. به پدرش زنگ زدم بياید واو را 
برد ولی‌هنوز نیامده برادرهایش تهدیدش کرده‌اند 
ا یی تن ساسا بس تزا 
همه بد بختیم. انگار با بدبختی به دنیا آمده‌ايم. کاش 
کار به اینجاها نمی کشید.دیگه غر ورم اجازه نمی دهد 
بااوزند گی کنم... چه زن خوبی بود. همسری مهر بان... 
مادری دلسوز...دوستش داشتم.فکر می کردم 





هیچ زنی مثل او با دربه دری‌ه او بدبختی‌های من 
نمی‌ساز د.... 

از دوازده سالگی به تهران آمدم و کار کردم. تو 
میدان تره‌بار کار می کردم. یک مدت هم کار گر 
ساختمان بودم. 

یک بار وقتی برای تعطیلات عید به شهرمان 
بر گشتم مادرم گفت:وقتش رسیده‌زن بگیری. تو شهر 
غریب احتیاج به یک همدم داری. باید زن داشته باشی 
تازند گی‌ات ساخته شود. 

خوشحال شد م. دیگه از تنهایی خسته شده‌بودم. 
مادرم دختر همسایه رابرایم زیر نظر گر فته بود. 

می گنت تان بافی اش حرف نسدارد.به تازگي 
کلاس خیاطی کمیته امداد هم رفته. می تواند برایت 
لباس بدوزد. غذابیزد و.... 

ازدورنش انم دادش. گفتم خوبه...مادرم‌رفت 
خواستگاری.. آنهاهم قبول کردن د. زند گی مافقیر و 
فقرابه همین ساد گی شروع می شود. سفر بعد که از 
تهران رفتم شهرمان برایش یک خر ده خرت و پرت 
خریدم.مادر چند تایی رابهمش داد و چندتایی راهم 
پیش خودش نگه داشت. عقدش کر دم. قرار شد وقتی 
تهران‌اتاقی اجاره کردم اورابا خودم ببرم... خیلی 
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سخت بود ولی بالا خره یک اتاق پیدا کردم.دستش 
را گرفتم وباخودم آوردمش تهران... مدام مجبور 
بودیم خانه‌مان را عوض کنیم. یک سالی سرایدار یک 
ویلادر کرج شدم... مدتی هم دریک تولیدی کار 
می کر دم و زنم هم در اتاق نگهبانی از صبح تاشب تک 
و تنها می‌نشست تا کار من تمام شود وبيايم آنجا... 
بچه‌دار شدیم. با همه نداری‌های من ساخت. در یک 
شر کت به عنوان | بدارچی کار پیدا کر د. بچه راهم با 
خودش می بر د. سخت کار می کر د. هر وقت از سر کار 
برمی گشت شرمنده‌بودم که چر انمی‌توانم به تنهایی 
از عهده مخار ج زند گی بر بیایم وزنم مجبور است کار 
کند. دلم برایش می‌سوخت. زن‌های سن و سال او کلی 
به خودشان می رسیدند ولی او فقط کار می کر د... 

نفهمیدم چه شد که‌از شر کت آمدبیرون. گفت 
یک آبدارچی مرد می‌خواستند ومرابیرون کر دند. کم 
کم با پولی که در آورده‌بود. برای خودش کمی ظرف و 
ظر وف خرید... بعد به اصر ار او اتاقی بهتر اجاره کر دیم 
همیشه پول پس آنداز شده‌داشت. حیرت می کردم 
که‌این زن چطور درایت می کند وبااین اند ک پول هم 
مخارج خانه را می دهد و هم پس‌آنداز می کند. 

خیلی دوستش داشتم. همه هم‌شهری‌هایمان 


عصبانی کرد که‌از روز بعد یک آدم دیگری شد.یکباره 
تصمیم گرفت کنکور بدهد... سالگرد فوت دایی‌اش 
بر گزار شد.بزر گترهادر حال تدار ک مراسم عروسی 
بودند که احمدرضا گفت تا دانشگاه قبول نشودبامن 
عروسی نمی کند. 

این خبر شوک آور بود. مدتی بود می‌دیدم با 
من سرد ونامهربان است ولی فکر نمی کر دم اینقدر 
شاه اه سوه تس ان یس ات 
رانشان بدهد. پدر احمدرضاهر چه کرد نتوانست 
پسرش راراضی کند واو آماده‌می‌شد که کنکور بدهد. 
من‌هم سال آخر دبیرستان‌بودم. قرار شد یک هفته 
بعد از کنکور مراسم عروسی بر گزار شود. آن موقع من 
واحمدرضاهر دو منتظر نتیجه کنکور بودیم. مر اسم 
عروسی بر گزار شد ولی دل تو دلمان نبود که نتیجه 
کنکور چه خواهد شد. روزی که اسامی در آمد دست 
وپایم می‌لر زید.اسم احمدرض ارآ زود تر از خودم در 
روزنامه پیدا کردم.همان لحظه بود که حس کردم اگر 
من قبول نشد ه‌باشم»حتما می میرم -چند ثانیه بعد اسم 
خودم راهم دیدم... این اوج خوشحالی بود.واین آغاز 
زقایت پود که اه واسایں ند ماد 

ورود به دانشگاه‌هم زمان شد باشروع زند گی 
مشتر ک. مازن و شوهر خوبی بودیم ولی موفقیتهای 
ا ان ا دای و ا ر اا وا 
نمی خواست من دانشجوی بهتری باشم ولی من هم 


که در تهران بودند سر کوفت زن‌مرابه زنهایشان 
می دادند و من هميشه احساس غر ور می کر دم. 

تااینکه ینک روز همان کار ایده‌الی که همیشه 
دنبالش می گشتم راپیدا کردم شدیم سرایداریک 
اپار تمان در بالای شهر.... 

یک‌اتاق‌بزرگ در پار کینگ به‌مادادند...حمام 
داشتیم.ازمخارج آب‌وبرق فارغ شده‌بودیم.اجاره 
خانه هم نمی‌دادیم... تمیز کردن ساختمان هم کار 

ان گار دنیارابه ماداده‌بودند. زنم‌هم مشغول کار 
شد.هر روز می رفت خانه یکی از همسایه‌ها و کمک 
آنها خانه‌ها را تمیز می کرد... 

بهش پول خوبی می‌دادند...یک وقتهایی هم وسایل 
برقی‌مثل آسیاب برقی ویا ترازو ویاحتی پلوپز بهاو 
می‌دادند. زنم می گفت این پولدار ها تا حوصله‌شان سر 
می‌رود وسایل خانه‌شان راعوض می کنند و کهنه‌ها را 
به من می‌دهند... 

تااینکه یک روز یکی از همسایه‌ها هراسان به 
سراغم آمد و گفت: طلای همسرم رادزدیده‌اند... 
2 

من‌هم سر اسیمه به پلیس زنگ زدم.وقتی آمدند 
ازاولین کسی که باز خواست کردند من وهمسرم 
بود. بهم خیلی بر خورد. سرخ شده‌بودم. مرد همسایه 
دلداری‌ام می‌داد که مستئله مهمی نیست. پلیسها 
دار ند وظبفه‌شان را انجام می‌دهند... خلاصه دزد پیدا 
نسد... 


تاد و سه ماه بعد یک روز یکی از زنهای‌ ساختمان مرا 


حاضر نبودم عقب‌نشینی کنم.... 

زند گی‌مان‌جداب ود ور قابتمان زیر یوست این 
سخت درس می‌خواند. من هم باردار شده بودم. 
کارهای خانه هم بود. هر فرصتی پیش می امد درس 

زند گی عجیبی شده بود. مثل دوبچه ر قابت 
یزاین رامی‌داد که به زودی مهندس می‌شود و من یک 
لیسانس ساده‌خواهم گرفت. 

ر یم گرفتم با قبول شدن در مقطع کارشناسی 
کنکور رادادند ومن کارشناسی ار شد قبول شده بود م 
رشته تحصیلی اش قبول شد ه... 

خلاصه با گذشت زمان کم کم عشق عجیبی بین ما 
ایجاد شد. دیگه این رقابت تبدیل به رفاقت شده‌بود. 
سعی می کردیم به هم کمک کنیم تادر درسهایمان 
موفق شویم.. 

خلاصه بگویم از این وصلت نزدیک به ۰ سال 
می گذرد.حالامن استاد دانشگاه‌هستم واحمدرضا 
مدیریت یک کار خانه بز رگ رادارد...مازند گی بسیار 
خوبی داریم و خوشبختيم. در کنار هم بز رگ شدیم و 


حالا دختر مان راداریم بز رگ می کنيم. 
خترمان راداریم بزرگ می کنیم 
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صدازد و گفت:همسرت کمی پول از خانه‌ام دزدیده. 
نمی‌خواهم بی | برویی پیش بیاید.بهش بگوپول را 


جل وی چشم‌هایم را گر فته بود. باور نمی کر دماین : 


تهمت درست باشد و کار به دعوا کشید و آن پیرزن هم 
به پلیس زنگ زد...اين بار وضع فرق می کر د... هر کدام 
از همسایه‌ها از گم شدن بعضی از اشیاء ناچیز و گاهی 
باارزش در خانه شان گفتند و پلیس شک نکر د و سریع 
آمداتاق مارا گشت...زیر رخت خوابها؛ توی کمد و 
دیگر جاه_اچیزهاییپیدا کرد که فقط عرق شم به 
زنم حمله‌ور شدم. پلیسها جلوی مرا گر فتند و همسرم 
راباخودشان بر دند. |برویم رفته بود. تازه فهمیدم او 
در تمام این مدت باسرقت‌های کوچک وبزر گش پول 
حرام به خانه مام ی آورد. 

چند هفته بعد رفتم زندان ملاقاتش. پر سیدم چرا 
ا ارفا رای تفر رو 
که به راحتی می توانستند بهتر از آن رابرای خودشان 
بخرند ولی ماتا آخر عمر مان نمی‌توانستیم یکی از آن 
وسال راد فا 

حالم بد شد. حس کردم این زن برای بچه‌ام مادر 
خوبی نیست وبهتر است طلاقش بدهم. به خانواده‌اش 
خبر دادم. گفتند او را می کشیم... همسایه‌ها از 
کا ان صر تا ر کر وی شنک کجات 
نیستم با آو عروسی کنم... طلاقش می دهم هر چند 
که می‌دانم سیاه‌بخت می شود وسرنوشت بدی 
درانتظارش است... 
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مه ۶ + + بل 
علافه پوتین به خنام 
بدنیست که با اجازه مسوولین دولتی.پا توی کفش 
پوتیسن کنیم.رئیس جمهورسابق ونخست وزير فعلی 
روسیه. چرا که متقابلا ایشان نیز در کمال تعجب. پا توی 
کفش خیام‌ما کرده‌اند.فلذاچیزی که عوض دارد. گله 
ندارد. البته این قضیه مسبوق به سابقه است. قریب ۱۵۰ 
سالپیش نیز یک آدم انگلیسی به نام ادوارد فیتز جرالد. 
به رباعیات خیام حکیم علاقه مند شد و اقدام به ترجمه 
و چاپ آن به زبان انگلیسی کرد که از آن تاریخ به بعد. 
جهان بشریت بیشتر با اندیشه ها و ایده‌های فلسفی این 
حکیم ریاضیدان و فیلس وف شاعر آشناشد. آن موقع 
بود که تازه خودمان فهمیدیم باید بیشتر باخیام اشنا 
شویم ولذاشروع کردیم به تشکیل و برپایی همایش های 
مختلف که به بررسی زوایای احتمالا پوشیده و پنهان خیام 
بپردازیم. آدمی مثل باباطاهر عریان که زوایای پنهان و 
بوشیبده‌ای نداشت و کاملا شفاف وراحت بود؛اماخیام 
گاهی معلوم نیست چی گفته است وبه کی گفته است. 
ملاحظه بفر مایید با جند تا کوزه, جه بساطی راه انداخته: 
در کار گه کوزه گری رفتم دوش 
دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش 
این کوزه به آن کوزه‌همی کرد خروش 
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟ 
گیر فلسفی:خب وقتی که نه کوزه گری در کار هست و 
نه کوزه خر ی ونه‌هم کوزه فروشی؛پس چه نظار تی از سوی 
مراکز مربوطه بر این مکان صورت می گیر د و از کجا معلوم 
محل تجمع خرده فر وشان مواد روانگر دان نگردد؟...جرا 
اداره‌ی اماکن اقدام لازم راانجام نمی دهد؟ چه خبر است 
در بازار ؟....(زمان خیام را عرض می کنیم). 
علت علاق 4مندی:دراین که چراشخصیتی مثل 
ولادیمیرپوتین( که حتی ظاهر اسمش باحکیم خیام 
نیشابوری تفاوت فاحشی دارد) به رباعیات خیام علاقه 
مند شده؛به حذی که مصرع هایی از این رباعیات را به 
زبان شیوای روسی. زیر لب زمز مه می کند؛ اگر چه ما 
فارسی زبانان از این ایر خوش خوشان مان ھی خود اما 
مراتب شگفتی خود از این اتفاق رانیز نمی توانیم مخفی 
کنیم وبه دنبال کشف علت این علاقه مند ی حاضر یم زیر 
هر سنگی را بگردیم. خیام که پوتین نمی پوشیده تا جلب 
توجه نخست وزير روسیه کند. لهذ | چند احتمال رادر این 
راستادر نظر می گیریم و سریع رد می شویم: 
۱-جذب ظاهر شدن:اشارات خیام به برخی کلمات 
و عبارات که ممکن است بوی خوشگذرانی های ظاهر ی 
ودم غنیمت شمری‌های الکی خوشانه از آ نها به مشام 
برسد. مثل زبانم لال: جام و باده و ابریق و ماهر خ و حور 
و آب انگور و خمّار و....امثالهم؛ که این ف رضیه به شدت 








چند ریشتر قابل رد شدن می باشد. مگر در روسیه وغرب 
کم شاعر ان و اشعاری در راستای القای این مفاهیم دنیوی 
داریم که پوتین احساس نیاز به اشعار خیام کند. ان هم 
به زبانی غیر از زبان خودش؟ 
۲-درمان سرخورد گی:به گ واه روحیات و 
کارهایی که پوتین انجام دادهو می دهد:به نظر ما که 
نه فقط از حیث فلسفی دجار«سرخورد گی» نیست. 
که دچار «سرماخورد گی»هم نیست.او یک ورزشکار 
تمام عیار ویک سیاستمدار کار کشته است که اثری 
از سر خوردگی و سر خوردگی روشنفکرانة فلسفی در 
وجودش نیست. اصلاً او اهل این قر طی بازی ها نیست. او 
به گفتة دوست ومجری فر هیخته و توانمند بر نامة«شما 
وسیما»ی تلویزیون, جناب علی اکبر عبد الرشیدی عزیز 
در فصل تفریحات و تعطیلات با خرس می جنگد و گاه 
بااتومبیل روسی لادااز آن‌سوی آسیا به این سوی اروپا 
واز جنوب آسیا به قطب شمال. سفر فرا استانی می کند و 
هر جا که حریفی ببیند.انواع فنون جردو کاراته. تکواندو 
وهرچه ورزش سخت است رابه نمایش می گذارد. پس 
او چطور می تواند دچار اس فلسفی روشنفکر انه شود و 
به مفاهیم ذهنی خیام علاقه مند ؟! 
کشف اساسی ما:راستش ماهر چه فکر کر دیم. 
دیدیم غیر از این نمی تواند باشد که با توجه به فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی سابق و تکه پاره شدن أن به چند 
وم وی اب سا فرع مات ود 
حال نگاه کردن‌به کاخ کرملین.یک آدم رندی_بلا تشبیه 
عین ما!-در گوشش این یک فروند رباعی معر وف خیام 
را خوانده باشد که باعث علاقه مندی پوتین به رباعیات 
وذ ات خیام ایرانی الاصل شده باشد: 
آن کاخ که جمشید در او جام گرفت 
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ 
_آه...... آی گفتی!....(اين عبارت حسرت گونه چنان 
سریع از نهاد بر آمد ودر نهان شد که نفهمید یم صدااز 
جانب پوتین شرق بود یا اوبامای غر ب؟!... مهم نیست. 
هر که گفت از ته دل گفت!) 


۰ ۰ ۰ ۱ 
خواص در مانی با انه؛ 
ملت‌ایر ان به حسابشان وار یز شد.الساعه می توانند بر وند 
حساب خود را بچکند؛ یعنی جک نمایند و خانواده‌ای رااز 
نگرانی نجات دهند. 
یک صاحب حساب: آن را که حساب پاک است. از 
محاسبه چه باک است؟ 
و هر نکته مقامی دارد مجید جان! 
همان صاحب حساب :حالا مادلمان خوش بود. 
یک چیزی پراندیم. شما به خوشه اولی خودتان, نادیده 
بله,از دیر وز.سر کیسه بارانه‌ها شل شد تاییش از 
هدفمند شدن(و جلو گیری از هدرمند شدن) پارانه‌ها: 
یاران به حق و حساب خود( که باحق حساب فرق دارد) 


ارو ۳۶۳ 


اهر وهای ار رول وی دا 
که عنقریب. مال آنها نیز به حساب‌هایی که باز کردند. 
ريخته خواهد شد تا همه باهم به اتفاق خانواده محترم. با 
تمام وجود آماده‌اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها در 
کش ور شویم ودر غم وشادی آن شریک همدیگر گردیم. 
کاین درد مشتر ک. هر گز جداجداء درمان نمی شود. 

خواص درمانی :یرای یارانه. خواص درمانی بی 
شماری ذ کر کر دند که همه‌اش جانمی شود و مامجبوریم 
در اینجابه ذ کر چند فقره‌اش بسنده کنیم که وقت تنگ 
است. باید برویم حسابمان راچک کنیم. و اما خواص 
یارانه درمانی: 

۱-بروز موضعی لبخند: پارانه با اثر گذاری مؤثر 
بر روی غدد مترشحه هورمون‌های شادی بدن, باعث 
انبساط خاطر شد هو بافر مان مستقیم به سلول‌های عصبی 
مستقر بر روی لب‌ها و اطراف ان, باعث باز شدن غنچة 
لب‌ها می‌شود. چتانچه مقدار برانه زیاد باشد.احتمال باز 
شدن تا بناگوش نیز هست. 

۲-جلوگیری ازریزش مو:استفاده‌از یارانه به 
طرزی شگفت انگیز از ریز ش مو جلو گیری می کند و بلکه 
روند رو مه رشبد آ ن را باعت می توف اسان وش اران 
بگیر د. وسع مالی‌اش به خر ید شامپوهای ضد ریزش مو 
هم که احتمالا گران شده است می رسد و می‌تواند سرش 
راشامپو بمالد و سبب تقویت پیاز و سیب زمینی موهای 
سرش شود. کچلی بد دردی است آقا! موی طراحی شده 
اول ضفجه‌را دی نگیرید همهائی کشک اتا 

۳-کاهش سریع استرس با آمدن یارانه به داخل 
حساب آدم. هر چه اضطرآب واسترس است از محیط 
اعصاب وروان وی متواری می‌ شود وجای ش رابه 
ریلکسیشن وهمه‌چی آرو من چقدر خوشحالم وامثال 
اینهأمی‌دهد.ایجاد م وج مثبت.اولین خصوصیت ذاتی 
یارانه است که آدم باتمام وجود به‌ای ن عقیده‌ایمان 
نی آ ورد وج فلوم کد کهبتایازانه ایق هس 
زند گی باید کرد... 

۴افزایش‌میزان‌شنوایی :خیلی از جیز هاد رمو جودات» 
ارتباط ار گانیسم و متابولیسم منسجم و تنگاتنگ با هم 
دارن د.مثلاً در مورد مگس. یکی از دانشمندان نظریه‌ای 
متقن‌داشت که‌اگر بال‌های آن از بیخ کنده‌شود.شنوایی اش 
رااز دست خواهد داد. جرا که هر جه در گوشش بگویید 
که:«بپر...», نمی شنود. در مورد آدمیزاد هم -بلاتش بيه 
_وضعیت کمی همین طور است.مثلاً جیب ید ر خانواده 
که از یارانه لبریز باشد. هرچه که بچه‌هایش بگویند و 
بخواهند, تمامی رامی شنود وبرایش ان می‌خردوپشت 
کون تھی آندارد اتن فطل را کی آزدوس نان شتسه 
گوش و حلق و بینی و پارانه به حقیر می گفت. 

۵-رفع مشکلات چشمی :یار انه به عنوان نور چشمی 
اقتصاد باعث بر طرف شدن بر خی از نواقص چشم و 
اشسکالات آن از قبیل پیرچشمی و افت میزان دید آن 
می‌شود. چرا که با وجود یارانه. سوی چشم افزایش یافته 
وم وا دور تر ھار قات بد وراص آ توا 
برنامه‌ ریز ی کند. یارانه نباشد فقط قاد ر خواهد بود پیش 
پای خودش را به همراهنیازهای دم دستی ار ان 
راببیند. چشمی دارم همه پر از دیدن یار ( که مجا زآاشاره 
به بارانه عزبز دارد!) 
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رحیم فلاحتی -بندرآنزلی_ 


«ر حیم قلاحتی » نوبسنده حوان و خوش فر بحف 
با نوشتن «جشم‌های نار نحی »دار وبکر د ده تحرده‌ای 
دیگر در مسیر داستان تویسی اش. شگر د «داستان 
در داستان» ر اده کار رده است تادا طنزی بو شید ه و 
درونی. ملال و آندوهی ملایم و مکرر رادر متن نوعی 
ار زند ک زناشویی القا کند. 

از «رحیم طلاحتی» در جند سال گذشته 
داستان‌هایی گبراو خواندنی در اطلاعات هفتگی ده 
حاپ ر سیده است. 
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ب از تمه فته سگم اسان ابری است. 
گرمای تب‌آلود یک ماه گذشته با باران دو شب 
پیش فروکش کرده است. 

گرمای تابستان امسال بی‌سابقه بوده و زن هم از 
این موضوع کلافه است. بعد از پایان ساعات اداری 
که به خانه می‌ابد طاقتش را از دست می‌دهد. در 
و دیوار خانه تب آلود است و لحظه‌ای آسودن به 
خاکش وان بیدا کی کند. بشت ویو: گرمای اجان و 
بجه‌داری... همه اینها عصبی‌ترش می کند. 

از ابتدای شروع گرما به مرد غر می‌زند. در 
برابر گرما کم طاقت است. می گوید: «تو بی‌عرضه‌ای. 
نمی‌تونی برای زن و بچه‌ات وسایل آسایش تهیه کنی. 
دستگاه تهویه مطبوع برای ما شده ارزول» 

مرد که جند ماه است بیکار شده از این همه 
سنگدلی او حیران می‌ماند. در این میان بی‌خیالی و 
طاقت مرد در برابر گرما زن را از کوره درمی‌برد و 
دیوانه‌اش می کند. 

مرد می‌گوید: «چه کار کنم زن؟ دست و بالم خالی 
ست!» و باز وعده آینده بهتر را به او می‌دهد. 

مرد که بدون شام مانده در این نیمه شب گرسنه 
همچون جانوری که چند روز بدون شکار مانده باشد. 
تمام گوشه و کنار آشپزخانه را جستجو می کند. 
جیزی یافت نمی‌شود. می‌خواهد از این خلوت شبانه 
استفاده کند و داستان کوتاهش رابه پایان بر ساند ولی 
گرسنگی و ضعف تنش را سست کر ده است: 

زن کلافه از گرما و سر و صدای جشنی که 
ساعتی پیش در خانه همسایه تمام شده بود. رفته 
است تا دوش آب سرد بگیرد. هنوز دقایقی نگذشته 
که صدای زن از حمام بلند می‌شود. ولی طوری که 
پسر ک که در راه خانه به خواب رفته بیدار نشود: 
«خدایا. دیوانه شدم! مرده‌شور این زند گی‌رو ببره! 
شهرام. برام کمی از حیاط آب بیار اب حمام داره 
قطع می‌شه...» شهرام که به نزدیکی در حمام رفته 
۳۰ 
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تا حرف‌های زن را بهتر بشنود. می‌پرسد: «توی 
چی بیارم؟» 

زن در جواب می‌گوید: «با سطل سفیده که توی 
آشپزخونه است. اول آب بکش بعد پرش کن. همین 
جوری ورنداری بیاری!» 

مرد در میان جستجوها بالاخره موفق می‌شود 
دوتا ساندویچ لقمه‌ای گیر بیاورد. هر چند هیچ 
جای دلش را نمی گیرد اما همین هم غنیمت است. 
ساندویچ‌ها رازن برای پسرشان درست کرده است. 
مثل همان ساندویچج‌های پنیر و سبزی خوردن که در 
سفره‌های نذری به میهمان‌ها می‌دهند. پسر ک که به 
دبستان می‌رود عاشق این ساندویچ‌هاست. 

مرد ساندویج اول را در دو لقمه خورد و از 
آشپزخانه سطل را برداشت و پرید توی حاط شیر 
آب را باز کرد. آب به سختی می‌آمد. هر لحظه 
احتمال داشت کاملاً قطع شود. 

سطل را بدون اينکه اب بکشد زیر آن رها کرد 
و برگشت تا ساندویچ بعدی را بخورد. 

زن منتظر بود. صدای غر غرهایش و انعکاس آن 
در میان دیوارهای خالی حمام شنیده می‌شد. 

مرد که کمی جان گرفته بود خواست برود سراغ 
دست‌نوشته‌هایش ولی یادش افتاد که برای زنش 
باید اب ببرد. 

پا به حياط که گذاشت باران به نرمی درحال 
باریدن بود. سطل پر از آب را برداشت و به سرعت 
به سمت حمام برد. 

تازه نشسته بود که زن دوباره صدایش بلند 
شد: «شهرام جان, لطف کن حوله‌ام را از کمد برام 
ببار!» 

مرد که کلافه شده بود با عصبانیت گفت: 


ارو ۳۶۶۳ 


«مر ضیه دیوانه‌ام کردی. یک لحظه می‌ذاری این 
نوشته‌هارو تکمیل کنم!؟ از صبح من‌رو از این‌ور شهر 
به آون‌ور شهر کشوندی و حالا هم که نصفه شبه یک 
لحظه راحتم نمی‌ذاری!» 

همینطور که غر می‌زد حوله را از کمد برداشت 
و برای او برد. 

مرد دوباره به يشت میزش برمی گر دد. دسته‌های 
کاخ دستنویس را مرتب می کند. فشارهای عصبی 
این چند ماه گذشته توش و توانش را ربوده است. 
دست و دلش به نوشتن نمی رود. به زحمت توانسته 
این داستانک را سرهم کند. مرتب یاد حرف‌های 
مرضیه می‌افتد: «اخه مرد. با قصه نوشتن که نمی شه 
خرج خونه و زندگی‌رو داد! فکر یک کار درست 
و حسابی باش. تا کی می‌خوای توی خونه بشینی 
و هی بخونی و بنویسی؟ این بیکاری برای توشده 
یک فرصت!» 

مرد نفس عمیقی کشید و آرام انگشت‌های دست 
چپش را در میان موهای صاف و لخت خود فرو 
برد. برای لحظه‌ای چشم‌های خسته‌اش را روی هم 
گذاشت و به فکر فرو رفت. به رویاهای شیرین مجال 
داد تا در ذهنش جولان دهند. 

لحظه‌ای بعد به خود آمد. دست‌نوشته‌ها را پیش 
رو گر فت تا برای آخرین بار بخواند تا اگر عیب و 
ابر ادی دارد. اصلاحش کند. 

زن لحظه‌ای پیش با لحن همیشگی به او شب 
به‌خیر گفته و از او هم خواسته بود زودتر چراغ‌ها 
اش سا دار سر 
کار او را درک نمی کرد از عصبانیت جوابش را 
نداده بود. 

بلند شد جراغهای اضافی را خاموش کرد. به 
اتاق پسر ک سر زد. پسرشان آرام و معصوم غرق 
در خواب بود. از اينکه ساندویچ‌های او را خرده بود 
احساس گناه کرد. صبح قبل از رساندن او به کلاس 
کانون» باید برايش ساندویچ درست می کرد. 

در فضای نیمه تاریک اتاق شروع کرد تا قصه 
را دوباره‌خوانی بکند. 

« چشم‌های نار نجی» 

مرد با سرقدم‌های بلند و تندی که می کوشد 
ان را حفظ کند در پیاده‌رو پیش می‌اید. در دست 
راست ظرف غذای ظهر و در دست چپ جعبه‌ای 
شیرینی و گل, با خستگی که از چهره‌اش خوانده 
می‌شد. عزم خانه را دارد. 

باخود روزهای رفته رامرور می کر د: مناسبت‌های 
خانواد گی مختلفی که به تنهایی گذرانده بود ظهرها 
وشب‌هایی که غذای گرم و تازه و دستپخت همسرش 
را نخورده بود و اند ک روزها و لحظه‌هایی که در طول 
هفته با هم بودنشان میسر می‌شد. امشب هم یکی از 
آن شب‌ها بود. شب سالگرد ازدواجشان و او خواسته 
بود یا هدیه‌ای زیبا همسرش را غافلگیر کند. 

ظرف غذا را با دستی که گل و شیرینی داشت 
به زحمت گرفت و با دستی که خالی شده بود درون 
جیب کتش را جستجو کرد. وقتی از بودن جعبه 


مکعب کوچک درون آن مطمئن شد با خیالی آسوده 
قدم‌هایش را تندتر کردتا برای دقایقی هم که شده 
زودتر به خانه برسد. 
می‌آید. چشم می گرداند. دیر رسیده است. 
وسایل و لوازم تزریقات را می‌بیند که روی میز 
ناهار خوری رها دة اس همسرش در خانه هم 
باز هم همسرش قبل از اينکه به شیفت کاری در 
بیمارستان برسد. با عجله لوازم تزریقات راروی میز 
و انگار به عمد برای او جا گذاشته است. فکر می کند: 
«اره بايد این کارو بکنه! خیلی سر ذوق مياد وقتی 
می‌بینه با چه دقت و وسواسی اونارو جمع کرده و 

افتاب از پشت پنجره‌ها خود را کنار کشیده و 
خورشید پشت کوههای دوردست به ارامی پایین 
رفته تاد از پنجره‌ای که نيمه باز مانده طرح 
مبهم کوهها را در پشت دود و غبار خاکستری شهر 
جلو میز آرایش, دست در جیب می کند و جعبه 
را که با ظرافت خاصی کادو شده بیرون می‌آورد. 
کمی به تصویر مردی که پیش روی او با قیافه‌ای 
غمگین ایستاده‌نگاه می کند. جعبه راروی میز آرایش 
می گذارد 9 از اتاق خواب بیرون می ر ود. 

احساس گرسنگی می کند. اما از آشیزی و 
به اجبار پا به اشپزخانه می‌گذارد. تخم مرغها را از 
یخچال بیرون می‌آورد. روغن درون ماهیتابه جلز 
جلز می کند و قطرات داغ به دستانش می‌پاشد. 
تخم مرغ رابه لبه ماهیتابه می‌زند و پوسته آن رابه دو 
نیم می کند. دومی را هم به درون ماهیتابه می‌شکند. 
حالا دو چشم نارنجی رنگ از درون ماهیتابه خیره 
به او نظاره کر ده‌اند. 

دست در دست ناپیدای خیال به گذشته 
برمی‌گردد. به یاد غذاهای رنگین و خوش‌پخت 
مادر در سر سفره‌های ناهار و شام می‌افتد و به 
خاطر می آورد که هر بار به بهانه‌ای بدون آنکه به 
آنها لب بزند با اخم و ناراحتی به سراغ تنها غذای 
مورد علاقه‌اش می‌ر فت؛ به سراغ «نیمر و)! 

به همین دلیل از طرف يدر که ادعایش می‌شد 
«تخم مرغ الدوله!» 


را ام 
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به پایان قصه که رسید. پیش خود فکر کرد آیا 
واقعاً می‌خواهد با این داستان‌های ناتمام و بی‌ربط 
سری میان سرها بلند کند. 

هر چند مرضیه تا به حال به او چیزی نگفته 
بود. اما در نگاههایش می‌شد این حرف‌ها را خواند. 
«شهرام از تو نویسنده درنمیآد! برو فکر نان باش 


که خربزه ات | ست .)) 
۰ 7 ۳ 





# آقای عباس عابد - «اندیشه» تهران 

به شما دوست گرامی و نویسنده پرتوان 
و اندیشمند سلام می گویم. از ابراز لطف‌تان 
ساس ارم خواندن و ار رای مها تشه 
و داستان‌های دلپذیر و همواره تفکربرانگیز شما در 
طول چهارء پنج سال گذشته برایم مغتنم و مطبوع 
بوده و وقت و حالم را خوش ساخته است. آنچه را 
که شا وه اید و می تریسید با اق شو ناه 
و می‌خوانم. 

صاف و صافی باید بگویم که مطالعه و مرور 
نامه‌هاء یادداشت‌ها و داستان‌های همه نویسند گان 
همراه با مسابقه بزرگ داستان‌نویسی و یاران و 
دوستان اهل قلم که «اطلاعات هفتگی» را مجله 
خودشان می‌دانند. بسیار بیش از انجه تصور کنیم 
ری وا ار دەر وا در کنو ا 
اینجانب نیرو می‌بخشد. 

به هر تقد یر داستان جد ید تان -«دو نیمه سیب» 
-راهم چند بار خوانده‌ام. چقد ر سنجیده‌وهوشمند آنه 
توانسته‌اید «مضمون» دیرین و پیوسته تازه و هر دم 
نو شونده «عشق» زمینی و انسانی و سرشار از رمز 
اھان کرد رک موی ا ا ایک 
«موضوع» بدیع و تازه در ساختار و قالبی متناسب با 
مضمون و موضوع محوری و موردنظر. بیر ورانید و 
ارائه دهید. این داستان در | ینده‌ای نزدیک به دست 
جاپ سیر ده خواهد شد. 

اشاره‌ای گذراو درعین حال روشن و فروتنانه به 
کسالتی که احتمالاً مدتی کوتاه باعث کاهش ناگزیر 
فعالیت‌های ادبی تان شده بود. کر ده‌اید. 

دوستانتان در اطلاعات هفتگی خوشحال 
قحماک اران که ات دا دور قات راه 
عافیت رسانده‌اید و همه برای شما تند رستی وشادی 
و شاد کامی آرزو می کنند. 

ووغه دافا ن مار که غوران وخاط ات 
گر ه خو ر ده» منتشر شده است.خوانده‌ام واز آن‌لذت 
برده‌ام. انتشار موفقیت آمیز این مجموعه داستان را 
به شما تبریک می گویم. 

شنیده‌ام یا در خبرها خوانده‌ام که یک مجموعه 
داستان دیگر هم اخیر | به قلم شما منتشر شده است. 
ان راهم به لطف خدابه دست می | ورم و می‌خوانم. 
امیدوارم در پناه خداوند یگانه و مهربان» تندرست 
و برنا و پوینده باشید و سالیان سال با شور و نشاط 
زندگی کنید و بنویسید و معنا بسازید. 


#۶ خانم اکرم کریم‌زاده شور جانی -شهر کرد 
با توجه به نوجوانی‌تان از قدرت تخیل و توانایی 
نوشتن و روایتگری شاعرانه و داستانی کم‌نظیری 
بر خوردارید. داستانکی را که با عنوان «سحر بود» 
نوشته‌اید با شوق و علاقه خوانده‌ام و یقین دارم که 
با تمر کز بر نامه‌ر بزی شده و استمرار در کار نوشتن؛ 
آینده‌های در خشان در انتشار شماست. «سحر بود» 


۸۱۲ 


شما در قالب فعلی‌اش یک قطعه شاعرانه و دلیذ یر 
شبه داستانی است. بی گمان اگر با تکیه بر قریحه و 
ذوق نیرمندتان به مطالعه عمیق‌تر و وسیع‌تر در 
عر صه داستان‌نویسی بیر داز ید. در اینده‌ای نزدیک 
موفق به نوشتن «داستان»‌های کامل و ماند گاری 
خواهید شد که خاستگاهش هستی‌شناسی. ذهن 
خلاق و جهان داستانی و تجربه‌های خاص خودتان 
خواهد بود.حتماً نوشته‌هاءداستانک‌هاوداستان‌های 
جدیدتان را برایم بفرستید. شاد و پویا و تندرست و 
سر فراز باشید. 
#آقای رامین کریمی (ر. الف) زنجان 

سلام به شما شاعر و نويسندة گرامی و یار و 
همراه خوش ذوق و صمیمی مجلة اطلاعات هفتگی و 
عا یز ر ک دا ان توس خط ز ماودلا کیان 
چشم وذهن راجلامی‌دهد و آرامش‌می‌بخشد. آنچه 
زیر عنوان «عذاب وجدان» نوشته‌اید شاید نوعی به 
اصطلاح «هایکو»‌ی داستانی باشد؛ و آن قدر کوتاه 
انس که اجار تما هجن سا ار هه 
ای ی ای نی 
شریک و همراه شویم: 

عذاب وجدان 

سای یک ات مشب بارس شون 
غرولند کنان می‌روم سمت آشپزخانه. دارم با شیر 
آب کلنجار می‌روم که یکهو می‌بینمش. مثل کسی 
که روح دیده باشد جیغ خفه‌ای می کشم. بی‌اختیار 
دستم را روی زمین می کشم. اولین چیزی که زیر 
دستم می آید. یک لنگه دمپایی صور تی است. برش 
می‌دارم و محکم می‌زنم توی سرش. دلم بدجوری 
خنک می‌شود. نگاهش می کنم و می‌روم به طرف 
تختم. حالا می‌خواهم راحت بخوابم. ولی تا صبح 
آخرین نگاه سوسک جلوی چشمهایم است!» 

ا ا که صرت جاب وان وت 
خودتان رادیده‌اید با اند کی تأمل و سایه‌ای خوش از 
لبخندی حاکی از با خود مهربان بودن» بپذیرید که 
«عذاب وحدان» (به رغم ظرافت هنر مندانه و نوعی 
نکته‌پردازی بدیع) نه داستان است و نه داستانک و 
نه به اصطلاح «پیش داستان» يا «شبه داستان». 

لطف کنید و به شر ایط شر کت در مسابقة بز رگ 
داستان‌نویسی عنایت بفرمایید. 

اگر کمی حوصله به خرج دهید و وقت صرف 
کیل با خواندن و بازخواندن داستان‌های کوتاه 
درخشان جند داستان‌نویس شاخص و تثبیت شده 
معاصر ایرانی» چارچوب کت «داستان کوتاه» به 
دستتان خواهد آمد. در قدم بعدی می‌توانید با 
تکیه بر مجموعة تجربه‌های مستقیم و بلاواسطه و 
همچنین تجربه‌های به واسطه و غير مستقیم تان در 
زمان وجهان, توانایی‌هایتان رابرای«داستان‌نویس» 
شدن محک بزنید. 

صفا و مهرتان پاینده تندرست و سرفراز 
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انچه خواندید: و 

قدیر که لوطی و 
جوانمرد یکی از محلات قدیم 
تهران و فرزند پهلوون نعمت و یکی از 
پهلوانان خوشنام است عاشق دختری به نام پری است که برای رسیدن به او 
دچار مشکلاتی می باشد. قدیر برادر جوانی به نام «امیرعلی» دارد که بنا بر وصیت 
پدرشان. قدیر دارد او را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می فرستد. اما چند روز قبل از سفرش؛ 
امیرعلی داخل قهوه خانه رجب خر کچی با یکی از دشمنان قسم خورده برادرش «سلیم خان» در گیر می شود 
که با حضور قدیر. نوچه های قدیر از پا در می آیند و خود سلیم در حضور همه قسم می خورد که؛ «زهرم 
رو بهت می ریزم قدیر». سپس قدیر و رجب خر کچی به اتفاق سراغ «صفدر سوخته» می روند (مردی که 
زند گی رجب را به اتش کشیده و رجب برای کشتنش قسم خورده). در برخورد قدیر با «صفدر سوخته» 
مرشد ذبیح وساطت کرد و موقتا نگذاشت رجب انتقامش را بگیرد و در نتیجه رجب از قدیر رنجید. در 
عین حال» پری با خبر می شود که خواهر سلیم «توران» عاشق دلخسته «امیرعلی» برادر قدیر بوده و... تا 
اینکه «پهلوون اکبر» پدر پری» او را می فرستد دنبال قدیر تا برای خواستگاری بياید. غافل از اینکه سلیم 
و نوچه هایش قرار است در گذر اکبر پاسبان از قدیر انتقام بگیرد اما اتفاق دیگری رخ می دهد؛ پری در 
محاصره سلیم و یارانش قرار می گیرد و فقط به کمک منوچ دربه در از چنگ آنها می گریزد و در حالی که 
سلیم مشغول زدن منوچهر است. قدیر پا می گذارد داخل گذر و... اینک ادامه ماجرا: 


ی 


ی 
خی 
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سلیم اما؛ که حاضر بود همه زند گی‌اش را بدهد تا از 
زیر سرسنگین قدیر خارج شود. رو بر گرداند وزل زد به 
چشمان قدیر و آن را گفت که می دانست آتش به جان 
حربف می‌آندازد: 

- جیز مهمی نبود قدیرخان... حکایت رفاقت‌های 
خودمونیه؛ راستش رو بخوای پیش پای شما قرار بود 
دستی به سر یه دختر ظالم بلا بکشیم. اما این نفله 
عشقمون رو کور کرد [سلیم این را گفت وبا آرنج طوری 
بینی منوچ رانشانه گرفت که خون از دماغش بیر ون زدو 
به ادامه گفت ] دختره رو که از شما پنهون نباشه جنس 
اله افاس اس ای قک تن لاش میستاسیتن.:. 
این «عزت دیوونه» که میگه «طوقی» شما یه جند باری 
بال کشیده رو پشت‌بوم خونه این دختره...! میگه [عزت 
میگه آق قدیر ] که کبوترات انگاری جلد پشت بوم این 
دختره‌هستند...! گفتم که اق قدیر باهاس بشناسیش... 
جی بود اسمش؟! اها... بری... اسمش پر بزاده» اما 
ما مس سا یرس 
پری خوشکله... باهاس بشناسیش آق قدیر؛دختر همین 
«پهلوون اکبر» خودمونه دیگه... یعنی نمیشناسیش ؟... 
[و دوباره صدایش را گرد کرد ته گلو و رو به جماعت 
آدم‌هایش بالحنی تحقیر آمیز و«غیرت‌سوز»ادامه‌داد:] 
عزت. مگه تو نگفتی آق قدیر این دختره رو میشناسه؟ 

«عزت دیوونه» که دیوونه این «دیوونه‌بازی»‌ها بود 
و خوب می‌دانست جگونه باید «امربر» اوستایش باشد. 
همانی را گفت که سلیم می‌خواست. طوری هم زهر 
خنده‌اش رابه جشمان قدیر ریخت که او را بسوزاند: 
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ار ارت بان مسناسنش...اصلااین 
پری خانم یه واویلائیه که نصف تهر ون میشناسنش! ق 
قدیر که دیگه جای خود داره... هان قاسم طلا؟ 

«عزت دیوونه» ادامه بازی را سیرد دست «دیگر 
نوچه» سلیم خان؛ سپرد به کسی که اینطور بازی‌ها را 
خوب بلد بود جلو ببرد. به «قاسم طلا» که «بی‌حیایی» 
پول توجیبی‌اش بود! قاسم اما؛ همانطور که کنار دیوار 
«جند ک» زده و سریا نشسته بود. دستمال یزدی دور 
گر دنش راتاب داد و چ ر خاند دور مج دستش وبرخاست 
و نمایش را همانطور ادامه داد که سلیم دوست داشت؛ 
آمد شانه به شانه عزت ایستاد و به قدیر نگاه کرد و 
حرفش را به سلیم زد: «ب... بله! آق قدیر رو اینطوری 
نگاه نکنین خلق‌الّه... از اون شناگرای قابله که گاهی 
اوقات آب ندیده هم شنو میکنه و زیر آبی هم میره.. 
اصلا من شنیدم اق قدیر با این «پری خوشکله» خیلی 
سر و سر دارند... حتی شنیدم با هم «اتل متل توتوله» 
بازی می کنند... نه اقاعزت؟ 

و عزت دیوونه دوباره ادامه داد خواند و ادامه 
داد: «اتل متل توتوله... گاو قدیر جه جوره... خوشگله و 
قشنگه... حیف یه کمی میشنگه و... 

عزت شعر «اتل متل» را آهنگین می‌خواند و قاسم 
طلا هم بشکن می‌زد و دو تا از نوچه‌های دیگر سلیم «بابا 
کرم» را می‌خواستند راه بیند از ند و... 

آن سوتر و گوشه هشت ضلعی گذر «اکبر پاسبان» 
قدیر بود و خشم بود و غضب. رگ‌های گردن قدیر ثانیه 
به ثانیه از غیرت پرتر می‌شد... خون -انگار - داخل 


بر ۳۶۳ 


کالبدش می‌جوشید و صورتش کبود شده بود. 
خشم» گونه‌هایش را می‌لر زاند.... طبق عادت 
ر اجوید و نگاهش رادور تا 
دور هشت ضلعی چر خاند. آدم‌های سلیم ترس 
پرشان کرده‌بود. قدیر را انقدر می‌شناختند که 
بدانند داخل بد مهلکه‌ای افتاده‌اند. شاید اگر 
ترس از «روزیشان» نبود و اگر سفره‌نشین 
سلیم نبودند. هر گز پاپیچ قدیر نمی‌شدند. 
اما حالا شده بودند و می‌خواستند هم 
نمی‌توانستند پاپس بکشند! 
قدیر اما؛ به ارامی کلاه مخملی‌اش را از سر 
برداشت و طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده, با 
نرمة انگشتش خاک لب کلاه را پاک کرد و گفت: 
_راست گفتن که ارث گر گ به کفتار مير سه سلیم... 
پس آدم جمع کردی که اسم در کنی! ولی اشتباه کردی 
سلیم... اشتباه کردی که کلاه بی‌ناموسی سرت گذاشتی 
سلیم... اشتباه کردی که پا رو دم شیر گذاشتی سلیم 
[قدیر غضب کرده بود و سلیم زهرخند می‌زد ولی 
آدم‌هایش ترس را مزمزه می کردند و قدیر هنوز رجز 
می‌خواند | ولی این دفعه لچک سرت می کنم سلیم... 
پس گوش کن نامر د؛ که امروز اگه سبیلت رو نتراشم 
مرد نیستم سلیم... 
قدیر این را گفت و متو جه اطر افش شد؛هفت هشت 
نفر از آدم‌های سلیم دورهاش کر دند. همه آنها زا اقذر 
می‌شناخت که بداند تک‌تک‌شان «تیزی به دست‌های 
خطرناک» تهران هستند! این رامی‌دانست. اما نه مجال 
ترس بود و نه او اهل جا زدن. ولی کتک خوردن را هم 
دوست نداشت؛ می‌دانست همۀ ارزوی سلیم این است 
که یک خط توی صور تش بیندازد تاهیمنه و اعتبار «قد یر 
پهلوون نعمت» را بین اهالی از بین ببرد؛ خودش بود و 
یک نیم قمه و هشت تیزی به دست؛ راه مبارزه را بلد 
بود؛ پس بی‌ثانیه‌ای کشتن وقت به چپ چر خید و موهای 
«قادر لجن» را گرفت وبا آرنج توی صور تش کوبید واورا 
رها کرد روی زمین و خودش جای او را گرفت؛ سه کنج 
دیوارایستاد تااز یک بابت خیالش راحت شود؛حالادیگر 
نی اا ر نمی کت میس با تخر کت 
کت‌اش رااز استین دست راست بیرون داد و پیجید 
دور دست چپاش - که هنوز داخل آستین کت‌بود-با 
این حساب می‌توانست از دست چپ‌اش که «کت پیچ» 
شده بود به عنوان سیر استفاده کند و... 
بیرون از گذر اماء پری بود و آنچه رااز زبان ناجی‌اش 
شنیده بود؛ همان لحظه که «منوچ» گفته بود: «ما قراره 
منتظر قدیر باشیم و...» عرق سرد بر پیشانی پری‌نشست 
وباخود مرادش رازمزمه کرد:«یاابوالفضل(ع)...» وبعد 
بی‌معطلی سمت آهنگر ی سینه کرد؛ آ نجایی که «بهروز 
آهنگر» کار گاه آهنگری داشت؛یکی از دوستان «قدیر» 
که برایش حاضر بود جان بدهد؛ چهار سال قبل وقتی 
بهروز از زندان خلاص شده بود و هیچ کس اعتبارش را 
نیذیر فت و دوباره داشت سمت «خلاف» می‌رفت. این 
قدیر بود که زیر پروبالش را گرفت وبرایش آن کار گاهرا 
خرید و دختر خاله خودش رابه عقد بچه محل سابقه‌دار 
شده‌اش در آورد و... 





قدیر هميشه می گفت: «بهروز مايه مشتی شدن 
داره...» از آن روز به بعد اگرچه «بهروز زنجیر» تبدیل 
شد به «بهر وز آهنگر» وسرش توی کار خودش بود. اما 
آنقدر خودش و زند گی‌اش را مدیون قدیر می‌دانست 
که وقتی «بری» سراسیمه داخل کار گاهش شد و نفس 
بریده گفت: «قدیر ... آقا بهروز به داد قدیر برس که 
دارند زیر «گذر اکبریاسبان» نامرد کشش می کنند» 
بهروز دیگر دنبال «جی و چرا» نرفت و یتک روی میز 
کارش رابرداشت و فریاد کشید: «یا فاطمه زهرا...» 

تا بهروز از کوچه بزند بیرون» خبر مثل باد به گوش 
سایر رفقای قدیر رسید و موقعی که جوان آهنگر داخل 
کار د ایر ود و سر ددست کون وس را 
آدم‌های سلیم که آنها هم مانند قدیر زخمی و پر از خون 
بودند. قدیر دست کم پنج زخم بر داشته بود. اماصور تش 
-همان‌جا که آرزوی ضامن‌دار سلیم بود -هنوز بی زخم 
مانده بود وتا چهره چا آب اش بی ق اند سلیم ایا 
همین که بهروز رادید وسر بر گرداند تااوراحریف شود. 
زیر گذر پر شد از رفقای قدیر...! ترس سراپای سلیم و 
نوجه‌هایش رایر کر د.دوستان قد بر | ماده تسویه‌ حساب 
بودند که فریاد قدیر همه را میخکوب کرد: 

_نه... حکایت این نانجیب با منه و قسمی که خوردم! 
[و رو به نانجیب کرد و فریاد زد] بهت که گفتم سلیم؛ 
اگر امروز سبیلت رونتراشم مردنیستم. که درس عبرتی 
بشه واسه همه نامردای عالم تا دیگه هوس نکنند با 
جانماز خونه قدیر کفششون رو برق بندازن... 

این را گفت وپاجلو گذاشت وسلیم را که سعی‌می کرد 
ترسش پنهان باشد, کشید زیر دست وپایش و چاقویش 
رابا آب دهان خیس کرد و گفت:ببینم والدوزلا..حکایت 
اون‌یاروروشنیدی که‌اول گفت صور تم رو خشک خشک 
بتراش وبعد یه چیزی یادش اومد؟ حالا تو بگو | قا سلیم؛ 
تا حالا سبیلت رو عشی خشک فراشیدی؟:. 

سلیم که می‌دانست اگر اين اتفاق بیفتد غرورش 
لگدمال و عزتش به لجن کشیده می‌شود به حرف آمد: 
«نکن این کار رو... نکن قدیر...» 

قدیر اما که انگار ترحم رانمی‌شناخت -گفت: «هر 
غلطی کردی گفتم خیالی نیست... رخ به رخ امیرعلی 
وایستادی گفتم خیالی نیست... پشت سرم صفحه 
گذآشتی گفتم خیالی نیست.. اما حالا کارت رسیده به 
جایی که واسه ناموس من قصه می‌نویسی سلیم...؟ اون 
کلاه قرمساقی که قرار باشه تاروی چشمای قدیر پایین 
بیاد دوخته نشده سلیم.... خلف «پهلوون نعمت» نیستم 
اگه ادبت نکنم... 

قدیر این را گفت و قبل از اینکه سلیم مجال التماس 
دیگر بیبد. با یک دست سریع آما کنترل شده نیمی از 
سبیل پرپشت سلیم را تراشید و... 

فریاد سلیم تمام بازارچه عودلاجان را لرزاند؛ 
فریادی که به تهدید بیشتر شبیه بود: «خارت می کنم 
قدیر...ذلیلت می کنم قدیر... بچه «نابسم‌اللّه» هستم اگر 
ذلیلت نکنم قدیر.. 

دقیقه‌ای بعد وقتی داخل گذر اکبر پاسبان سلیم بود 
و نوجه‌هایش قدیر شانه به شانه پری به سوی خانه‌شان 
می‌رفت. چند گام پشت سرشان منوچ بود که حالا دیگر 


واقعاً در به در شده‌بود. قدیر که در همین چند قدم. همه 
قصه را از پری شنیده بود. قدم سبک کرد تا منوچهر 
رسید و گفتش: «غیرت جوونمردا شاید کیک بزنه... 
شاید از بس آفتاب لوطی گر ی بهش نخورهرنگش عوض 
بشه! شاید به خاطر دو تا لقمه بی «بسم‌الّه» و دو تا دونه 
سیب زمینی وپیاز حرومی که سر سفره آ دم بگذارنجگر 
آدم «نایز» بشه اما... اما روز گار به من یاد داده که اگه 
هر جقدر «بی‌خیر» باشی و هر قدر شرباشی و هر اندازه 
آزارت به خلق‌الله رسیده باشه, کافیه فقط شیر مادرت 
رو خورده و سر سفره پدر بزرگ شده باشی اون وقت... 
اون وقت خیلی عجیب نیست که «ريشهة جوونمردی» 
تووجودت نسوخته باشه وحتی تو دل زمستون, از همون 
ريشهة خشک شده.آمانسوخته. بوی توبه به مشام بر سه» 
حالیت که هست چی میگم منوج ؟... 

قدیر اینها را گفت و منوج که هنوز خون زخم‌های 
سلیم و قاسم و عزت و... روی دست و صورتش دلمه 
ها بو میت ار مس تن کی کرو ی 
حرف‌های «قدیر آقانعمت» رامی‌فهمید.امااز سر شرم 
فا رد 

قدیر که از پدر بهلوانش آموخته بود؛ «هر وقت 
توی چشمهای کسی پشیمانی را دیدی, منتظر نباش 
زبونش به ندامت باز بشه یا غرورش لگدمال بشه» 
آموخته‌های پدر را به یاد آورد و قبل از اینکه زبان 
منوچهر به «شر منده‌ام» بچر خد و قبل از اینکه غرورش 
را با بغض و اشک بیرون بریزد. دست دراز کرد و 
شانه‌های منوجهر را گرفت و تکان داد و گفت: 

_خدا نیاره اون روزی رو که بندهٌ خدا از نگاه کردن 
به چشم‌های قدیر خجل باشه و قدیر شادی کنه... چیه 
اینطوری قنبرک گرفتی رفیق؟ حکایت لوطی گری و 
ناموس پر ستیآت رو از زبون کسی که ناموسمه شنیدم... 
واسه همین هم بهت گفتم:هنوز ریشه شرافتت بيد نزده 
وهنوز بوی غیرت ازت به مشام می رسه! پس واسه چی 
سرت رو نداختی پایین...؟ عین يه مرد سر بلند کن و زل 
بزن تو چشمام و جواب یک سوّالم رو بده... 

منوچهر که عمری «پانشین» نالوطی‌ها بود و 
جوابگوی با معرفت‌ها نبود و چشم به چشم ناجوانمر دها 
بود و شانه به شانه مشتی‌ها نشده بود. هر قدر سعی 
می کرد گر دنش رابالاببر دوسر ش‌رار است بگیر د.انگار 
که وزنه‌ ای یک تنی به گوشهایش آویزان کر ده‌بودند که 
نمی‌توانست. آنقدر نتوانست تا خود قدیر دست به کار 
شد و دست زیر چانه‌اش گذاشت و سرش رابالا آورد و 
زل زد به نگاه شر منده منوچهر و به آرامی گفت: 

«آدمیزاد فقط اون روزی از خجالت نباید سرش 
رو بلند کنه که «خاکسترنشین» خود اوستا کریم شده 
باشه وگرنه... وگرنه از قدیر این کلوم یادت باشه 
[ قابل نصحیت کردن که نیستیم؛ فرض بکن وصیت | 
که تک‌تک ادم‌های خداء ته جیبشون اونقدر محبت 
و روسیاهی قایم کردن که نسبت به هیچ تنابنده‌ای 
روسفید نخواهند بود... جه برسه به اینکه از نگاه کردن 
به قدیر خجالت بکشن؛ که خود قدیر از عالم و آدم 
خجله..۱ پس چشمت رو بریز توی چشمم تا سژالم را 
جواب بدی... 


۸1۲ 


بری که با شنیدن تک تک کلمات مر دش احساس 
می کرد نفس راحت تر می کشد. «بال جادر »اش رابا دو 
دندان روی صورت محکم کرد و به سکوت نشست تا 
حاصل گفت‌وگوی دو مرد را پی ببرد؛ منوچهر به هر 
سختی بود شرم را لحظه‌ای _فقط لحظه‌ای -پس زد و 
خیره در جشمان عمیق قدیر شد و در نگاه نافذش غرق 
شد تا قدیر حرفی را که در دل داشت به زبان بیاورد: 

یکبار... فقط اگر یکبار تو رفاقت کم بیاری و در 
لوطی گری تبق بزنی» بلایی سرت میارم از روح ننه 
خدابیامرزت گله کنی که جرا تو رو به دنیا ورد اما...اما 
اگر بلدی کم نیاری و رفیق باشی. گذشته‌ات را بگذار سر 
سفره سلیم و چهار زانو بنشین سر سفره رفاقت ما... حالا 
دیگه خود دانی... دوست داری با ما باش منوج... 

منوج سرانجام مقابل بغضی که گلوگیرش شده بود 
کم آورد و صدایش لرزه برداشت و گفت: 

«نه... نه آقا قدیر...! واسه من خیلی زیاده که با شما 
باشم پهلوون... من سگ خونه‌تم باشم زیادمه... با شما 
بودن عزت می‌خواد که ما نداریم... رفیق شما بودن 
لیاقت می‌خواد که ما نداریم... نه اق قدیر... شما فقط 
رخصت بده من غلامت باشم... اجازه بده نو کرت باشم 
پهلوون ... اجازه بد ه... 

کلام در حنجره منوچهر شکست و به هق‌هق افتاد 
و چنان جانگداز اشک ریخت که زانوانش تاب نیاورد و 
وسط کوچه, در پناه دیوار کاهگلی نشست و گریست. 
پری | که پهلوان‌زاده بود و آموخته بود اشک مرد 
نادیدنی است ]ر وبر گر داند وچند قدم دور شد تامردش 
صمیمانه‌ترین تقدیر را با مردانه‌ترین لبخند تقدیمش 
کل قدیر قامت خم کرد و زانو به زانوی «دشمن تازه 
رفیق شده‌اش» نشست و هنوز حر فی نز ده بود که منوچ 
دلگریه‌هاش راسر داد: 

«سخته آق قدیر... به مولا سخته... 

سخته که همه عالم حرومزاده فرض‌ات کنند و تو 
جر آت نکنی به همه عالم بگی مادرت از مهتاب آسمان 

سخته پهلوون که همه در به در صدات کنند و تو فقط 
بخاطر ناجوونمردی پدرت مجبور باشی سکوت کنی... 

واسه همینه که می خوام نو کرت باشم وبه‌اين نو کری 
افتخار کنی چون... چون فقط شمایی که مثل سگ باهام 
رفتار نمی کنی...! 

منوچهر اینها را گفت و خواست پیش پای قدیر به 
خاک بیفتد که او مانعش شد و پیشانی‌اش را بوسید... 


ےا اج 
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شب گذ شته بود و «شب تر »از راه‌ر سید ه بود که قدیر 
پا گذاشت داخل خانۀ «پهلوون| کبر».پدر پری که حوالی 
غروب منتظر او بود اماشرح دیر آمدنش را-مانند همه 
اهالی محل -شنیده بود. کلام آخر رااول گفت: 
داره... 

قبول پهلوون... هر شرطی بگی قبوله... 


ادامه دارد 
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پل‌های سرعنی 

تصویری که مشاهده می کنید یکی از پل‌های ساخته 
شده در شرق آسیا را نشان می‌دهد که در کمتر از یک 
هفته ساخته شده و به کار گرفته می‌شود. در واقع چینی‌ها 
مبتکر اصلی اینگونه از پل‌ها بوده‌اند که | کنون در سر تاسر 
خاور دور آن راروی رودها و رودخانه‌ها مشاهده می کنیم. 
می‌دأنیم که خاور دور به دلایل شرایط جغرافیایی و اب 
و هوایی دارای رودها و رودخانه‌ها به اندازه‌های گوناگون 
اند کان ای برای یور ارا چا کردمان موه 
از بلم‌های ناامن استفاده می کر دند. اما اکنون با فراگیری 
تکنولوژی مربوط به ساختن این پل‌هاء مردمان منطقه 
برای انجام کارهای روزمره به آسانی عرض رودها را در 
می‌نور دند. 

در تصوير پلی روی رود سایان در ویتنام را مشاهده 
می کنید که د یر زمانی‌این ر وددارای‌بیشترین‌ترافیک‌رفت 
و آمد با بلم بود. اما از زمان به کار گذاری پل‌های مر بوطه 
این ترافیک به آسانی و به سلامت انجام می گیرد. 


۰ + 4 ۳ 
هندیها و میزبانی یک واثعه مهم 

طی چند روز آینده 
بازیهای ورزشی کشورهای 
مشترک‌المنافع به میزبانی 
کشور هند آغاز می‌شود. 
بازیهای مشترک المنافع 
از نقطه نظر آهمیت و سطح 
وان دازه ورزش‌ یک کمی 
اين ر از المساده وور 
سطحی بالات از بازیهای 
قاره‌ای انجام می‌شود. دلیل 
آن‌هم حضور کش ورهایی از 
پنج‌قاره‌جهان در این بازیها 
است که جمعا در حدود 
۰ کش ور آنهاراتشکیل 
می‌دهد. اما در حالی که به 
تاریخ آغاز بازیهانزدیک 
می‌شدیم ناگهان هندیها 
دجار اشکلات عدیده‌در به 
بایان وساندن تا سسات در 
موعد مقرر شدند تا آنجا که 
یکی دو کشور مانند بریتانیا و یا استرالیا که حضور انها در بازیهای مشترک‌المنافع 
بسیار حیاتی است. نسبت به فر ستادن ورزشکاران خود به مسابقات ابر از تردید 
کردند. اما سرانجام پس از رایزنیهای بسیار که در بالاترین سطوح سیاسی و توسط 
نخست‌وزیر هند وستان انجام شد. کشورهای مختلف بهانه ناامن بودن تأسیسات را 
عجالتاً به کناری نهاده و آماد گی خود را برای شر کت در مسابقات اعلام کر دند. 

در تصویر کار گران هندی را مشاهده می کنید که در حال ساختن استادیوم 
اصلی مسابقات هستند. ناگفته نماند که در هنگام ساختن همین استادیوم بود که 
یک ریزش وحشتناک وفاجعه آمیز صورت گرفت که به کشته شدن چندین کار گر 
هندی انجامید و همین امر باعث شد که شک و تردیدهای اولیه در دل کشورهای 
شر کت کننده کاشته شود. 
۳۴ 
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موئوسیکلت‌های یک روزه‎ 

ایتالیایی‌ها در حالی که ر قابتهای بسیار شد ید ی در تولید و عر ضه موتوسیکلت 
در جهان وجود دارد. شر کت خود در این عر صه رقابتی رابه سرعت در ساختار 
و تکمیل موتوسیکلت معطوف کر ده‌اند از جمله کمیانی سازنده موتوسیکلت‌های 
دو کاتی است که روی این سر عت سر مایه گذاری عمده راه انداخته است. در واقع 
با دستورالعملی که دو کاتی اعلام کر ده است هر موتوسیکلت ساخت دو کاتی به 
جای ۱۵ روز که تا کنون زمان ساختن و مونتاژ این دست از موتوسیکلت‌ها بوده 
دو کاتی این دستورالعمل یک روزه رابه ۲۳ کشور جهان فر ستاده تا آنهاهم به 
سرراه‌صادر کر دن ووارد کر دن وامثال آن وجود داشت. گر یبان موتو سیکلت‌های 


دو کاتی رانگیرد وبه همین خاطر است که اکنون دو کاتی به یکی از پرفروش ترینها 
در عر صه تولید موتوسیکلت تبدیل شده است. 








یکی از بحرانی‌ترین مناطق جهان که برای مدت 
۰ ۶سال موفق به حفظ حالت بحر آنی در خود شده است 
همانا منطقه کشمیر است. کشمیر منطقه‌ای است که 
ميان باکستان و هندوستان به عنوان یک اختلاف 
اساسی شناخته می‌شود و به دلیل مسلمان‌نشین بودن 








7 سح 
منطقه. دولت پاکستان مدعی بخشهایی است که 
اکنون تحت کنترل هندوستان قرار دارد. اما آنچه 
وضع رامتشنج تر می کند. جوانان کشمیری در مناطق 
زیر نظر هندوستان هستند که به انحاء مختلف در 
برابر نیروهای امنیت هندی به ایستاد گی و جنگ و 
گریز پر داخته‌اند. 

درتصویر رودررویی یک نوجوان پا کستانی در بر ابر 
یلیس هند را مشاهده می کنید. متاسفانه قطعنامه‌های 


شورای امنیت هم نتوانسته‌اند تا پاسخگوی نبازهای 

در نتیجه زد و خورد همچنان ادامه دارد و میوه 
آن هم که فقر و دربدری جوانان و نوجوانان است به 
وضوح در جای جای کشمیر مشاهده می‌شود و بد تر 
از همه اینکه در این میان قدرتهای بزر گ به فکر یک 
راه‌حل اساسی که صلح رابه مر دم نگونبخت این منطقه 
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اخیرآً در کشور آلمان یک نمایشگاه اتومبیل برپا شد که در آن با انواع 
اتومبیل‌های کلاسیک که متعلق به ۵۰ سال گذشته یا پیشتر می‌باشند. 
به نمایش در امد که در تصویر برخی از اتومبیل‌های نمایش داده شده را 
مشاهده می کنید. نکته جالب اینکه از نظر سرعت و قدرت چندان تفاوتی 
میان اتومبیل‌های قدیمی و ساخته‌های جدید همین شر کتها وجود ندارد. 


یکی از فقیر ترین و بیچاره‌ترین 
مناطق جهان. جزیره‌ای در دریای 
کازاتیب می‌باشت که‌ما آن رنه نام 
کشور هائیتی می‌شناسیم. هائیتی در 
واقع تشکیل شده از سیاهپوستانی 
است که در قرون گذشته در اروپا و 


به ویژه در فرانسه برد گی می کر دند. اهسته حر کت می کنند و مصرف ۳-۷ 
این سیاهپوستان به‌هائیتی مهاجرت ۶ بالابی دارند اما در این نمایشگاه۱ ۱۳۳۲ 
کرده و کشور مستقلی را تشکیل توضیحاتی که درباره اتومبیل‌های 
دادند. اما به غیر از دریا و منابع قدیمی داده شده این تصور از ميان 
این کشور صاحب هیچگونه منابع برای مثال اتومبیل مرسدس 


مالی نیست و در نتیجه سالها است 
که لقب فقیرترین مردم و منطقه 
جهان را به خود اختصاص داده 
که هنر و به ویژه هنرهای تصویری 
در این کشور به غایت پیشرفته می‌باشد. اما نکته تشریح شده توسط هنر مندان هم غالبا 
با فجایع و اتفاقات طبیعی که خود باعث کشتار هزاران نفر و بی‌خانمانی هزاران نفر دیگر 
می‌شود. در گیر می‌باشد. آنچه در تصویر مشاهده می کنید یک نقاشی زیبا اثر هنرمند 
مشهور اهل هائیتی به نام زفرین است که در آن به زیبایی و تلخی تمام زلز له اخیر هائیتی 
را تصویر کرده است. در واقع این اثار هنری که در سر تاسر جهان جوایز مختلف را به 
خود اختصاص داده‌اند همگی فقر و بدبختی و فاجعه را در این کشور نمایش می‌دهند. اما 
جالب‌اینکه مشاهده کنند گان‌این آ ثارهنری و کشورهای بر گزار کننده‌نمایش آثارهنری 
به گفته شخص زفرین: «جه بهتر بود که به جای دادن جایزه به من کمی مواد غذایی برای از مر سدس بنزهای فوق ‌الذ کر 
مردم هائیتی فرستاده می شد». و 


بنزی را که در تصویر مشاهده 
می کنید؛ مدل جح ال ۵۵۰ نام 
دارد که ساخته ۱۹۳۶ می‌باشد که 
به مغتائ ان است. که ۷۴ سال او 
تولیداین‌اتومبیل گذشته‌است اما در 
مشخصات این اتومبیل می‌خوانیم 
که این بنز اسیورت و دودر.در مدت 
۶ ثانیه سر عت خود را از صفر به ٩۷‏ 
کیلومتر در ساعت می‌رساند ضمن 
آنکه موتور آن ۶/۶ لیتر ظرفیت 
دارد و ۱۲ سیلندری می‌باشد و 
قدرت موتور آن هم ۵۶۳ قوه اسب 
بخار می‌باشد. 

آرنولدشوارتزنگر صاحب یکی 
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نصویر مادر موهرروی‌نان 

یک عروس انگلیسی تصویر مادر شوهر خود راروی بزر گترین نان 
تست جهان با استفاده از ٩۸۵۲‏ قطعه نان تست طراحی کرد. 

این عر وس زیبا که «لائوراهادلند» نام دار د» برای تهیه و طبخ این نان غول پیکر 
از ۰ ۶۰ قرص نان استفاده کر د. این عر وس انگلیسی که ۲۷ سال دارد با همکاری 
۰ تن از دوستان خود در مدت زمان ۶ ساعت. قطعه‌های نان رابا درجه‌های 
مختلف تست کردند 
از ماد 
مختلف به گونه‌ای 
پیچیدند که تصویر 
دلخواه مادر شوهر 
«لائورا»در آن شکل 
| بگی ردو وی این نان 
تست غول‌پیکر را به 
عنوان هدیه جشن 
تولد ۵۰سالگی به 
مادر شوهرش داد واو راازاین بابت شگفت زده کر د. در ضمن این نان تست در 
کتاب ثبت ر کوردهای گینس واردشد.این عر وس فدا کار که خود یک طراح 
ماهر نیز می‌باشد می گوید:«ساندرا» قطعا بر ای من تنها یک مادر شوهر نیست. 
بلکه یکی از بهترین دوستانم است و من عاشق او هستم. 





جراح بلاستیک محکوم به پرداخت ديه شد 
عمل زیبایی یک خانم جوان, جراح پلاستیک را به داد گاه کشاند. 
چندی پیش دختر جوانی به دادسرای جرائم پزشکی مراجعه کرد و به طرح 
شکایت از جراح زیبایی پرداخت و گفت: 
چند ماه پیش برای عمل زیبایی بینی نزدیک پز شک جراح رفتم.وی با گرفتن 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بینی‌ام را عمل کرد. پس از جراحی سر و صورتم 
کبود شد. یک ماهی که گذشت مشکل تنفسی پیدا کردم و وقتی چسب بینی ام 
راباز کردم و در ایینه خود رادیدم اشک از چشمانم سرآزیر شد و وحشت زده 
شدم. بینی‌ام کج شده‌بود و همه گفتند مقصر پز شک جراح است.به مطب پزشک 
مربوطه مراجعه کردم وی گفت باید بار دیگر بینی‌ام راعمل کند. به حرف‌های 
ا دوم ژیر تیغ ی مشکلم حل نشد 
بلکه بد ترهم شدم, بینی ام همان طور کج است و مشکل تنفسی‌ام شدید تر شد. از 
طرفی حس بویایی ام ضعیف شده است. حتی بعضی از روزها هیچ بویی احساس 
نمی کنم به همین خاطر از این پزشک جراح شکایت دارم. پس از شکایت این 
دختر جوان. پزشک جراح به دادسرا احضار شد وی خود را بی گناه دانست و 
گفت: این دختر از همان ابتدابینی‌اش کج بود و من سعی کردم آن را ترمیم کنم. 
ام این پزشک با وجود اینکه خود را پی‌گناه دانسته بود. مجرم شناخته شد چرا 
که بیمار حس بویایی خود را از دست داده و بايد به پرداخت ديه کامل محکوم 
شود. در پایان قاضی شعبه ۱۲۶ داد گاه عمومی تهران پزشک را به پرداخت یک 


سوم ديه کامل محکوم کرد. 






استخدام میمون در متروی ژاین 


دو بچه میمون باهوش و تربیت شده به عنوان جمع کنند گان بلیت 


قطار در متروی شهر «یو گوی‌ژاپن» بزودی مشغول به کار می‌شوند. 
این دو حیوان که شش ماهه و هشت ماهه هستند با دوخته شدن لباس‌های 
مخصوص برای آنها بزودی به عنوان جمع کنندگان بلیت در خط متروی 
هوجوماچی مشغول به کار می‌شوند تا مسافران بیشتری را به این محل 
صاحب این دو 
حیوان که شهر وندی 
ژاینی است و در 
نزدیکی این خط 
مترو زن د گی می کند. 
پیشنهاد استفاده از آنها 
رابه مسئول این محل 
که از کاهش مسافران 
دچار مشکلات مالی 
فراوانی شده‌بود داد وبدین تر تیب با بر قراری جلسه‌ای استخدام ظاهری آنها 
بسیار مفید ارزیابی شد. 
ژاپنی‌ها معمولاً از حیوانات استفاده‌های بسیاری می کنند. چرا که چند ماه 
قبل نیز گربه‌ای به نام«تاما» را در یک ایستگاه دیگر به عنوان کارمند استخدام 
کرد ا مقر ات ری را ان مل اد 





زن‌جوانی باارائهشکایتی به داد گاه‌خانواده مر اجعه کر دو گفت: 
مهریه‌ام را که یک هزار و ۱۴ سکه طلاست از شوهرم که وضع مالی خوبی دارد 
اما خیلی خسیس است می‌خواهم. 

این زن در حضور قاضی شعبه ۲۴۵ مجتمع قضایی خانواده یک تهران گفت: 
مهریه‌ام که یکهزار و ۱۴ سکه بهار آزادی است و شوهرم وضع مالی خوپی دارد 
و می‌تواند مهریه‌ام را به صورت نقد پرداخت کند. وی با بیان اينکه یک فر زند 
۲ ساله دارم افزود: می‌خواهم مهریه‌ام را بگیرم تا وسایلی که دوست دارم و 
همیشه ارزو به دل مانده‌ام برای خانه تهیه کنم. شوهرم در این مدت ازدواج ما 
با اینکه وضع مالی خوبی دارد بسیار خسیس است و نمی گذارد پول خرج کنم و 
لوازم لو کس برای خانه بخرم. من عاشق همسرم هستم و خسیسی اش باعث شده 
است که من حالا مهریه‌ام را در خواست کنم. و با ان پول احساس خوشبختی‌ام 
را تکمیل نمایم. در ادامه مرد جوان در داد گاه خانواده حاضر شد و گفت: من 
مشکلی در زند گی و با همسرم ندارم واورادوست دارم و مهریه‌اش که حق اوست 
یکجا پر داخت می کنم و نیازی نبود او به داد گاه مراجعه و شکایت کند هر چند از 
این بابت ناراحت شدم البته این حق قانونی اوست. اما احساس می کنم همسر م 
اشتباه می کند که من مخالف راحت زند گی کردنش هستم. ولی من با پرداخت 
مهریه. این را به او می‌فهمانم که راحتی او راحتی من است. قاضی داد گاه با توجه 
به اظهارات طرفین زن و مرد جوان. مرد را محکوم به پرداخت مهریه یکهزار و 
۴ سکه‌ای زن کرد و جلسه را بایان داد. 








مشروبات الکلي در زمین فوتبال 





مدیر عامل یکی از تیم‌های باشگاهی پر و در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: 
مصرف الکل به جای اب توسط بازیکنان یکی از تیم های فوتبال, بازی را ب رهم زد. 





بنا به این گزارش سه تن از بازیکنان تیم فوتبال این کشور حین بازی برای استراحت به گوشه زمین رفتند و به جای اينکه بطری‌های حاوی آب را برای نوشیدن 
بردارند. بطری‌های حاوی مشروبات الکل را تا اخر سر کشیدندو پس از باز گشت به زمین دچار تهوع و سر گیجه شده و در نهایت بازی به هم خورد. 


ار ۳۶۶۳ 






راز سلامتی 
سبزی داروی چربی و قند 


تنظیم دستگاه گوارش نقش اساسی دارند. 
| جذب جربی و مواد قندی را کاهش می‌دهند و 
در پیشگیری از دیابت و امراض قلبی -عروقی 

سبزی‌ها و میوه‌ها نیز از گروه‌های اصلی 
| غذابی هستند که مصرف حداقل ۲ تا ۵ واحد 





درروز آنها توصیه می شسود. عمده ویتامین‌هاو 
| املاح معدنی مورد نیاز بدن از طریق مصرف 
میوه‌ها و سبزی‌ها برطرف می‌شوند. 
وی همچنین گفت: علاوه‌بر این مواد آنتی | کسیدان موجود در سبزی‌ها و گیاهان 
در باس یری او اراک قلبیسغروق وش رطان‌ها فش دار وار آنخا ع 
غ ا قرفب د دور و اد رارش ای اسانسی دار ند وا ب ریو 
مواد قندی را کاهش می‌دهند. در پیشگیری از دیابت و امراض قلبی -عروقی موثر 
این متخصص تغذ به افز ود :البته این خواص در سبزی تازه‌است وسبزی‌هاو 
میوه‌ها هر قدر مانده‌تر باشد از ارزش غذایی آن کاسته می‌شود. ضمن اینکه سبزی 
خام ارزش غذایی بیشتری نسبت به سبزی پخته دارد. 


خطرظروف نجسب 
یک پژو هش جد ید از سوی محققان دانشکدهیز شکی دانشگاه و ست ویر جینیا 
نشان داد: مواد شیمیایی که برای تولید پوشش ظر وف نچسب آشپز خانه مورد 
استفاده قرار می گیر ند. می‌توانند سبب افزایش میزان کلستر ول در کود کان شوند. 
نتایج بررسی‌ها نشان داد: کود کانی که بیشترین مقدار این دو ماده رادر بدنشان 
دارند. مقدار کلستر ول خونشان در بالاترین حد است. 
استفان فر یسبی محقق اصلی این پژوهش می گوید :این مواد شیمیایی در 
محیط زند گی ما و حتی در درون بدن ما وجود دارند و مهمترین بخش این پژوهش 
این است که به مانشان می دهد چگونه مادر معرض این مواد قرار می گیریم واین 
تماس برای ما چه پیامدی خواهد داشت. 


کفشهای «لز دار » مناسب‌تر از کفش‌های «باشنه‌دار» 
کته انار اس نون کت اروف 
گام برداشتن به طور مستقیم به پا وارد 
نمی شود. 

این متخصص ار توید افزودء کفش باید ۲سانتیمتر لژ ی پاشنه داشته باشد. علاوه 

وی افزود: کفش تا حد امکان چرم و حالت ار تجاعی داشته باشد و گودی پارا پر 
ماهر کف اا ی ای سرا کوان تاه 
پشتی. بهترین کیف برای | نان است بویژه کوله‌هایی که پس از قرار گرفتن هر بند 
ان روی شانه با یک بند از کمر به هم وصل می شوند اما کوله‌های یک بندی مطلوب 
نیستند چون باعث وار د شدن فشار به یک طرف بدن می شوند که‌انحنای ستون 
فقرات رادر پی دارند. 

وی افزود: کیف‌های دستی هم باعث آسیب رسیدن به این عضو بدن می‌شوند 
NEES SEE ee‏ 





می‌شوند نیز وارد شدن فشار به ماهیچه‌ها و عضلات رادر پی دارند بنابراین این نوع 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


زنان بهتر درد را تشخیص می‌دهند 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کفتت: تحمل درد ناد شرقی کمتر از 
سفید یوستان و سیاه‌یوستان است و زنان بهتر از مردان محل درد را تشخیص می‌دهند. 

این عضو در رابطه با عملکرد پزشکان در این مورد گفت: پزشکان باید نسبت به 
تأثیر دارو با توجه به تفاوت زنان ومردان آگاه‌باشند و در تجویز دارودقت کنند زیرا 
گاهی اوقات تجویز بعضی از داروها موجب می شود تا در زنان با توجه به فیزیولوژی 
بدن‌این جنس دردهای سطحی به دردهای مزمن تبدیل شود در حالی که در مر دان 
درد را تخفیف می‌دهد. 

وی با اشاره به این موضوع که آستانه درد در زنان پایین‌تر از مردان اسست. 
تصریح کرد: زنان به دلیل فشاری که در هنگام ایجاد درد احساس می کنند به دلیل 
توجه و حساسیت زیاد نسبت به این مساله می توانند بهتر محل درد راتشخیص 
و در مورد آن توضیح دهند. گر چه این موضوع قابل توجه است که شیوه مقابله با 
درد در زنان بسیار متفاوت است و در هنگام درد بیشتر به دریافت دارواز پزشک 
تمایل نشان می‌دهند. در حالی که مردها مایلند زودتر از فکر به درد موجود بگذ رند 
و آن رانادیده بگیرند. 

یکی از هیئت علمی دانشگاه تا کید کرد: دردهای میگرنی,دردهای مزمن 
عضلانی. سر در دهای تنشی, سند روم روده تحر یک پذ یر در دهای مزمن پشت و 
دردهای خفیف فک از جمله بیماری‌هابی است که در زنان بیشتر دیده می‌شود. 


زیتون ضد بیماری ثلبی 

یک متخصص تغذیه گفت: زیتون ضد 
امراض قلبی, کاهش دهنده کلس‌ترول بد و 
افزایش دهنده کلسترول خوب است. روغن 
زیتون نیز باز کننده عروق است واز بروز 
سکته قلبی جلو گیری می کند.روغن زیتون. 
خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش می دهد که به دلیل وجود چربی‌های اشباع 
اس و مه ی 
می کند. روغن زیتون پایین آورنده فشار خون است وبا استفاده‌از حرارت کم وبا 


په میممه 


صرف وقت و مدت زمان بیشتر می‌توان از آن استفاده کرد. 

جلو گیر ی می کند و در بهبودبیمارانی که جراحی قلب دار ند. مفید است. صفوی گفت: 
ب رگ زیتون کاهش دهنده فشار خون, قند خون, ضد اسپاسم. آنتی اکسیدان» ضد 
ویروس تبخال, ضد قارج. گشاد کننده عروق خونی. کاهش دهنده کلسترول بد. ضد 
تب قابض, ضد با کتری. صفر ابر. ادرار آور و برای افراد دیابتی مسار مناسب است. 
زیتون ضد جسبند گی یلا کت‌ها و محافظ قلب و همچنین ضد امراض قلبی. کاهش 
دهنده کلستر ول بد و افزایش دهنده کلستر ول خوب خون است. 


ارتباط چافی باناباروری 

دانشمندان به تاز گی مکانیسمی را کشف کر ده‌اند که عامل ار تباط بین جاقی و 
ناباروری است. 

دکتر اندرو وولف از مر کز کود کان هایکینز در این پژوهش خاطر نشان کر د: 
پیش از این تصور می شد که نار سایی و ناتوانی در تولید مثل به دلیل مقاومت انسولینی 
است. آنچه ما پیشنهاد می کنیم یک مدل جدید پایه ای است که‌نشان می دهد 
بافت‌های مختلف به شیوه‌ای متفاوت نسبت به جاقی وا کنش نشان می د هند در حالی 
که سلولها در کبد وماهیچه دراین شرایط به انسولین مقاوم می شوند اماسلولهای 

این تحقیق جدید نشان می‌دهد: با افزایش سطح انسولین که در چاقی بسیار شایع 
افزایش پیدامی کند. هییوفیز غده‌ای است که در پایین مغز قرار گرفته است. 


سے وی 
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ل ھی رود یکت تاد متو لد شده دار دراه تکامل می رود 


هد کت هر مز الصاری 








خلاصه شماره‌های پیش: 


قصه تاریخ تاراج راتا آنجاگفت مکه کوروش پس ازای نکهلید یه وبابل را تسخی رکرد. 
به پارس ب رگشت.اوبرای‌سامان دادن به سرزمین بز رگایران,بسیا رکار م یکرد. بخش یاز 
تاریخ تاراج‌هفتةً پیش رابه اخلاق و زن دگی ساد ۂ کور وش اختصاص دادم سپس چند سال عقب 
رفتم‌تاازازدوا جکو روش سخن بگویم.ا وکه به تجویز پزشکی به نا مآ راکا سکارهایش رادر 
باغ بز رگ دربا ر انجام‌می‌داد.با دختر زیبایی به نا مآمی‌تی سآشنا شد.ا وکوچک ترین دختر 


خواستکار سنت شکن 

- کوروش سیب رآ بویید و به سوی او دراز کرد. 
آمی‌تیس با لبخندی شیرین سیب را گرفت و گفت: 

هنگامی که گفتم تو را دوست دارم اگر تو نیز 
می گفتی مرا دوست داری. بدم می آمد ولی تو گفتی 
باید یک پاس فکر کنی تا سخن دلت را بگویی. از این 
سخنت بسیار خرسند شدم... اینک نیز با دادن این 
سیب سرخ به من» زیباترین واژهٌ دلت رابیان کردی... 
حرف دلت را می‌پذیرم و می‌خواهم آمشب مرا از 
پدرم نیز خواستگاری کنی. 

توضیح می‌دهم که آن روزها و در برخی از 
شهرهای غربی ایران امروز: هدیه کردن سیب سرخ 
به معنی عشق و خواستگاری است. کوروش با دادن 
آن سیب سرخ به آمی‌تیس. واه دلش را بیان کرد: 
من نیز تو را دوست دارم و از تو خواستگاری می کنم. 

آمی‌تیس سیب را بویید و کمی از آن را خورد و 
بقیه رابه کوروش داد. کوروش نیز آن را بویید و کمی 
از آن را خورد و گفت: 

اتک مبان من و تو پنوندی آسمانی بسته شده 
است که چیزی جز مرگ نخواهد. توانست آن را 
بگسلد. 

-آیا با خود نمی گویی که چون تاج و تخت پدرم را 
اراو گرفته‌ای, به تو نزدیک شدهام تاانتقام بگیرم؟ 

کوروش گفت: 

-نگاه هر کس آينة قلب اوست. نگاهت از انتقام 
حرف نمی‌زند. از سویی تو دختر باهوشی هستی 
9 می‌دانی میهن از يدر مهم تر است. 9 می‌دانی 
آژی‌دهاک شیوه‌ای در پیش گرفته بود که به قیام 
مردم می‌انجامید و اين قیام به سود دشمنان بود زیرا 
ایران را به جنگ می آوردند. تو خوب می‌دانی که 
حکومت کردن مردی پارسی به ایران. بسیار بهتر 
است از حکومت دولت بابل به سر زمین ما. 

- راست می گویی. سال‌هاست که پدرم به 
ارات و اران می فسات راون 
خزانه‌اش رابا زر و سیم وگوهرهای نایاب پر می کرد 
و با خوشگذرانی و اقامت در حرمسرایش روز گار 
ی را من و ف راتان ہار اکا 
تو آمده‌ای... اگر رخصت می‌دهی, بروم تا تو به 
کارهایت بر سی. 
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سلسله هخامنشیان 


۹ کتبر برابر با هفت مآبانء روز جهان یکو روش بود .ا وسیاستمداری فیلسوف و دانا ومهربان بود که امروز پ س ا زگذشت ۲۵ قرن 


فرھیختگان جهان یادش را گرامی می دارند 
آژی‌دهاک بو که به کوروش دچار شده بود وقلبش برای اومی تبید.آمی‌تیس به معن یگل سرخ 


کوروش در برابر او سر فر ود اورد. امی‌تیس راه 
افتاد که برود اما ایستاد و گفت: 
به ان سوی درياچة نیلوفر برود؟ 

-آری. دیشب از من خواست او را چند روز به آن 
سوی دریاچه بفرستم تابه برخی از کارهایش بر سد و 
ام ای سس ای ار 

شنای مشهور کوروش 

امی‌تیس لبخندی زد و رفت. ان روز کوروش با 
پرداخت و کارش را کمی زودتر تمام کرد سپس به 

-امشب به دیدن آژی‌دهاک می‌روم تا آمی‌تیس 
زیباروی را خواستگاری کنم. 

ابارس گفت: 

-اين کار را نکن! او دختر آژی‌دهاک است. مگر 
نشنیده‌ای عاقبت گر گ‌زاده گر گ خواهد شد؟ 

شنید هام و به این ضرب‌المثل اعتقاد ندارم. 

هیستاسپ پرسید: سرورم با چه کسانی 
می‌روی؟ 

دوست دارم تنها بروم. 

-تنهای تنها. 

-ناچاری با زورق بروی پس به چند پاروزن نیاز 
داری. آ ی نمی‌خواهی من نیز یکی از پارو زنان باشم؟ 

کوروش دست‌هایش را به دو سوی بدنش باز 
کرد و گفت: خوش دارم تنهای تنها بروم. بی‌هیچ 
پاروزن و هیچ زورقی. 

ابارس گفت: 

-شناکنان؟ بهنای این دریاجه بسیار است. 

-اشتیاق من نیز بسیار است. 

-سرورم! چه شد که یک روزه این‌جنین مبتلای 
امی‌تیس شدی؟ من تو را می‌شناسم 9 می‌دانم در 
کرده تا انتقام بگیرد. 

کوروش دست‌های ابارس و هیستاسپ را گرفت 
و گفت: خودم نیز نمی‌دانم چه شد که این گونه 
مبتلای او شدهام.. اما به شما اطمینان می‌دهم که او 


ار ۳۶۶۳ 


است وکوروش بااین واژه باز ی کرد وسخنانی نیکوبه آمی‌تی سگفت. سپس قرار شد آمی‌تیس 
برود وساعتی دیگر با زگردد تا کوروش دربا ر ۀاحساس خودش به او حرف بزند زیرا حیران بود 
ونمی‌دانست چه حسی دارد.هنگام یکه آم یتیس با زگشت. سیب سرخی در دست کوروش 
بود.آمی‌تیس پر سید :هنوز حیرانی..؟ ایتک دنبالة این قصه را بخوانید ومعنای تپش قلب پاک 
و محترم‌نیاکان خود را ترجمه کنید: 


نیز مبتلای من است و به انتقام نمی‌آندیشد... اینک 
بروید و تا باز می‌گردم. مراقب اوضاع باشید. 

باری... کوروش جامه‌ای مناسب پوشید و به سوی 
دریاجه رفت. شب بود و ماه جون جراغی درخشان: 
دریاچه راروشن کرده‌بود. کوروش ستاره‌ای را نشان 
کرد و تن به آب سپرد. امروز از آن درياچة زیبا و 
بزرگ که پر از نیلوفر آبی بود درياچة کوچکی باقی 
مانده که از دو یا سه میدان فوتبال بزرگ‌تر نیست 
ولی همچنان پر از نیلوفر است این نیلوفرها که نسل 
به نسل به آمروز رسیده‌اند. به یاد دارند که کوروش 
جوان در آن شب زیبا شنا کنان از این دریاچه گذشت 
و چون به ساحل رسید. چند گل نیلوفر (لوتوس) چید 
و به سوی کاخی رفت که جایگاه آژی‌دهاک و زنان 
و فر زندانش بود. 

هنگامی که نزدیک کاخ رسید. بامداد شده 
بود و خورشید داشت بالا می آمد. دو نگهبان او را 
دیدند. راهش را گرفتند و پرسیدند: کیستی و کجا 
می‌روی؟ 

- من کوروشم و به دیدن نیایم. آژی‌دهاک 
می‌ر وم. 

نگهبان‌ها خندیدند و یکی از آنها گفت: مرد ک! 
اگر تو کوروشی, من نیز کروزوس» شاه لیدیه هستم. 
زود از برابر چشمانم دور شو وگرنه گوشمالت خواهم 
داد. 

- ای نگهبانان نازنین! من کوروشم... به سود 
اس که از سر رام کار روید 

نگهبان اولی که اندامی ورزیده و قدی بلند داشت, 
گرزش رابالا برد تا به کتف کوروش بکوبد. کوروش 
مج دستش را گرفت و چنان فشرد که فریادش را 
در آورد و گرز از دستش افتاد. نگهبان دومی شمشیر 
کشید. کوروش گفت: 

-اگر گلبرگی از این نیلوفرها جدا شود گوش هر 
دوی شما را خواهم برید. کنار بروید تابه راهم بروم. 

نگهبان شمشیرش را حوالة گردن کوروش کرد. 
کوروش خم شد و مشتی به پهلوی او کوفت. لگدی 
نیز به اولی زد و به راه خود رفت. نگهبان‌های دیگر 
که فریاد آنها را شنیده بودند. مشعل به دست سر 
ر ان اول ا کت ن هرد کر 
بگیرید. دیوانه شده و خود را کوروش می‌نامد. 


نگهبانان مشعل‌ها را به سوی کوروش گرفتند و 
جلو آمدند. کوروش گفت: دور شوید ای نادان‌ها! آیا 
می‌خواهید گردن همه شما را بشکنم؟ 

یکی از نگهبانان میان‌سال که سر کردة دیگران 
بود. جلوتر آمد و به کوروش خیره شد. ناگاه به خاک 
افتاد و گفت: درود بر کوروش جوان! سرورم اینها 
را بیامرز زیرا تو را نشناختند. تو با جامه‌ای خیس و 
بی‌هیچ پیشاهنگ و هیچ خدمتکار و سربازی به اینجا 
امده‌ای... پس حق دارند که باور نکنند کوروشی. 

نگهبانان با شنیدن این سخنان به خاک افتادند و 
زینهار (امان) خواستند. کوروش سر کرده را از خاک 
بلند کرد و گفت: 
دوست نداشتم با نگهبانان کشور خودم بجنگم... از 
خاک برخیزید و سر کار خود بروید. 

۳۹ سرورم رخصت می د ھی ورودت را خبر 
بدهم؟ 

نه! اما با من با تا نگهبانان کاخ مانعم نشوند. 

او کوروش رابه تالاری برد که دیشب آژی‌دهاک 
در آن به جشن و عیش و نوش نشسته بود و همان‌جا 
Ss‏ را ادها فا 
بیدار کرد. همین که جشمش به کوروش افتاد. رنگش 
پرید و بلند شد و گفت: کوروش؟ این تویی؟ اینجا چه 
ہے کے سره اے کس ات 

کوروش جلو رفت و شانه‌اش را بوسید و گفت: 
نگران نباش. اتفاق بدی نیفتاده است.. شنا کنان 
امده‌ام تا تو راببینم و چیزی از تو بخواهم. من به تالار 
دیگری می‌روم تا تو بخوابی. هر وقت ببدار شدی. 

_دیگر خوابم نمی آید. دست و رویی می‌شویم و با 
هم صبحانه می‌خوریم و تو حرفت رأ می‌زنی. 

-نیکوست. 

کمی بعد آژی‌دهاک آماده شد و در باغی که 
میز بزرگی در آن گذاشته بودند. با کوروش و جند 
تن از زنان و فر زندانش به خوردن صبحانه نشست. 
می‌تیس نیز انجا بود. کوروش گل‌های نیلوفر را جلو 
آمی‌تیس گذاشت و به آژی‌دهاک گفت: 

- من به این دختر کوچکت سیب سرخ تعارف 

سه رقیب خونی 

o‏ که | ارو وت ان 

-آیا به‌راستی شناکنان تا اینجا آمده‌ای؟ 

و مادرش بدانید که در مدتی کوتاه جه اثر عمیقی در 


من گذاشته است. 

-و ایتک آمده‌اق قا اقب تین نازنین را از من 
بگیری؟ 

-آری. 





-اين دختر را از همه کس بیشتر دوست دارم. با 
خودم گفته بودم که هر کس به خواستگاری او بیاید. 
گوشش را بگیرم و به قفس شیر بیندازم ولی با تو 
نمی‌توأنم چنین کنم. 

- من از شیرها باکی ندارم. می‌توانی به پیمانت 
عمل کنی. 

- نه..! از پیمانم می گذرم... جند روز دیگر 
می‌خواهم به بارکانیا بروم. پس از این که از آنجا 
باز گشتم, برایت جشن عروسی می گیرم و آمی‌تیس 
نازنین را به تومی‌دهم. 

-چرااین‌همه صبر کنیم؟ همین آمشب جشن را 
می گیریم و من و آمی‌تیس با هم می‌رویم... من اهل 
تشریفات و جشن‌های بز رگ نیستم. 

مادر آمی‌تیس گفت: 

- من نیز با کوروش موافقم ولی اینجا مشکلی 
هست که پیش از جشن بايد حل شود. 

-آژی‌دهاک کمی فکر کرد و گفت: 

در است می‌گویی... به یاد آن مشکل نبودم. 


کوروش گرهی در ابروان انداخت و پر سید: 

- چه مشکلی؟ هر چه باشد آن را حل خواهیم 
رگ 

- آمی‌تیس سه خواستگار مهم دارد که پیش از 
این که من تاج و تختم را به تو بدهم, به هر سه گفته 
بودم با هم بجنگند. هر کس پیروز شد. خود را اماده 
کند تا به قفس شیر برود. اگر زنده ماند. آمی‌تیس 


را ببر د. 
کوروش لبخندی زد و گفت: 
-نمی‌دانستم جنین رقیبانی دار م... 


ناگهان بانگ مردی که مانند رعد حرف می‌زد. 
سخن کوروش را برید: 

.وان تو رقیبانی داری که من یکی از آنانم. 
درست است که شاه هستی ولی خوب است بدانی که 
در دولت عشق. همه یکسانند. 





همه به او نگریستند و با هم گفتند: تهمورث... 


۸۲ 


کوروش بلند شد و گفت: 

-بیا در جای من بنشین. از این سخنت خوشم | مد 
که گفتی در دولت عشق همه یکسانند. 

-من جای تو را نمی‌خواهم... بیا با هم بجنگیم. 

عشقی که با خونریزی آغاز شود. آیندۀٌ خوبی 
نخواهد داشت. 

تهمورث شمشیر از نیام کشید و گفت: 

-من به گئومرتن و خورتاو خبر داده‌ام بيایند و 
برای آمی‌تیس نازنین با هم بجنگیم. 

همین که این را گفت. دو مرد بلندبالا که یکی نیزه 
و دیگری گرزی در دست داشت از پشت درخت‌ها 
نمایان شدند. آژی‌دهاک با اخم گفت: 

- درست است که هر یک از شما فرزند یکی از 
بزرگان هستید ولی نباید اینجا می‌آمدید. ما داریم 
صبحانه می‌خوریم. 

گئومرتن گفت: 

- سخن عشق در میان است و تشریفات در 
این سخن هیچ جایی ندارد... ما چهار تن باید با هم 
کک کقست مگ واا شرا شاد 
خردمندان رفتار نمی کنید؟ 

خورتاو با پوزخند پرسید: 

-خردمندان در چنین وضعی چه می گویند؟ 

-می گویند به جای جنگیدن, از آمی‌تیس بپر سید 
جه نظ ری دارد. 

-تنها چیزی که در این شرایط نظرش مهم است. 

کوروش سر جایش نشست و گفت: من از سخنان 
شما دریافتم که عاشق نیستید زیرا کسی که عاشق 
است. هیچ کینه‌ای ندارد و با کشتار مخالف است. باز 
هم می گویم که باید نظر آمی‌تیس را بپر سیم. 

آژی‌دهاک گفت: گرجه به این سه رقیب گفته 
بودم با هم بجنگند تااسرنوشت آمی‌تیس روشن شود. 
اما امروز می‌گویم با سخنان کوروش موافقم. 

تهمورث غرید و گفت: 

-من همینک جنگ را آغاز می کنم. 

آن دو نفر دیگر نیز آمادگی خود را اعلام کردند 
و اسلحة خود را به حالت حمله گرفتند. آژی‌دهاک 
گفت: بس کنید! چرامی‌خواهید خون خود رابریزید؟ 
من دختران دیگری نیز دارم. 

گئومرتن گرزش را بالا برد و گفت: آمی‌تیس یا 
دختری دیگر فرقی نمی کند... امااگر آمی‌تیس را به 
دست نیاورم. دلیری و شرافتم به باد خواهد رفت. 

سپس به سوی خور تاو حمله کر د. خور تاو نشست 
و کوبة گرز رارد کرد و با نیزه» ضربه‌ای به پای او زد. 
تهمورث نیز به سوی کوروش تاخت... 

چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما نازنینان 
لب از گفتن فرو بست... چه خواهد شد؟ 

آیا کوروش آن سه نفر را خواهد کشت؟ آیا نهال 
نخستین ازدواج کوروش با خون آبیاری خواهد شد؟ 
خوب است تا هفته‌ای دیگر صبوری پیشه کنیم. 
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جرا که انیشتین تنها در یک دانشگاه استاد بود و در 
دانشگاهی که سخنرانی داشت کسی او رانمی‌شناخت 
وطبعانمی توانستند اورااز راننده اصلی تشخیص 
دهند. انیشتین قبول کر د. اما در مورد اینکه اگر پس 
کند. کمی تر دید داشت.به‌هر حال سخنرانی راننده 
اب در امد. دانشجویان در پایان سخنرانی شر وع به 
مطرح کردن سوالات خود کردند. 

دراین حین راننده‌باهوش گفت:سوالات به قدری 
ساده‌هستند که حتی راننده من نیز می‌تواند به آنها 





سیده رضوانه فرشاد 

در دانشگاه‌از رانندهمورداطمینان خود کمک 

راننده‌وی نه تنهاماشین او راهدایت می کرد 
حضور دا شت به طوری که به مباحت آنیشتین تسلط 
بیدا کرده‌بودایک روز انیشتین در حالی که در راه 
دانشگاه بود باصدای بلند گفت که خیلی احساس 
خستگی‌می کا ره ۱۱ ۱۷۱ 
جایشان راعوض کنند واوجای انیشتین سخنرانی کند 


ار وان عراست 


7 شگفتی حضار شد! 





ماد وقتی یادش می اومد که باچه خون جیگری 
پول کاغذ دیواری رويس انداز کرده, حالش بدتر 
می شد... اون که اختیار از دستش در رفته بود. ۱۰ 
دقیقه تموم سر و صدا کرد و حرص و جوش خورد. 

داداش کوچولو هنوزم همون جا که قایم شده بود 
موند گار بود و بیرون نمی اومد... 

ET‏ ا ا 





مادر. خسته و کوفته با 
زنبیل پر از سبزی و خواروبار 
از در وارد شد و در حالی که 
نفسش به شماره افتاده بود 
به طر ف آاشیز خونه رفت و 
زنبیل رو روی میز گذاشت. 

ره 
کت نگران بود و 
نمی‌دونست چه طوری 
به مادرش بگه که داداش 
کوچیکه چه کار کر ده ولی خوب مادر متوجه شد و 
پرسید: چی شده؟ 

پس رک بان ۱۱۱۱۰ ۳۱ 
ورداشته روی کاخ ۰ ۳ 

مادر نگذاشت حرف پسرش تموم بشه. بلند شد و 


طرف اتاق خواب بچه هار فت تاببینه پسرش چه بلایی 
سر دیوار آورده و می شه درستش کرد یا نه. 

وقتی دراتاق خواب رو باز کرد یه چیزی دید که 
همه وجودش رو فرا گرفت. 

داداش کوچیکه»روی کاغذ دیواری عکس یه قلب 
کشیده بود و میون زیباترین قلب ساخته خیالااتش 
نوشته بود: من. مادرم راخیلی دوست دار م... 

مادر.همونجانشست بودواشک می ریخت. که 





ای کاش... 
لحظه ای فکر کر ده بود.. 


گفت: حالا کجاست؟ مادر. چشم از کاغذ دیواری و خط خطی های روش 
داداش کوجیکه قایم شده‌بود و داشت از ترس بر نمی داشت... و به اون جمله خیره شده بود... 
دندون قر وجه می کرد... من» مادرم را خیلی دوست دارم... 





روزی بازرگان موفقی از مسافرت باز گشت و 
متوجه شد خانه و مغازه‌اش در غیاب او آتش گرفته و 
۱ 12 وخته وشاکستر شده‌اند 
و خسارت هنگفتی به او وارد آمده است. فکر می کنید 
آن مرد چه کر د؟!خدارامقصر شمرد و ملامت کرد؟ 
ویااشک ریخت ؟ نه ِ 

او بالبخندی بر لبان و نوری بر دید گان سر به 
سوی آس مان بلند کرد و گفت:خدایاامی خواهی که 
اکنون چه کنم؟ 

مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق خود. 
تابلویی بر ویر انه‌های خانه ومغازه‌اش آویخت که‌روی 
آن نوشته بود: مغازه ام سوخت !اما ایمانم نسوخته 
است ! فردا شروع به کار خواهم کرد! 





در گوش او گفت: پسرت اینجاست. 
بیمار به ز حمت چشم هایش راباز کرد و سایه 
پسرش را دید که بير ون جادر اکسیژن ایستاده بود. 
بیمار سکته قلبی کر ده‌بود و د کتر ها دیگر امیدی 


به زنده ماندن او نداشتند. 





چشم د وخته بود نگاهی انداخت.پیر مرد قبل از اينکه 
از هوش برود . مدام پسر خود راصدامی زد. 
اوبالاخره | مد. پرستار نزدیک پیر مرد شد و ارام 


پیرمردبه آرامی‌دستش رادراز کر دوانگشتان 
پر ستار از کنار تخت کناری که دختری روی ان 


مرد جوان باناراحتی روبه پرستار کر دویر سید: 

مرد جوان گفت: نه» دیشب که برای عیادت 
دخترم امدم برای اولین بار بود که او رامی‌دیدم... 
بعدبه تخت کناری که دخترش روی آن خوابیده 
بود اشاره کرد. 


؟ ٣‏ خوابی ده بود یک صندلی |ورد تامرد جوان روی نگفتی که پسرش نیستی ؟ 


آن بنشیند. بعد از اتاق بیر ون رفت.در حالیکه مرد 
جوان دست پیر مرد را گر فته بود و به آرامی فشار 
می داد. 

نزدیکی های صبح حال پیر مرد وخیم شد. مرد 
جوان‌به‌سرعت د کمه اضطر اری رافشار داد.پر ستار 
با عجله وارد اتاق شد و به معاینه بیمار پرداخت ولی 
او از دنیا رفته بود. 





ار ۳۶۳ 


مرد پاسخ داد: فهمیدم که پیرمرد می خواهد قبل 
از مردن پسرش راببیند. ولی او نیامده بود ان لحظه 
که دستم را گرفت, فهمیدم که او آنقدر بیمار است که 
نمی تواند من را از پسرش تشخیص دهد. 

می دانستم که او در آن لحظه چقدر به من احتیاج 


دار د. 


داستان زند کی 
بقبه از صفحه ۱۵ 


را گرفته بود) لب از لب باز نکرد تا آقا فریدون به حرف 
آمد؛ با هر جفتتون هستم؛می‌دونین چرا آقا بهمن 
(پدر مرامی گفت) باچشم بسته دختر ش روانداخت 
توی آتش؟ چون هر گز از من دروغ نشنیده بود! در 
این موردهم من بهش دروغ نگفته بسودم....ولی یک 
نانجیب که متأسفانه از خون و رگ من به وجود آمده 
ری اد اکن رین وف را کے الاما 
شسب تسویه حسابه... آمدم اینجا که ی طلاق رامش را 
بگیرم. یا اینکه تورابه خاک سیاه پتش انم آقا حمید؛ یا 
اینکه بکشمت! ماجر | اینطوریه که تاده‌دقیقه دیگه یک 
متیر دارم ادا شاه وو اکت کل امه 
من بیشعور به نامت کردم (یعنی کار خانه وای ن خانه و 
ویلای شمال) رابه نام رامش می کنی... این کار را اتجام 
می دی تافر داباعجله بری دنبال کارهای طلاق وهر 
چه سریعتر رامش رو طلاق بدی و حضانت بچه‌اش را 
هم به او یسپاری و..» یااین کار رامی کنی وی ایتکه...» 
آقافریدون به جای اینکه «یا» رابگوید. پنجه ب وکس 
قدیمی‌اش رااز جیب در آورد و چنان ضربه‌ای توی 
صورت حمید کوبید که خون‌از دماغش فواره‌زد تا 
حمید فر باد بزند: «(چشم... امضا می کنم» 
آقافریدون‌نگاهی‌به‌من کرد وبازهم گفت:«هیس... 
همه جیز درست می شه!» حق با اقا فریدون بود؛ همه 


سلسلهگزارشبای‌زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


تااینکه کراک‌هارامآخريديم. من هیچ وقت هیچ 
جنسی راداخل چلو کبابی نمی | وردم. امااز شانس آن 
روز من تمام کراک‌هارا آوردم چلو کبابی و جاساز کر دم. 
اما مخبر مادرم که یکی از شاگردهای مغازه بود -فهمید 
وخبر رابه مادرم رس‌اند و اوهم زنگ زد پلیس مبارزه با 
مواد مخدر و بقیه ماجرا هم که معلوم است. 

شب بود که در مغازه را زدند. همان شاگر دم در راباز 
کرد و مامور سراغ مرا گرفت و شاگردم هم آمد و گفت 
که جلو در شمارامی خواهند. من رفتم بیرون و بعد از 
دو سه کلام صحبت آنها | مدند داخل و دیدند همین 
شاگردم مشغول مصرف مواد است. بادیدن آن وضع 
آنهاشروع به گشتن کردند و کمی بعد هم مواد راپیدا 
کردند شاید اگر کس دیگری جای من بود. فور | مواد را 
می‌انداخت گردن همان شاگردم که در حال مصرف 
بود امامن نتوانستم این کار رابکنم و گفتم که مواد مال 
خودم است و همانجا دستگیر و روانه بازداشتگاه شدم و 
هر کار 
اعدام بر ایم صادر شد. سه سال زیر حکم بودم تااینکه 
حکم شکست و اعدام شد ابد. پس از مدتی هم ابد به ۳۰ 
سال حبس تقلیل بیدا کر د. در طول این مدت ۴زندان را 
گشتم و همین کافی بود تامواد راترک کنم.البته بگذریم 
از اینکه وقتی مادرم فهمید زندان هستم به جرم سرقت 
لوازم چلو کبابی از من شکایت کرد و سرقت هم به جرایم 
پرونده‌ام اضافه شد. بعد هم اسم مر ااز شناسنامه خودش 
و پدرم در آورد ومرا از ارث محروم کر دا 

همه‌اینها باعث شد تا بفهمم بايد به خودم و خدا 


چیز درست شد؛ آن شب حمید و کالت تمام اموالش را 
به نام من کرد واز فردای آن روز از کنار من تکان نخورد 
تامبادایسر ناجوانمر دش سر من تلافی کند...! جهار 
روز بعد (با کلی اعمال نفوذ) حمید مرا طلاق داد و وقتی 
نوبت من رسید تا أموال او را( که حدود ششصد وپنجاه 
میلیون تومان‌می‌شد) به او بر گردانم. آقافریدون دور 
از چشم حمید یک حواله بانکی را توی دستم گذاشت. 
شمر درا بلط هرا یاه مقس ن موی ابا ت 
«همه کارهاروانجام دادم... می‌دونم جوانی ازدست 
رفته‌ات با این پول بر نمی گر ده....ولی این طوری شاید 
پدرت از گناه‌من بگذره...ساعت ٩‏ امشب پرواز می کنی 
و توی فرود گاهی که پیادهمی‌شی. خواهر من ( که مثل 
برادرزاده‌اش نامرد نیست) منتظر ته... اون زن شر ایط 
یک زند گی خوشبخت رو برات فراهم کر ده... 


2۱۷ ۱۷ IV 


این نامه را توسط برادرم به دست شما میر سانم؛ 
ام روز حدودپنج ماه‌است که به این کشور امده‌ام؛ 
اخرین خبری که‌از حمید دارم این است که؛حمید 
حالا کارش به خرید و فروش مواد مخدر کشیده تا فقط 
شکمش را سیر کند و... و اما آقا فریدون. 

او که جای خالی پدر را کنارم پر کردهدیک ماه قبل 
به‌اینجا امده‌تامن و« قافریدون» وزیباخانم (خواهر 
آقا فریدون) زند گی جدیدی راشروع کنیم... 
یک زند گی که حمید دستش به آن نر سد! 


۰ 


بر گر دم. اول اعتیاد راتر ک کردم وپاک شدم وبعد هم 
ارتباطم رابا خداقوی کردم. از انجا که تمام اموالم توسط 
دولت مصادره شده بود. به نقطه صفر مطلق ر سیده بودم. 
اماراضی بودم و ایمان پیدا کر ده‌بودم که خداوند خودش 
مشکلم راحل خواهد کرد و همینطور هم شد. چرا که یکی 
از اقوام پدرم که از او ارث بر ده بود. دلش برایم سوخت و 
از پانصد میلیون تومان ارثی که از پدرم به او رسیده بود 
دویست میلیون رابر گر داندومن آن پول رادر موسسه‌ای 
سرمایه گذاری کردم و حالا در ماه‌مقداری سود می گیرم 
کهاز آن‌مقداری رابه دخترم که نزد مادرش زند گی 
می کند می دهم و مقداری هم خودم بر می‌دارم و مابقی 
راپس‌ان داز می کنم. تادر آینده جایی رابخرم ووقتی از 
زندان ازاد می‌شوم دربه‌در نباشم. 

این خلاصه سر گذ شت زند گی من بود. بچه‌ای که غرق 
در پول بود و همه آنها که در راسته بازار مرامی‌شناختند. 
معتقد بودند من روی چاه نفت خوابیده‌ام! به جایی رسید 
که برای یک شب جای خواب دربه‌در بودم. ان هم فقط به 
خاطر اشتباه خودم بود. اشتباهی که باعث شد سلامتیام 
ازبین برود.ثروتم رااز دست بدهم.بی آبروشوم ونهایتا 
ازادی‌ام رابرای ۰سأل از دست بدهم ومعلوم نیست 
عمرم به ۷۰سال بر سد که‌از زندان خلاص شوم یادر همین 
زندان خواهم مرد! در حالی که نه ملاقاتی دارم ونه کسی 
بیرون منتظرم است. 

امروز نمی‌دانم من قربانی چه چیز شدم ؟اینکه پدر 
ومادر واقعی‌ام مرابه پرورش‌گاه‌سپردند. يا پدر ومادر 
خودم حقیقت را کتمان کردند و یا اجازه ند ادند مستقل 
باشم ومثل بقیه کاری‌بلد باشم و کار کنم. یا خودم آدم 
سست عنصر و بی‌اراده‌ای بودم ؟ هر چه بود حاصل ان 


هدر رفتن عمر و زند گی من بود و بس! 
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E O TD 


عاقبت عمر سر آید غم هجران برود 
این همه ناله و عجز دل نالان بر ود 
عیب اگر نیست که اینگونه بمیرم چه هراس 
گر تو خواهی دل من بی سر و سامان برود 
دیده در راه تماشای تو کم سو شده است 
بی تماشای تو این دیده حیران بر ود 
عمر من در طلب عشق تو پایان آمد 
او ل ا 
دل اسیر گره زلف جلییای تو شد 
به پریشانی مویت چه پریشان برود 
آن خط و خال ندیدند که این دیده بدید 
که بدانند جرا یکسره ایمان برود 
زاین و رای رل 
عجب است ار به تمنای تو گریان برود 
هر کجا گشت دلم غیر تو جانانی نیست 
دل بی جان چه کند؛ در بی جانان بر ود 
شمع راسوختن و ساختن آوازه بود 
دودش از سر به شکایت بر یزدان برود 
زمانی 


و کلت به خدا کج( 


شبی که قصه عشق تورا نمود آغاز 
خدابه سینه من با ترنم یک ناز 
ز بام خانه این دل پرید مرغ جان 
به روی خانه قلبت همیشه در پر واز 
ندابه جان من آمد شدی تو رهرو عشق 
زهی که در طلبش ناله هست و سوز و گداز 
اگر که مرد رهی عاشقی نما لیکن 
وگر توراست هراس سر بگیر وبتاز 
هزار گر دنه سخت در مسیر ره است 
توکلت به خدا کن قرار خویش نباز 
گرت هوای رسیدن به کوی دوست بود 
ببایدت دل ریش و دعاو دست نیاز 
مسیر عاشقی است و پر از فرود و فراز 
اگر شکسته دلی راتو مرحمی بدهی 
خداعطوفت خود را کند به تو ابر از 
برای سای کی سین کارت 
دلی بدست بیاور چه حاجتی به حجاز 
اگر امید کسی را کنی تو نومیدی 
امان ز قهر خدا و امان ز سوز و گداز 
منی که در ره عشقت شکسته‌ام دریاب 
دل مرا به نگاهی ز مر حمت بنواز 
رسول بختیاری 





مس رس انسان حر دص است ده چ 3 که اا 


آن هنع شد 


۰ 


0 


۰ 


۵ امااشات انساذت ډه تسلط د هوس است 


0تل عر 





نمونه شع رکلاسیک 
سرود سرح 
هزار بار خزان خوش تر از بهار من است 
که نو شکفته گلی جون تو در کنار من است 
پهشت روی تو ایینه‌دار روی بهار 
سواد د لکش مویت بنفشه‌زار من است 
از استانه هستی چو گرد برخیزم 
اگر بر اينه خاطرت غبار من است 
مگر ز دامن البرز سر زند خورشید 
نشسته در ره شب چشم انتظار من است 
8 که خون سحر موج زد ز دامن صبح 
سرود سرخ» هما هنگ شام تار من است 
کنون که خنده دیو جنون به پرده خون 
چو کارزار شود. با درفش عشق بتاز 
مراغزال غزل رام شد از آن «مشفق» 
که پهن دشت سخن. عر صه شکار من است 
مشفق کاشانی 








زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 

نمونه شعرنو 

آخرین جرعه این جام 
همه می پر سند 
چیست در زمزمه مبهم آب؟ 
چیست در همهمه دلکش بر گ ؟ 
بر ری انار 
روی‌این آ؛ بی آرام بلند 
که تو را می‌برد این گونه 
به ژرفای خیال؟ 


اد ماد ماد 
SE SE‏ 
۶:۷ 7۱۲ 


چیست در خلوت خاموش کیوترها؟ 
چیست در کوشش بی‌حاصل موج؟ 
چیست در خنده جام ؟ 
که تو چندین ساعت 
مات و مبهوت به آن می‌نگری؟ 
-نه به ابر 
نه به آب 
نه به ب رگ 
به این آبی آرام بلتد 
نه به این خلوت خاموش کبوترها 
نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام 
من به این جمله نمی‌آند یشم 
و ساحات درختان را 

هنگام سحر 
رقص عطر گل یخ رابا باد 
نفس یاک شقایق رادر سینه کوه 
صحبت چلچله‌ها را با صبح 


3 ۰ > 
ىص بابنده هستی رادر گندمزار 


مسافر 
زیر درخت آیستاده بود مسافر 
محو تماشای جاده بود مسافر 
غربت و اندوه خویش رابه تمامی 
در جمدانی نهاده بود مسافر 
خاطره‌های قشنگ کود کی‌اش را 
ی ار ده داده بود مسافر 
رفت و میان غبار گم شد آری 
قصه‌ی کوجش جه ساده بود مسافر 
هرجه گذن شت از زمانه. هیچ نشانی 
هیچکس از او نداده بود مسافر 
گویی هر گز ندیده بود کس او را 
با که جهانش نزاده بود مسافر 
شعر سفر مثل تیر آرش بود آه 


جانش د در ن نهاده بود مسافر 
محمد پیرانی -آبدانان 


ارو ۳۶۶۳ 


گر دش رنگ و طراوت را 
در گونه گل 

همه را می‌شنوم. می‌بینم 

به تو می‌اندیشم 

تک و تنها به تو می‌اندیشم 

همه وقت. همه جا 

من به هر حال که باشم 
به تو می‌اندیشم 

توبدان, تنها تو بدان 

تو بيا 

تو بمان با من» TT‏ 


ماه ماج ماه 
7S‏ ۶:۷ 7۱۲ 


من فدای تو- 

به جای همه گلها تو بخند 
ریسمانی کن از ان موی دراز 
توبگیر, تو ببند! 


ره ماه ماه 
را جر 
۷ ۶۷ #۲ 


تو بخواه 
پاسخ چلچله‌ها را تو بگوا 
قصه ابر هوا را تو بخوان 
تو بمان بامن, تنها تو بمان 
در دل ساغر هستی تو بجوش 
من همین یک نفس از جر عه جانم باقی ست 
اخرین جرعه این جام تهی راتو بنوش! 
گر ناون د 


پس از تو 
پس از تو رنج بسیاری است این عشق 
۱ ۱ ۰ ۳ 
من از ویر آنی خود می‌نویسم 
برایم مثل آواری است این عشق 
گم‌ام ر حلقه‌های پیج پیچش بیس 
به دورم مثل پر گاری است این عشق 
من و تنهایی و از پانشستن 
کو لا ا 
چراغی نیست روشن در صدایم 
YET‏ 1 ۰ ۴ 
چو دل دبری است می‌سوزد دهانم 
خداوند!! چه اقراری است این عشق 
متاع من خریداری ندارد 
عجب آشفته بازاری است این عشق 
دلم را ذره ذره می گدازد 
پس از تو رنج بسیاری است این عشق 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


FOS: 0‏ و سب از مجموعه شعر «خاطرات بی تأویل» 
C0 CC‏ سروده شراره کامرانی (ناشر: فصل پنجم) 


۱ دست مرا بگیر گاهی 
| غ ل شد به نامتاه هی انافی در ط هفدهم هتلی پر ره در ی پیاده‌رو که باز می شود 
برع برخم زرم کر U‏ مان قدر تار یک اس ۱ 
CNTs‏ ن قدر تاریک است عطر پیر اهنم را 
ان بار هم تمام تنم را گریستم که غاری در دل کوهی باستا: لابه لای سیگارها ۶ 
ی تیا بیکرا ۱ ۲ به دی سیگارها گم می کنم 
در جای جای این حرم سبز بیکر ان گاه شا را را 
می کنم نگاه شما قفل مین د و 1 بابانهای ریها 
وس سو ETT‏ 1 
E‏ همان گونه دست بر آسمان بر می‌دارد سینه‌ام را به سر فه می‌اندازد ۱ 
ر چشمها ر 
ودر ڪ ڪ مه چه می سو . و 0 E‏ ھ 3 : : 
۳ ۱ 9 ۳ 3 ان گاه کتابی نوشته می‌شود بیا فنجانی از این هوای تازهد بوڈ 3 
در زیر دستهای تو ای خوب مهربان ‏ 0 
٠ “ ` ۱‏ گام ‌باپر روان جبرئیل ا 1 
ای نازنین چقدر مرا خوب می‌خری 8 بال رحمانیان -جهرم 4 
زاین ِِِ ۱ ۳ گاه با خود کاری که و ۱ 
در بین فوج فوج سرازیر زاتران ۱ 1 
هی توبه می کنم و دوباره شکست. اه ۱ ۶ 
اما تو بانگاه مرا اماد دنه 2 
3 ر می د هی U‏ ۰ ۰ ۰ : 2 
دارد تما شود این با #نسیم زرهی -میناب کیل 2 
TT CESS‏ را ۱ ای 
دارد دلم ز دست خودم می کد قا ا بلاجویا -مفاعیلن 
دست مرا بگیر و به دستت گره‌بزن باز تورا در میان خاطرات یاد می کنم... ن‌دشت کر -مفاعیلن 
آقای مهربان تمام کبوتران..... ] دردم از این بود که اوسکوت کرد بلایی -فعولن 3 
مریم زارع -شیراز بازیچه بودم و عشقم زود غروب کرد... #اعظم | کبر پور ۲ 1 
«باز» و «یاد» و همچنین «غروب» و «سکوت» بله. شهریار در شعر نیمایی هم طبع ازمایی کرده 4 
انار بزنید تاباقافیه آ شناشوید.حفظ کر دن شعر هم «ای وای مادرم»مشهور ترین وبهترین شعر شهریار ۰ 1 
ززرگی پوست تر کانده می‌تواند وزن را ملکه ذهنتان کند. در قالب نیمایی‌ویانواست کهدررثای‌مادرش ی 
وی هر درخت #یوسف فخیمی - کرج و ۳ 
رزه که جیک می‌زند رگه‌های خوبی از استعداد در سروده‌های شماچشم ...باز امدم به خانه, چه حالیانگفتنی" 


I‏ | 5 ۱ رامی‌ن وازد. با تمرین و مطالعه آن رادرخشان تر ديدم نشسته مثل هميشه کنارحوض 
دهانش خونی اس روب رضابی ۳ ار 
کنید: پیر اهن پلید مرا باز بو 
کی کرت انگار خنده کر د. ولی دلشکسته بود: 
NT‏ بردی مرابه گور سپردی و امدی 
گن“ تنها نمی گذارمت. ای بینواپسر 
می خواستم به خنده در ایم زاشتباه 


گواه 


من او رادر حرف حرف 





روز گاری‌ست که من عاشق و شیدای توام 1 ۳ IT‏ 
روز و شب غرق در اندیشه و رؤیای توام e‏ ھھھ وق ای‌وای‌مادرم.. 
می‌زنم پر به هوأی تو به هر برزن و کوی #حمید اصلانی -شهر ری ۷ نامه‌هایتان راخواندم. بامطالعه و تمرین بیشتر 
توی هر کوچه به دنبال رد پای توام بیتی از مولاناراتقطیع می‌کنیم: اشعار بهتری خواهید سرود: 
دیدن روی نکوی تو بود آرزویم کجایید ای شهیدان خدایی کریم مدنی. ورامین -ریحانه عظیمی, تهر آن -ناهید 
که چنان آینه مشتاق تماشای توام | بلاجویان دشت کربلایی اصغری, کرج -شریف صادقی, شی راز - فر هاد 
قت ازکش- نما کرد مرادر همه ۱ وزن بیت یاد شده»مفاعیلن مفاعیلن فعولن» است. عباسیان اهواز -حمید بزر گ‌زاده تهران-نگین 
نہ عاثة 2 اه تما کجایید ای -مفاعیلن احمدی» سنندج 
چه کنم عاشق سر گشته و رسوای توام TS‏ 
وق تو آشفته‌ترینم به خداباور کن تقدیم به حضرت معصو مه «س » رک کر دار 
که پریشان‌تر از ان زلف چلیپای توام بناهم باش دل شکسته‌ام اری شب 
* 2 8 ۰ ۳ ا اما حه تا EC‏ ات 
سمع وس شب همه شب تا به سحر می‌سوزم دست من به دامانت 0 1 
۰ ا چم ۰ھ حسمه داد 
همچو پروانه در اتش به تمنای توام جان‌من به‌قربانت SS‏ 
e‏ ۱ ات ای کریمه. ای بانو وچه روشن است 
همه شعر و غزلهای من ای دوست گواست مدم زراهی دور ۳ ی 
که - û‏ دا تنها تم | ا تو پر نور جاں من اهو د 1 
من آن شاعر دلخسته و بای توام ۴ 9 خسته‌ام پناهم باش که می اید او 
اسماعیل مزیدی على اباد کتول کک تو چراغ راهم باش فر دا 
ای ی ی مریم آبگشا - گله‌دار رویااحمدیان -کرج 





۸۲ 







n 1‏ 8 1 7 ود م ی 
توشته های‌ناب 1 ده ادل گ 


عقل ھی ۱ 
ماک 
شماره‌ارسال ناب پیامک ها ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ل 
نازنینم, خویه! 
جهان هستی چیزی رابه تومی‌دهد که لیاقتش راداری 
نه انچه را که لازم داری آنتونی رابیننز -ونوس 


# پاهایت را جایی بگذار که وقتی فیلم تکرار گامهایت را 
دیدی, از راه رفته پشیمان نشوی Twilight‏ 
زیباترین شب زمین» شب پر از نگاه تو. دعای من برای 
تو خدای من پناه تو راحیل 
ای کاش من لبخند بودم بر روی‌لبهای کویری.ای کاش 
غم را می‌زدودم از چشم غمناک اسیری شورشی 
6« سح رگاهان که شبنم آیتی از پاک بودن رابه گلها هدیه 
می‌بخشد به آن محراب پاکش ارزو کردم برایت: خوب 
ساحل 
مهدی جان»من آیازن ده آم وقت حضورت؟ا گر که 
امدی من رفته بودم. اسیر سال و ماه و هفته بودم. دعایم 
کن دوباره جان بگیرم. بیایم در ر کاب تو بمیرم 
ابوذررحیدری 
۶ بنویس از خودت. از این نامه, دو سه خط مختصر فقط 
فهرست. فقط این بار خواهشی دارم. عکس تازه‌ای بر ایم 
باش مهسا؟ 
۶ مقصد جایی در انتهای مسر نیست. بلکه لذت بر دن 


دیدن, خوب بودن و خوب ماندن را 


زینب 


از قدم‌هایی‌ست که بر می‌داریم 
#*نیستی کم نها زاینه وحتی از ماه که به دیدار تو 
دیوانه‌ترم تااز ماه من محال است به دیدار تو قانع باشم, 


کی پلنگی شده راضی به تماشا از ماه ستاره تنها 
هر گز کسی‌اینگونه فجیع به کشتن خود بر نخواست 
که من به زند گی نشستم میترافخرالدینی 


دای کل شود نما هاگن خدا را درد لش هامید 
کن »ز خوف حق چو اشکی راجکاندی, به حال این زمینی‌ها 
دعا کن! شکوفه 
#٤‏ زند گی باهمه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن 
اضطر اب هوس دیدن و نادیدن نیست. زند گی جنبش 
جاری‌شدن‌است. از تماشاگه آغاز, تابه آنجا که خدا 
می‌داند سحر 
۶ زیباترین و گرامی‌ترین جیزها در دنیا نه دیده می شوند 


حس کنی مثل خدا بردیا 
اگه یه روز شایر ک تو خونتون کشید سر ک. یه خورده 
یاد من بیفت. نگو ولش کن به در ک FA‏ 


#۶ بر هر چه همی لرزی.»می‌ دادن که همان‌ارزی»زین‌ روی 
دل عاشق, از عرش فزون باشد خاکستری 
۶ هر گز به اولین احساسی که نسبت به افر اد پیدامی کنی 
اعتماد نکن! شبکده 
6« خداوندا دستهایم خالی‌اند و دلم غرق در آرزوها: ,یا 
باقدرت بیکرانت دستهایم راتوانا گردان.یادلم رااز 
آرزوهای دست نیافتنی خالی کن ره 
مثل آب یک قنات دہ بیا بی‌رنگ باش بی تو دلتنگم تو 
هم بی من کمی دلتنگ باش, باید امشب با خودت تکلیف 
رشن کا نیما اسان با ا 
درخت روستا 

۶+ می‌دانی جرا دریاها نماد فروتنی هستند ؟ چون درنهاد 
خود کوه‌های بلند تر از خشکی دارند. ولی هیچ گاه آن را 
به رخ ما نمی کشند گلبرگ 


۴ ۴ مار ا 


ت 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


6« علی(ع):خویشان را گر امی‌دار. زیر ابرای توبالی هستند 
که با آنها پرواز می کنی و دستی خواهند بود که با آن بر 
دیگران برتری می‌یابی مهتاب خط خطی 
#شبی از پشت یک تنهایی نمناک وبارانی, تو رابالهجه 
گل‌ه ای نیلوفر صدا کردم, تمام شب برای باطراوت 


ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم حنا 
ی و یت وت 


چە ساده‌با گریستن خویش زاده‌می‌شویم و چه‌ساده 
با گریستن دیگران از دنیا می‌رویم و ميان این دو ساد گی 
معمایی می‌سازیم به نام زند گی آسیه 
۶+ شادمانی روز خاصی ندارد. مگر زند گی در لحظات 
کته از کته بنده سورنا۲ 
۶ بگذار هر روزت رویایی باشد در دلت نه دور ازدلت. 
عشقی در دل نه در سر.دلیلی برای زند گی نه روزمره گی 

صادق 
#۶ جبران خلیل جبران:سخن باد با درخت بلوط تناور 
شیرین‌تر از سخن اوباحقیر ترین علف‌های روی زمین 


ثیست تمنا 
3 ارامش آنست که بدانی درهر گام دستهایت در دست 


هوا گرفته بود, باران می‌بارید, کود کی آهسته گفت: 
اا ری درست م آریاامن 
۴« زند گی یک کتاب پر ماجر است. حیف است به خاطر 
یک ورقش آنراپاره کنی! نی نی ۷۱ 
سلامت بگویم که در خاطری ,گر از چشم دوری به دل 
حاضری شهره توکلی 
##اگز بادلی شکستهنگاهی خیس واسستمراری:تو آم با 
یقین هر در بسته‌ایی رو بکوبی» باز می شه! نسرین 
6« آندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی. حضورش را تلخ 
می کت کت از ام یراع نکر کت درک مات 
آغاز مهرناز دوراندیش 
#«+درسته است که هر رفتنی رسیدن نیست. ولی بر ای 
رسیدن رأهی جزرفتن نیست بانوی شرقی 
#دوری از چشم توانگار شده‌تقدی رم آ خر ش پشت همین 
فاصله‌ها می‌میر م آذر ۶۹ 
۶ مرا بسیار دریادت به وقت بارش باران, نگاهت گر به 
ان بالاست و در رقص دعا قلبت مثال بید می‌لر زد. دعایم 
کن که من محتاج احساسم پل شکسته 
مار کوس گداویر: سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران 
باشیم .بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم 
آفاق زندگی 
6« در بدترین روزها نیز امیدوار باش. زی رازیباترین 
بارانها از سیاه‌ترین ابرهاست باس کوچک 
درست از همان لحظه‌ایی که بیش از حد وابسته 
می‌شوید. همه چیز در خطر نابودی قرار می گیرد 
راحله 
رر ا اد خد ا دار ای کہ و 
شکوفه 
+ زمان خوشی‌هایت به یاد غم هم باش» یاد خوشی‌های 
دیروز تلخ ترین غمی‌ست که امروز داری گل نرگس 
۶ تا کجای قصه‌ها باید زدلتنگی نوشت؟ تا به کی باز یجه 
بودن در دو دست سرنوشت ؟ تا به کی با ضر به‌های درد 
باید رام شد؟ یا فقط با گریه‌های بی‌قرار آرام شد! 
بوف کور 


همیشه سحر بار می کنند 


ار ۳۶۳ 


#* در رفاقت رسم ما جان دادن است. هر قدم راصد قدم 
پس دادن است »هر که بر ما تب کند. ,جان می‌دهیم. »ناز 


ارا ا ی ر 
#همیشه ابرامی‌بارن ,ولی آدماعاڈ شق ستاره‌هامی‌شن» 


وحید.۲ 


نامردیه, اون همه گریه رو به یه چشمک فروختن 
Destiny Knight‏ 
خدایا کمک کن که دیر تر بر نجیم.زودتر ببخشیم. کمتر 
قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بد هیم ازدها 
هیچ اند یشید هایی چرا و ۱ 
کود؟ حمزه حسینی 
۶ برای خند یدن منتظر خو شبختی نباش. شاید خو شبختی 
خود منتظر خنده توست فروغ 
#۶ سخاوت در زیاد بخشیدن نیست در به موقع بخشیدن 
أشنت الهام +۲ 
۶ نه زمستانی باش که بلر زانی» نه تابستانی که بسوزانی؛ 
بهاری باش که برویانی پریسابرمکی 
۴« خزان بنشست و گل با بادهارفت. جه | سان می‌شود از 
یادهارفت لیدار همدانی 
٭ آسمان فرصت پر واز بلند است. ولی قصه اینست. چه 
اندازه کبوتر باشی! 1-۱ 


پاسخ به شما 

( شید ا تنهاجای خدات-وی دله نه قلب واین دو 
باهم تفاوت‌دارن.درضمن بزرگی گفتهاونهایی که 
از ترس نرسیدن می‌ایستند هر گز به جایی نمی رسند. 
توتلاش کن.موفق بش واونوقت اگر نشد خیالت تمام 
غم ر وا تالا کرک ا - دوست دقن رش 
دوست داشتن آسمونی خیلی فرق می کنه ۲-تو که عضو 
مهربون این صفحه هستی لطفاً نوشته طولانی نفرست 
۸ آهم‌نوشتن اس مت بایک اف وسه‌هشت سخته و 
هم نوشته‌های تو نازنین بیشتر عاشقانه.درصور تی که اسم 
صفحه خودت نوشته نابه در ضمن باور کر دن اینکه جه 
اسامی شگفت انگیزی برام می‌فر ستی خیلی سخته طرف 
می نویسه « ۰ ف @)» آخه نازنینی‌هافکر من رو هم 
بکنین یعنی اینقدر اسم نایاب شده؟!! ساحل عزیزم تو هم 
همینطور لطفا نوشته‌های ناب برام بفرست نه نوشته‌های 
موبایلی احساسی, ممنونتمایه نازنین قدیمی که بچه‌ها هم 
خیلی دوستش دارن, نوشته «دم مر گ رسیدم امابه هوای 
تونمردم» به نظر شمااین نابه؟! تمنای خوبم یه نوشسته 
غیر نابه ۲۰ خطی برام فرستادی!وئوس عزیز. چقدر کار 
خوبی کرده‌ابی که ۱-اسم خودت رانوشته‌ایی و توی 
پرانتز اسم مستعارت را ۲-متن کوتاه‌ارسال کرده‌ایی ۳- 
متن پر معنی وناب است ۴-متن‌فارسی 
نکند عاشق, کاش همه مثل تو بودند ونوس! 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
۲(۸) -بانوی شرقی -ساحل - 70201 -بچه سوسول - 
گمشده ۶۶ -گمشده اه واز(۲) -گلبرگ (۲)-عشق ۷ 
(۲) -آسیه - کتیبه - آسیه-الهه -الف زهرا(۴) -نسرین - 
زهرا مترجمی- آذر ۶۹ -"وحید ۷ - دخترایرونی(۲) - 
نینا -اسپیدی جی -راحله -منتظر(۲) - توریست-سنگ 
زمینی :۳7151:10۷1 "ن آذری -پرسپولیس ز - سید مینا - 
متین -بوف کور -[۲(۸/01110) -دختر آریایی -شبکده-قلب 
کو چیکت -حامد ساعد مچه ش -شکو فه -سنگ زمینی - 
فانزه۷ صاحبی از کرمانشاه -گلن از بینابی -غلامرضا 
برمکی -فریاد 2711211 -11-شبنم شب - پل شکسته - 
توریست- نادیا -نی‌نی ۷۱ "رهگذر - لیدا رهمدانی 


است دست درد 





یادداشت‌های یک مشاور باز نننسن... 


شناحت در مانی» 





داروی بهبود ز ند کی زناشویی 


مترجم: فاطمه دارابی 





ژن: چند روز بود که با همسرم قرار گذاشته 
بودیم به خرید یک وسیله ضروری برویم که برای 
ان بر سا ی 
همسرم نیز دوست داشت تا مرا همراهی کند اما 
هر روز کاری برایش پیش می‌آمد و رفتن ما به 
E‏ 
ا u‏ 
تلفنی به من اطلاع داد که آنقدر در گیر کارش است 
که گذر زمان را متوجه نشده و بازهم نمی‌تواند مرا 
همراهی کند. من به شدت عصبی شدم و گفتم از 
تمام کارهایم افتادم اخر هم من رابه خرید نبردی 
البته این مشکل امروز تو نیست و معمولاً به مسایل 
مهم بی‌توجهی می کنی. او نیز با عصبانیت پاسخ من 
را داد و من ناراحت شدم که جرابه جای ایتکه از 
دلم در بیاورد. پرخاشگری کرد. من هم تلفن راقطع 
کردم. به همین دلیل هنگامی که به خانه باز گشت. 
ما 
برداشتی از طرف من صورت گر فته است ؟ او علاوه 
بر اينکه به من آهمیت نداده, حتی من را آرام هم 
نکرد. 

E 
رک‎ 
برداشت‌های مخرب. توجیهات منفی بی‌مورد و‎ 
نتیجه گیری‌های غیر منطقی تشکیل می‌دهد.‎ 

طبق صحبتی که با شوهر تان داشتم باید به شما 
بگویم همسرتان واقعاً در موقعیت بدی گرفتار 
بود و علت برخورد تندش با شما به همین خاطر 
بود زیرا از خودش عصبانی بود. پس می‌بینید که 
برخلاف تصور شما باز هم تا حدودی سوء برداشت 
ور ی را 
می‌دانستید به جای عصبانیت از پشت تلفن وی را 
آرام می کردید و... 

زن :حال که شر ایط وی ر آمی شنوم حق باشماست 
I ENIS u‏ 
جندین ساعت منتظر نگذارد و مرا زودتر مطلع 





می کرد. آیا فقط من باید او راد رک کنم؟ 

مشاور: من نمی‌خواهم فقط شما را مقصر جلوه 
دهم و در جلسه‌ایی که با همسرتان گفتگو می کردم 
در و 
کاستن شدت خصومت‌ها شده و روابط منطقی‌تری 
میان خانواده‌ها ایجاد کر ده است. 


ءاد 
= 
2% 


در جلسه‌ایی که با همسر این خانم داشتم.متوجه 
شدم صمیمیت رابطه برای او بسیار مهم است زیرا 
به همسرش عشق می‌ورزد و دلش نمی‌خواهد 
همسرش از او دلگیر باشد. باید بگویم انگیزه او برای 
پیشرفت در زندگی‌اش و عشق به همسرش بسیار 
شا اور اس 

شوهر گفت: چطور می‌تواند از بروز چنین 


اي ماج 
اس ات 
7۶۱۷ 


۸۲ 


مشکلاتی جلو گیری کند؟ 

مشاور :ا گر قبل از نتیجه گیر ی‌همه شواهد حادثه 
راارزیابی کنیم.امکان بروز این قبیل اشتباهات کمتر 
می‌شود اما به ندرت فرصت بررسی همه جوانب 
وجود دارد. در نتیجه به اطلاعات مختصری که 
فقط خود به آن دست يافتیم بسنده می کنیم و این 
کار اشتباه بسیار بزر گی است! چون خیال می کنیم 
وا را را ار ۳۰ 
آگاهیم, به جای توجه به شواهد ماجرا بیشتر به 
نتیجه گیری‌های خود بها می‌دهیم و در درست بودن 
آنها کوچکترین تردیدی نداریم و با اینکار ضربه 
بسیار بزرگی به رابطه خود خواهیم زد. 

حتی همسرآنی که یکدیگر رادوست دار ند ممکن 
و ای ای TO‏ 
پا ی 
از برقرار نشدن ار تباط است. سوء تفاهم زمانی بروز 
ما و 
قصدی در کار باشد. دیگری را تهدید کند. در این 
شرایط علت برخورد. نه گفتار است و نه کردار. 
ا د LL‏ 
م ‏ 9 دراین مواقع گفتار و کردار زن و شوهر 
برای رنجاندن یکدیگر نیست. زیرا اغلب فرض بر 
این گذاشته می‌شود که «همسر بايد می‌فهمید که 
عمد و قصدی در کار نبوده است.» 

شوهر: ما در اوایل ازدواج روابط صمیمانه‌تری 
ک ی ای رل اب Nl‏ 
با زگردیم چیست؟ 

را ۲ 
شوهر تعصبات مثبت نشان می‌دهند یعنی تقریبا 
هر کاری که انجام می‌دهند و هر حرفی که می‌زنند. 
از سوی دیگری با طرز تلقی مثبت مورد استقبال 
قرار می گیرد. انگار که زن و شوهر هیچ کدام ممکن 
نی ار اه را اه ارام 
به مشکل برمی‌خورد تکرار دلگیری‌ها. مشاجره‌ها 
و 
برای بهبود روابط زوجهایی که برای حل مشکل خود 
به مشاورین امور زناشویی رجوع می‌کنند. توصیه 
می کنم با کمتر شدن تعبیرهای منفی. سعادت و 
نیکبختی راخود به خود به زندگی‌شان راه دهند. 
درست همانطور که در شناخت درمانی به بیماران 
ما dCC‏ 
خود پی‌ببر ند. می‌توان از آن برای برطرف ساختن 
سوءتفاهم‌ها و کج‌اندیشی‌های حاکم بر زندگی‌های 
مر از 
هر اقدام به ریشه‌های گرفتاری اندیشه پی ببریم و 
Ty‏ 

پس از رد و بدل شدن این حرفهاء آن زن و شوهر 
توانستند تعبیر ها و باورهای یکدیگر را بسنجند و به 
CC TT‏ 
را ll J J I‏ 
شناختی صورت دهند. 
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۴۵ SOIT 
رارع کے کی ر‎ 


سے ۱ حسادت 


خا 


صیت سو حنن 


د اداشت. احتیاج ده 


ٹیچ سو خت 


مه 


ادگ 


ی ذبه 
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@ مثل و کسلای 








گفنارعاشقان 


خر باغ هاوسبزه هااندر دل است 
اه عکس آن پیدادر این آب و گل‌است 
مولانا 


دعایی که مستحاب شود 
عیس‌بن عبدالّه قمی گوید: شنیدم از حضرت 
صادق(ع) که می فر مود سه دسته‌اند که دعایشان به 
اجابت رسد:یکی آن کس که به حج رود.دوم آنکس 
کته در زان هد اعواد کت ومو پار مر نس 
اورابه خشم نیاورید و دلتنگش نکنید (مبادابه شما 


نفرین کند) کلینی. اصول کافی مرحوم کلینی رازی 


سے `" 





دعای مو لانا 


خون‌باران عا مولا ال لدی 


می شدند.دعامی کرد ومی فرمود که «خدای تعالی 
شما رااز شر گر گان کهن نگاه دارد» 
یاران سؤال کر دند که «ایشان جگونه قومند؟» 
فر مود که«قاطعان طریق حق واهل هواو بدهاو 
منکران جاهل» 


مناقب العارفين 


حکایت برای تو 
اگر تو هم چون من» هم خدارامی خواهی ببینی و 
هم غیر را(!) حکایت عاشقی رابخوان که معشوقش 
او رااز بام به زیر افکند... 


بر لب بامی یک عاشق نشست 
دیده بر دیدار ان معشوق بست 
محو شد در یار و از خود بی خبر 
گفت معشوقش که آنسو کن نظر 
بین جمال آن نگار نازنین 
کن تماشا قدرت حسن آفرین 
خوبرو گر اوست پس من چیستم؟ 
بلکه او گر هست پس من نیستم 
عاشق مسکین نظر آن سو فکند 
تابه ببیند آن نگار ارجمند 
دست زد معشوقش افکندش ز بام(!) 
گفت رو رو عاشقی بر تو حرام (!) 
نام عشق و عاشقی بر خود منه 
تو هوسناکی سرت بر خاک نه 
گر تو بر من عاشقی‌ای بی‌وفا 
من برابر بودمت نی از قفا 
گر نه بازاری و هر جانیستی 
از قفا در جستجوی کیستی؟ 
چون تو هر جایی برو در خاک باش 
دفتر عشق از نشانت پاک باش 
چون هوسنا کست چشمت کور به 
از جمال نازنینان دور به 
دیده‌ایی کو خواست بیند دیگری 
نیست لایق زان رخ ما بنگری 





۱ ۳۶ کر سح 








goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


چراغ نابینا 
نابینایی در شب تاریک چراغی در دست. و سبوبی 
بر دوش در راهی می‌رفت فضولی به وی رسید و گفت 
ای نادان روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و 
تاریکی در چشم تو برابر این چراغ رافایده چیست؟! 
که از برای چون تو کود کان بیخرد است تابه من پهلو 
نزنند و سبوی مرانشکنند. 
حال نادان به از نادان نمی‌داند کسی 
گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بود 
طعن نابینا مزن ای دم ز بینایی زده 
۱ زانکه نابینا بکار خویشتن بینا بود 
®2 


بهارستان مولانا عبدالرحمن جامی 
از سقراط بیاموزیم 
سقراط حکیم گوید: پنج چیز مردم را تباه کند. 
از دوستان فریب خوردن, از خداوندان دانش روی 
گر داندن. خویش راخوار داشتن و کبر از ناسزا کشیدن 
و از پی هوای دل رفتن 





دیده‌ای کو بنگرد اغیار را 
کی تواند دیده روی یار را 
دیده‌ای کو دید جز دیدار ما 
کار رارسا 
دیده چون هر زشت و زیبا بنگرد 
E‏ 
تابخون دل نشویی دید گان 
نیست محرم بر جمال دلبران 
گوش از آن آواز بهرور نشد 
از حدیث دیگران تا کر نشد 
تازتام یر آو اک کید 
نام او را همزمان محرم تشد 
یار بس تاز ک مزاج است و غیور 
غير او از محفل خود ساز دور 
دیده‌از دیدار جز او کور کن 
پس ز نور روی او پر نور کن 
پنبه نه در گوش خود اندر صدا 
بشنو آنگه نغمه‌های دلر با 
جز ز نام او زبان کوتاه کن 
خویش را پس همزمان شاه کن 
گر دل از جز یاد او خالی کنی 
مخزن انوار اجلالی کنی 
ار نات 
بین دست غال قفش قضا زیخ 
رفت و رو کن از خس و خار جهان 
پاکسازی از خیال این و آن 
مسند افکن اندر آن آنگه به بین 
شاه خوبان را در آن مسندنشین 
چون جدا شد دست عابد زان ميان 
آن یکی بشناخت او رادر نهان 
از مثنوی طاقدیس 


ارو ۳۶۶۳ 


استاد بحیی و کیلی زند 
هر که از عالم ایمان و خرد مانده برون 
نشود با خبر از راز شفا بخش درون 
بس شگفتیست در ادم. که ز ان بی خبرست 
پی برد آنکه نشد پیرو هر خصلت دون 
TEST‏ ۰ 
نور توحید و صفاء در دل او روز افزون 
می کند پاک زامیال و هوسها چو ضمیر 
می‌شود با خبر از معجزه‌ی راز درون 
راز درون نیرویی است که در افراد با ایمان و فکور 
موجوداست.فردی که عاشقانه خدارامی‌پر ستد.با 
استفاده از قدرت روحی خود به راز درونش بی می‌برد. 
را راز رین ریات تاعاس تام 
به تکیه گاه‌دارد. که ان هم پرستش خالصانه خد اوند 
یکتاو تو کل به اوست. 


یک نفر نیست 
از رسیدن مر گ سر از خواب (غفلت) گیرد؟ 
#«یک تن‌نیست که پیش از روز بدبختی برای 


خود کاری کند؟ 

#بدانید بیناترین چشم آن است که در راه خير 
باز شود. 

#بدانید شنواترین گوش آن است که بر ای‌بیداری 
دل سخن فراگیر د. 


##بدانید قناعت و تسلط بر شهوت بز ر گترین 
یا کدامنی و تقوی است. 

#۶بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد نمی توان از 
آفاقش سالم به در رفت. 

##بد انید وجود شمابهایی جز بهشت ندار د. مبادا 
بغیر از آن خود را بفر وشید! 

#«بد انید دنیا گذشته وپای ان خود رااعلام کرده 
زیبایی‌هایش زشت و تازه‌هایش کهنه و اشیای 
گرانبهایش بی‌ارزش شده 

#بدانیسد فسوی م رکب زآهوازی a‏ 
کاران‌بر آن سوارند و مهارش رابه دست گر فته‌اند و 
به مقصد بهشت درحر کتند. 

##بدانید گناه‌مر کب جموشی است و گنهکاران 
بر گرده آن نشسته‌اند و مهار گسیخته به پر تگاه دوزخ 


اند یشه‌های طلابی دبدل 
مباش بی خبر از درد بی‌ثباتی عمر 
که هر نفس ورقی زین کتاب می‌ریزد 


a 


عاقبت گردن کشان را طوق گردن زیر پاست 
شعله هم اینجا به جرم سر کشیدن داغ شد 





ای اي ماج 
ا 
7۷ 23 


چشم عبرت هر که بر اوراق روز و شب گشود 
همچو «بیدل» معنی بی حاصلی فهمید و رفت 


جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


۷ شنهاد و با انتقادی دارند می توانند بنجشنبه هااز ساعت ده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک زه 
اعد و لیا د ودنا شو پیشنهاد و« ی دارند می توانند پنجشنبه هااز صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





۰ 





مه 


سای ۵ قدر ت ار 


اد دادد 
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جدول سود وکو ۳۴۳۴۳ 


اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۲ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رح شود. 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۳۵ 


۱ ام ای هرس عرسا 
۳ ۱ ۱ ۱ ۳-شرح در متن:محمدمهدی آردن-آهرم 
([زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ ۲-سودو کو: محمدعلی زارع-شیر از 
.اب .ى.حأى]؟ا-ء‌9أبىصىص عصب« ت ۳ 
CE‏ مت جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 


جدولها زیر نظر: داود با ز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
| -فرهنگ عامه» مجموعه عقاید. ترانه‌هاو ر ۳ ۰ 

هرهای‌سادهوابدییک ملتراگویند- ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۲۷ ۸ ۱۱۸۰۹ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
بخشی از اداره یاسازمان که وظیفه اش فراهم 
کردن ملزومات ومواد مصرفی ان‌اداره 
می‌باشد ۳- کج. منحرف - بصیر - بخشنده- 
رنگ قرمز ۳-پدر حضرت یوسف -از توابع 
شهر کرد -دوست خاموش ۳۴ -رسوا کننده 
-گازمرداب -گیاهی که‌از آن آتروپین گیرند 
۵-طاقچه بالا - پول روسیه سیم منفی برق - 
پاییز ۶ -شکست در بخشی از پوسته جامد 


په ھھھ 
































زمین که باعث جابه جایی چینه‌ها می‌شود - 
کاشف الکل -شهر زیره‌ایران-من‌وشما 
۷-طبقه زمین نهر بغداد -هریک از ادوات 
موسیقی -خانه زنبور عسل ۸- انگور نرسیده 
-آانکهازامامی‌بیروی کند -جاده. گذر گاه 
8-نیکخوی -نخ بافتنی - نوشتن کتاب 1۰- 
درختی با بر گهای سورنی - حفره استخواهای 
پیشانی و فک بالایی-حیوان پستاندار و 
گوشتخوار با پوزه باریک و موهای سفید یازرد 
۱- فرومایه» پست -قلم نویسند گی -قدرت 
-یادشاه ۱۳-پهلوان - دست‌افزار دراویش- 
از صفات خداوند -ضربه‌ای در ورزش 
بوکس ۱۳- پایتخت کشوراردن صد | 
مترمربع -موسیقی‌نظامی -طلا ۱۳-ز جزایر ی 
ایرانی -یاره‌ای گل خشک شده به صورت 
سنگ نامور. مش هور ۱۵-محل اتصال دو 
استخوان-انواع سبزی‌های خوردنی و میوه 
پرنده‌ای سیاه رنگ و خوش آواز ۱۶- آواز . 

-موجودی خیالی شبیه به انسان ولی زشت 
و تنومند -پاک نژاد -منسوب به ادب 1۷- 
موبایل -مبتنی بر علم,عالمانه 










































































عمودی: ر عم تفرگ ایو بای ارد کان 
!-فیبر شیشه -سیاستمدار ۲-یرهیز کاری,پارسایی - همیشه سبز ۱۵- از تقسیمات کشوری-بنیاد. اساس- 
از توابع استان فارس -پرخور -فروشدن, غروب شدن یک نفس ۱۶- زره‌ساز-جانوری آبزی-نوعی پلنگ- 
۴۳-نخ ابریشم در هم پیچی ده داخل دوات -ینیر بندر معروف آماراتی ۱۷-قسمتی از دوران چهارم زمین 
معروفایرانی 1 شناسی -ویژگی ماده‌ای که رنگ ان در برابر نور تغییر 
گوشت -سبزی دوست داشتنی خر گوش-نامی‌برای می‌کند و با تابش بیشتر نور تیره‌تر می‌گردد 
آقایان ۵-پذیرفتن سخن - گل سرخ -علامت -عدد 
روستا ۶- صفحهاینترنتی وسیپله‌ای در ورزش 
باستانی -مقیم. سکونت داشتن - گروه‌ورزشی ۷- 
زمین آبادان-لیز,لغزان- از آحاد وزن -پانصد هزار 
۸- اسم -لبه تیغ -داغدار صحرایی -٩‏ جعبه مقوایی - 
دشت صحر | -حیوان فر پبکار ۱۰ -زاهد, عارف - گیاه 
پایااز تیره‌سوسنی‌ها که پیاز آن خوردنی است-نوعی 
شر کت سهامی 1۱- نفس ناطقه,روح_بدنام.بی حرمت 
-مهربانی-تظاهر. دورویی ۱۲-عریض, پهناور از 
شهرهای استان گیلان -جنین -اثر کثیفی روی پار چه 
۳- از چاشنی‌های جد ره فروش که هد 
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باهوش خود کلنجار بر وید زیرنظر: سهراب صفادار 


NOI 5 LG eg 
8 ON ۳۹ ِ 
0 مج رب‎ 2 ۳ 


من مدا ۱ هه CaN‏ 
J 7 ۲ ۳1‏ ۱ آ5 وا 3 


RTT 
تصویر این ور زشکار با خط عمودی که در وسط کشیده شده به دو‎ 


ما ۳ #۱ اج 

EJ 11 

E ع‎ 4 

اا م قسمت تقسیم گر دیده‌است. قسمت سمت چپ که قر ينه سمت راست 
است.به کلی به هم ريخته اسست. آیامی‌توانید آنهارادر چای‌مناسب 

خود قرار دهید؟ بر ای راهنمایی شمامی گوییم که اگر قطعات رادرست 

سر جایشان بگذارید »می توانید باحر وفی که در کنار هر قطعه وجود 

ی ومع ی »نام رشته 


1 
SS ۲ 1 ۳ ۳ ۳4 1‏ ۳[ ووزشی که این آقادر آن شر کت درد به دست آورید 
0 ا 13 1 7 آیا میی‌دانید؟ 


اک 


کے 





طرف‌تیک (آیامی توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید. 


mann‏ ۱ -پا 
۱ ۱ بایین ترین‌درجه 1 مه کر 1 
حرارت ۲ » | 
کے مرج دص ارهز 39 امکان ندارد؟ ر ست وچراپایین ترازآن 
و ما چکش ‌پلاستیکی ۲- نقطه سط 
تحت چوب‌رختی جارودسته‌بلند ھی چکش‌پلاسته a‏ شلوار ۴ LL‏ بزودارای آب درو صحرای بی آب و علف چه نامیده می‌شود؟ 
۳۳۹ قبل از استقلال آمریکا آیا«لویالیست»هامخضا لف انقلاب در آن 
شکلهای پنهان در صحنه تئاتر CC‏ ۱ 


"در تدام دسته از جاز ۱ ,جا ۳ 
ا ۳ ر جانوران» جانور ماده yy‏ بر تولید 


هان شدداست ین لاه رشان اور دای تاشم نادور صلی یدید 




















۸ختلاف در 

2 

یک روز خوب 
و آفتابی در مزرعه لا 
اغاز شده است و 
مزرعهدار هم با 
تراکتورش اماده ۱ 
کار می‌باشدامادر 
دو تصویری که در 
نظر اول کاملا شبیه 
به نظر می‌رسند ۸ 
اختلاف وجوددارد. 
حال از شمامی‌ خواهیم 
تامداد با خود کاری 
بر داشته و اختلافها را 


اج( رس ۰ دحالات بو عیی د 
: ار E 0 (Fel,‏ 
FY ۵‏ 2 ۵ 
۱۷ اس ۱ ا 
onl‏ 0 
1 
bu E )‏ 


دیست 


ی ااعای شین مس ہام است 


مت 


با همان لهجه زیبای خود دغدغه‌های خود را بیان می کرد: از خرس نقره‌ای جشنواره برلین, حضور در 


فیلمی از کشور هندوستان و د یگر مسائل سینمای ایران تا بازی در تله فیلمی طنز برای کسب در آمد. 


گفت وگوی ما با این هن رمند از نظر شما م یگذرد. 


+ کاشف رضاناجی چه کسی بوده است؟ 

۴ («مجید مجیدی» من را کشف کرد او تمام 
شهرستانها رامی گردد تا یک باز گر راانتخاب کند 
»من در تبریز تئاتر بازی می کردم و او بود که من را 
وارد سینما کرد . 

#+پس از گرفتن خرس نقره ای چه حسی داشتی؟ 
در برلین سربلند بودم چون از ميان ۵ ات | رو 
کننده بود. البته من همه سوپر استارها راقبول دارم ولی 
قسمت این بود که رقبای | نچنانی و جهانی خود را کنار 
بزنم واین افتخار نصیب من شد. البته این جایزه‌مال 
ایران و سینمای ایران هدیه کردم. 

#چگونه شد که برای حضور در «آواز گنجشک‌ها» 
انتخاب شدبد؟ 

۶مجیدی در شناخت شخصیت کریم. من را خیلی 
رابه خوبی می‌شناسد. گر چه برای « اواز گنجشک‌ها» 
من از قبل کاندیدا ودم اما از میان تست ۳هزار نفر 
آذری‌زبان فرستاده بود تا تست بگیر د اما مجیدی از 
میان انها نتوانست کسی را انتخاب کند. 

#آیا مجیدی شما را حمایت می کرد؟ 

من اطمینان بسیاری به مجید مجیدی داشتم. 
او هن‌گام فیلمبرداری «آواز گنجشک‌ها» سر هر 
یلان به من می گفت:«ناجی بالاخره نتیجه کارت را 


می گیری!» و من هم گرفتم. 
# گر مجیدی دوباره شما را برای حضور در فیلمی 


۴ گر مجیدی دوباره به من پيشنهاد کار بدهد. حتماً 
داردوسعی می کند جنس بازیگر مورد نظرش اصل 
#دلیل این امر چیست؟ 

سس 
۵۰ ر گطلا صل سک کی 





گفت و گو: امیر حسین اشرفی 


من فکر نمی كنم مجیدی هیچ‌وقت کار کلیشه‌ای 
و تکراری بسازد. او هفت فیلم ساخته که وقتی آنها را 
کنار یکدیگر بگذاریم هیچ کدام شبیه دیگری نیست. 
در حال حاضر ایران را در دني ابا فیلم‌های مجیدی 
#ماجرای آموزش رانند گی تان چطور ایجاد شد؟ 
من از دوران نوجوانی علاقه‌مند به تئاتر بودم واز 
سال ۱ با نمایشنامه غلام یحیی که خودم ان را 
نوشته بودم» فعالیت هنری‌ام راشروع کر دم. وضعیت 
سینماو تتاتر در تبریز در حال ر کود بود. تماشاگران 
تئاتر کم شده‌بودند و سینما هم زياد تولید نداشت. 
تصمیم گرفتم به تهران مهاجرت کنم. باید به تهران 
می‌رفتم. هر چه بود تهران پایتخت بود و امکاناتش 
پیش تر و اکر کار گردان‌ها و بازیگران صاحب‌تام در 
تهران زند گی می کر دند. همه چیز رابه جان خریدم 
به امید اینکه به علاقه‌ام برسم. با زاد گاهم خداحافظی 
کر دم امانه برای‌همیشه:برای مدتی کوتاه. می‌دانستم 
نمی‌توانم تبریز رانبینم. حال و هوایش رادوست 
داشتم و مردمانش را بیشتر. بدون تبریز و تبریزی‌ها 
زند گی کردن سخت بود اما بالاخره به تهران رسیدم. 
بای د پول درم ی آوردم. دلم می‌خواست در آمدی 
برای خودم داشته باشم. هیچ وقت دوست نداشتم از 
کسی کمک مالی بگیرم. رانند گی‌ام خوب بود و فنی 
ماشین را کاملا می‌شناختم. اجازه آموزش گرفتم. 
در آموزشگاه به شاگردان رانند گی یاد می‌دادم. 
در مدش خوب بود اما در کنارش به دفاتر سینمایی 
سر می‌زدم وبا کار گردان‌هاصحبت می کردم. گاهی 
حتی بعضی از انها وقت ملاقات به من نمی‌دادند. 
غرورم آذیتم می کرد اماصبر کردم. باید صبور بود 
تا به جایی رسید. 

#در مورد ماجرای حضور در نیروی هوایی بگویید؟ 
پارتی نداشتم. چهره هم نداشتم. با جواد درخشان 
دوست صمیمی‌ام ان‌قدر به دفاتر سینمایی سر زدیم 
که بالاخره‌به عنوان سیاهی لشکری قبولمان کردند. 
در چند پروژه به عنوان سیاهی لشکر جلوی دوربین 


ارو ۳۶۶۳ 





رفتم اما خواسته من این نبود. این همه بد بختی نکشید ه 
بودم که سیاهی لشکر باشم. در همان دوران بود که 
یکی از دوستانم که سرهنگ نیروی هوایی بود به 
من پیشنهاد کار داد و گفت بیادر نیروی هوایی به 
جامعه خدمت کن. در امد هم داشته باش. به یاد 
دارم بدون مکت گفتم من از خانواده‌ام دور نشدم که 
بیایم و کاری به جز بازیگری انجام بدهم.اگر آموزش 
راکد گی ھی د ھم رای این اسست که رها و 
کمک مالی خانواده راقبول نکنم. سرهنگ گفت:«بیا 
و برای پرسنل نیروی هوایی تتّاتر کار کن و همان‌جا 
هم بمان.» کمی با خود فکر کردم دیدم حرف درستی 
می‌زند. قبول کردم و در نیروی هوایی شروع به کار 
کردم. 

#مجیدی قرار است فیلم حضرت محمد (ص )را 
بسازد. در این فیلم حضور خواهید داشت؟ 
رزوی من این است که در ژانر تاریخی نیز به 
ایفای نقش بپردازم و خیلی دوست دارم در فیلم 
حضرت محمد(ص) بازی کنم اما فیلمی که مجیدی 
می‌سازد درباره داستان کود کی حضرت محمد(ص) 
است و هنوز مجیدی به من پیشنهادی در باره حضور 
در این فیلم نداده است که اگر بدهد با آغوش باز از 
آن استقبال خواهم کرد. 

##شمادر جشنواره کود ک و نوجوان همدان که 
ماه گذشته بر گزار شد. حضور داشتید. سطح این 
جشنواره به چه شکل بود؟ 

در کشور مابه فیلم های هنری و کود ک و نوجوان 
توجهی نمی شود. بارها از مسوولان و شخص شمقدری 
خواهش کردم به این فیلم ها نگاه بیشتری داشته 
باشند. باید به اینگونه فیلم‌ها اجازه اکران داده شود. 
از حضور در فیلم های کود ک راضی هستید ؟ 
من به کود کان علاقمند هستم. انها اینده‌سازان 
فر دای‌ایران هستند. به همین دلیل همیشه در کارهای 
کود کان نصف دستمزدم رامی گیرم. من از ابتدای 
حضورم در سینما کار کودک کردم بچه‌های اسمان 
باران »برای آمدنت دعا می کنم , آواز گنجشک ها. 
یک قدم تا خدا همه برای کود کان ساخته شده است. 
پرنده‌باز کوچک در جشنواره جایزه گرفت به عنوان 
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یک ایرانی از حضور در فیلم های کودک و نوجوان 
لذت می برم. باید سینمای کود ک رشد کند و بارها 
التماس کردم که از ان حمایت کنند . 

# گفتید که نصف دستمزدتان رامی گیر ید. یعنی 
دستمزد بازیگران فیلم های ک ودک و نوجوان 
پایین تر است؟ 

#۶بله! حتی این مقدار را نیز در قسط های متفاوت 
می گیریم وبخشی در زمان | کران فیلم داده می‌شود. 
مثالا هنوز قسط آخر فیلم سینمایی پر واز مرغابی‌ها را 
نگرفته‌ام و چک آن هنوز در جیب من است. 

# یا باید به این نوع فیلم‌ها سوبسید داده شود ؟ 
۴ سینما باید پول خود را در بیاورد و با اکران فیلم 
می توان این امر راانجام داد. به شما گفتم که هنوز 
مقداری از قرارداد فیلم پر واز مرغابی ها به من داده 
نشده چراکه این فیلم هنوز اکران نشده است. 
#سینمای کود ک برای حضور بین المللی چه کاری 
می تواند انجام دهد ؟ 

۶ سینمای کود ک همیشه بهتر ین سفیر ایر آن بوده 
است. فیلم اگر اکران نشود حضورش در جشنواره‌های 
خارجی بی فایده است . 

#۴+یعنی حضور در جشنواره‌ها زمینه ساز بين المللی 
شدن آن نمی‌شود؟ 

#۶ فیلم زمانی بین المللی می‌شود که دیده شود. 
فیلم هامی تواند در مدارس اکران شود و با انعقاد 
تفاهم نامه‌ای با مسئولان آموزش و پرورش اتفاق 
خوبی برای آن بیفتد 

#دوران طلایی سینمای کود ک از نظر شماچه 
زمانی بوده است؟ 

6 دوران طلایی سینمای کود ک در دهه شصت بود. 
به نظر من با حرف زدن نمی توان سینمای کش ور را 
جلو بر د. سینما در دهه شصت به خوبی حمایت شد و 
به خوبی هزینه‌های خود را به دست آورد. 
#زمانی که فیلم های هنری و کودک‌اکران 
نمی‌شود. چه کاری باید انجام داد؟ 

جع واقعاً نمی دانم! متاسفانه آ نقد ر ساخت فیلم‌های 
هنری در کشور کم شده که مجبور شدم در فیلمی طنز 
به ایفای نقش بیردازم. من همیشه کار هنری انجام 
می دهم اما پس از کسب سه جایزه الف در سینما کسی 
سراغ من نیامد! 


#۶یعنی شمانیز به سمت فیلم‌های طنز رفتید ؟ 
یله , خیلی منتظر دریافت فیلم هنری بودم اما 
نمی‌توانم تنها در خانه بنشینم و منتظر باشم که به 
سراغ من بیایند. در کشور ما همه گوته فیلم تیاز است 
و قرار نیست که فقط فیلم‌های هنری ساخته شود اما 
نباید هم تنها به فیلم طنز و کمدی توجه شود . 
کک در این فیلم‌ها به چه دلیلی بوده است؟ 
برای د ر آوردن امورات زند گی چاره‌ای ندارم که 
در گونه‌های دیگر سینمایی نیز مشغول باشم که طنز 
نیز یکی از این ژانرها است. 

۰ «پای پیاده» در مسکو استقبال شد ؟ 
##زم ان اک ران فیلم ما در جش نواره«مس کوهمه 
مخاطبان میخک وب شده بودن د وپس از پایان 
کار شناس ان از ما برای ساخت این فیلم تشکر کردند. 
در انتها نیز این فیلم جایزه بهترین کار گردانی راازآن 
خود کرد. 

#آیا فیلمی آماده اکران دارید؟ 

سه تله فیلم و ۴ فیلم سینمایی را آماده پخش و 
اکران دارم که از این میان «باد در علفز ارها می‌پیچد» 
در غالا ران ارت 

٭از حضور خود تان در این فیلم راضی هستید؟ 
#بله این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های من است. 
#سریالی نیز آماده پخش دارید؟ 

سریال از «یاد رفته» به کار گردانی «فر یدون 
حسن پور» و بازی «محمدرضا فروتن» را نیز آماده 
پخش دارم که در ۲۶ قسمت ساخته شده است. 
#خیلی‌ها می گویند شما همیشه به یک شکل به 
ایفای نقش می پر دازید... 

من این حرف راقبول ندارم .در« واز گنجشک‌ها» 
نقش پدری به نام کریم را داشتم که در یک مزرعه 
پرورش شترمرغ کار می کرد. در «بچه‌های آسمان» 
بک را وجیرو کیرات امس هاش 
خانواده‌اش باغبانی نیز می کر د.در «باران». معمار ودر 
«بید مجنون» یک رزمنده‌بودم. این شخصیت‌ها کاملاً 
متفاوت هستند و هیچ شباهتی با یکدیگر ندارد. 
#چگونه یک فیلم را انتخاب می کنید؟ 

##ب رای من این که حض ورم در یک فیلم کم یا 
زیاد باشد. فر قی نمی کند و اصل فرو رفتن در قالب 
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#برای شمافیلم نامه چه معنایی دار د و دلیلی 
بر گزینش نقش است؟ 

گر در فیلم‌نامه پیامی وجود نداشته نباشد, آن 
کار را نمی‌پذیرم. در واقع فیلم باید حرفی برای گفتن 
داشته و |موزش دهنده باشد. 

# کدام یک از فیلم های خود را دوست دارید؟ 
۲۵ فیلم بازی کردم که از این میان شش فیلم 
سینمایی‌ام رابیشتر دوست دارم. فیلم‌های یک 
بازیگر مثل بچه‌های او هستند که بر خی شیرین, تلخ 
و ترش می‌باشند امابهترین کارهای من با مجیدی 
بوده است. 

#بازیگرهای شهر ستانی در چه سطحی هستند؟ 
در شهر ستانها بهترین بازیگرهاراداریم وسینمای 
ایران. «مجیدی‌ها» می‌خواهد تابازیگران خوبی را 
برای سینما کشف کنند. 

# کمی از ایران خارج شده و به هند برویم. شما در 
فیلم «پاییز» حضور داشتید... 

۴نقش اول فیلم هندی به نام «پاییز» رابازی 
می کنم که پنجمین تجربه کار گردانی آمیر بشیر 
است. شخصیتی که بازی می کنم یک پلیس راهنمایی 
رانند گی هندی است و داستان فیلم در فضایی 
اجتماعی و خانواد گی می گذرد. 

#در این فیلم به زبان فارسی سخن می گویید 
خير EE ys‏ 
می کنم که به کمک معلم زبان هندی و یک متر جم 
همه دیالوگ را به زبان هندی ادا می کنم. 

#۶چه زمانی در این فیلم حضور داشتید؟ 
۶مدتی است در این فیلم بازی کرده‌ام و چند روز 
دیگر هم برای ادامه کار به هند بازخواهم گشت. 
بازیگران مقابل من شسناخته کے نیس ند واغلب 
بازیگر ان کشمیری هستند. 

#آیا تمام عوامل این فیلم هندی هستند؟ 
بله تمامی عوامل و بازیگران این فیلم. هندی 
هستند و فیلمبر داری آن در هند و کشمیر انجام شده 
است. 
#و حرف پایانی شما... 

#تنها از مسئولان می خواهم که از اکران و ساخت 
و تولید فیلم های کود ک و نوجوان و هنری حمایت 


کل 5 


ررر سه 3 ۱ ۵ 


در 


و 


3 
7 


اي ده 


ا 


فد 


جه هه 


ډیا 


۰ 


% 


۳ می دحسید 


© 
7۹ 
a 
۳ 





مصاحبه وارده | 


ز بباتر ین کلام عشق است 


آغاز کار 

سید محمدر ضا حسینی متولد سال ۱ ۱۳۵ در 
کوهبنان می‌باشم واز سال ۶۸ خوشنویسی را آغاز 
کرده‌ام. خط تخصصی من نستعلیق می‌باشد و هنر 
خوشنویسی را نزد استاد منتصری فرا گرفتم. 

زیباترین کلمه 

کلمه عشق زیباترین کلمه‌ای است که نوشته‌ام و 
جمله بسم ال الرحمن الرحیم, زیباترین جمله. 

خوشنویسی کامپیوتری 

به وسیله کامپیوتر می توان خط نوشت اما 
احساس, لطافت. شیرینی و ملاحت را نمی‌توان با 
ان عجین ساخت. تنها رقص کلمات را بر روی کاغذ 
منقش میکنیم اماروح کلمات همان اسست که‌از 
اعماق وجودمان به بند بند انگشتان منتقل شده و 
سپس به صفحه سفید کاغذ جاری می کنیم. 
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از این هفته بنا دارم که در این بخش درباره هنر : 
شاخه های مختلف آن و به طور کلی چگونگی و چند 
و چون این عالم مورد بررسی قرار دهم . 

چند روزی فکر می کردم که در مورد هنر و 
دنیای هنری چه می‌شود گفت و از کجا می‌ شود 
شروع کرد تا آغاز مناسب و به جایی برای مجموعه 
این مطالب و نوشته ها باشد و همچنین آن چیزی 
را که امروزه در عالم هنر و بین هنرمندان در حال 
وقوع است راتا حدودی بیان کند. دست آخر به 
این نتیجه رسیدم که برای آغاز, خود واژه‌هنر را 
بررسی کنم و ببینم که هنر به چه کار و محصولی 
گفته می‌شننود: پسن این وال برآیم مطرح شد کة 
اصلاهنر یعنی چه؟ دیدم خودم هم چیز زیادی 

از معنای واژه گرانمایه هنر نمی‌دانم . یعنی همه آن 
تعریف ها و توضیحاتی که می‌دانستم را وقتی کنار 
هم گذاشتم به این نتیجه رسیدم که در گذشته هنر 
این گونه معنا نمی‌شد . یعنی تعریف و کاربرد آن به 
طور کلی با جیزی که حالا وجود دارد تفاوت داشته 
است . هنر در دوران قدیم ((سونر)) خوانده می‌شده 
سس 
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استفاده از کلام وحی در آثار خوشنویسان به 
منزله استمداد محسوب شده و تمسک به ایات 
قر آن, احادیث بزرگان و آثار ادبی جایگاه خاصی 
داشته و همیشه ناب‌ترین کلامها از این منبع اتخاذ 


ر از: محمود جعفری کوهبنانی 


که بعدا سین تبدیل به ها شد و ((هونر)) خوانده شد. 
کلمه ساده سونر که از تر کیب دو کلمه زن و مرد 
تشکیل شده بود را مردم باستانی به تکاملی همزمان 
در دنیای قدیم می گفتند . به این معنی که پیشرفت و 
تکامل در هر جایی به چشم می آمد این واژه در مورد 
آن به کار می‌رفت . واژه هونر نیز که وام گرفته از آن 
است و معنای اوج کمال و زیبایی در زبان اوستایی 
بود در زبان باستانی پهلوی و پارسی میانه به واژه 
هنر تبدیل شده و به معنی انسان کامل و فر زانه است. 
بعد از اسلام معنی این واژه کمی تغییر یافت وبه جای 
فضیلت و دانش و تقوی و کیاست به کار می‌رفت که 
دارای معنایی عام بود. اما همه این تعریف ها و معنی 
کان قدیمی ریا دروایب اش ی ات 
می‌دهند که هنر به نهایت و کمال هر چیزی به معنی 
واقعی آن در قدیم گفته می‌شده و هنرمند هم کسی 
بوده که این کمال و فرازنگی را در وجود خود پرورش 
واا می فا ات 

حالا کمی فرق میان هنر قدیم و هنر امروز 
مشخص می شود . یعنی آمروزه‌هر تأثیری بر روی 
مخاطب و بیننده.هنر شناخته می‌شود ولی در قدیم 
اوج کمال و فرزانگی هنر به حساب می آمده. البته 
این دلیل بر آن نیست که نتیجه بگیریم اکنون دارای 
هنری سطحی و کم مایه هستیم, بلکه نشان دهنده 
رویکرده ای مختلف و همچنین بالا رفتن سطح 
دانش انسان امروزی است که نیاز به گسترش دامنه 
فعالیت های هنری و به دنبال آن افزایش امکانات 
ابزارهای هنری را بیشتر نمایان می‌سازد . 
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دردسر آثرینی یک سوسک برای ولاینی 

درحالیکه پخش سری جدید برنامه «دو قدم مانده 
یی ایرآ تکار سا هار یو در 
اولین حضور د کتر ولایتی محقق تاریخ اسلام و ايران و 
وزیر امور خارجه سایق کشورمان در این بر نامه. حضور 

در آغاز بخش دوم مطالب د کتر ولایتی پیر آمون 
تاریخ تمدن ایران و اسلام, در حالیکه د کتر پورحسین 
مجری برنامه سوالی رامطرح می کرد. د کتر ولایتی 
مشغول تکاندن دست راست خود بود. این حر کت 
برای بینند گان تلویزیونی بسیار مايه تعجب بود که 
در همین هنگام از روی کت د کتر ولایتی. یک سوسک 
به پایین کف استودیو پربد. د کتر ولایتی با خونسردی 
به ورود میهمان ناخوانده وا کنش نشان داد اماد کتر 
استودیو توصیف کرد. 


ابهام در هو بت «سوسانوی» دعوت شده به ایر ان 





گروه سازنده فیلم «شش نفر زیر باران» ساخته «علی 
بازی در این فیلم هستند و در حال حاضر از وی بر ای بازی 
در این فیلم دعوت کرده‌اند اما گویا فرد یادشده بازیگر 
نقش سوسانو نیست. نام بازیگر نقش سوسانو در «افسانه 
جومونگ», «هان های جین» (1811]170[111]) است و 
در خبر منتشر شده در وبلا گ فیلم «شش نفر زیر 
باران» از مذا کره با «هان جی های» به عنوان بازیگر 
نقش سوسانو خبر داده شده که «هان جی های» 
(11811[111(70) بازیگر دیگری از سینمای کره جنوبی 
است که با «هان های جین» تفاوت دار د و مشخص نیست 
گروه سازنده این فیلم با کدام بازیگر رایزنی کر ده‌اند! 


حذف سبمرغ‌های بلورین جشنواره یلم فجر 

اولین جلسه شورای سیاست گذاری بیست و نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر به ریاست معاون امور 
سینمایی و سمعی و بصری و با حضور اعضا بر گزار شد. 

دراین نشست مقرر شد به منظور تقویت جایگاه و 
منزلت جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کوتاه تهرآن و نیز 
مستند حقیقت از این دوره بخش فیلم کوتاه و مستند 
جشنواره فیلم فجر حذف شود. 

همچنین با طراحی و تدارک جشنواره مستقلی برای 
قلم‌های ویانما. که ال کرار حواهد شد این 
بخش نیز از جشنواره فیلم فجر حذف شد.زمان اغاز 
جشنواره بیست و نهم فجر ۱۶ بهمن یعنی پس از پایان ماه 
صفر در نظر گرفته شد. همچنین مانند سال گذشته علاوه 
بر مسابقه اصلی سینمای ایران, فیلم‌های اول کار گردانان 
در یک بخش مستقل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 


هنر.زند کی وحواشی زهرامکرم رفتاری اج 
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داستانہایانتخابی آلفردهیچکاک 4 


با توجه به اینکه در هیچکاک 
شماره گذشته. بخش فنی 
مجله دچار خطای سهوی شد. 
ضمن پوزش از خوانندگان 
گرامی یک هیچکاک جذاب 
تقد یم می شود 


«مارتین لاندرز» ساختمان مر کزی و دفتر شات 
مدیره کارخانه «اگلوند» را ترک کرد. وقتی که او 
قدم به داخل حیاط کارخانه گذاشت. سطح زمین 
را برف پوشانده بود. اما اسمان کاملا صاف بود 
واحتمال ادامه بارند گی نمی‌رفت. به این تر تیب 
هوای خوب و مساعدی از نظر پرواز هواپیما بود 
9 پر واز سوئد - دانمارک می‌توانست پر واز عادی 
خود را انجام دهد. 

مارتین در ساختمان را بشت سر خود بست و 
۰ متری پا رک شده بود. رفت. کیف بزرگی را که 
در دست داشت کنار خود. روی صندلی گذاشت 
و موتور اتومبیل را روشن کرد. با اولین استارت 
اتومبیل خود را معاینه می کرد و به همین دلیل با 
یک اشاره استارت فور | روشن می‌شد. مارتین قبل 
از آنکه از آنجا حرکت کند؛ آخرین نگاه خود را 
به ساختمان مر کزی کارخانه که نسبتا کهنه بود 
انداخت. ساختمان در تاریکی فرو رفته و کوجکترین 
صدا و ح رکتی در آن وجود نداشت. در اتاق رئيس 
هيات مدیره کارخانه جسد «نیلزا گلوند» مدیر کل 
کارخانه بی جان و بی حر کت روی صندلی افتاده 
بود. دو گلوله تبانجه در سر او جای گرفته و کار او 
را تمام کرده بود. مارتین لاندرز هنگامی که اتومبیل 
را به حرکت در آورد نگاهی به ساعت مجی خود 
انداخت ساعت تقریبا یک بعد از نیمه شب بود 
و به این ترتیب او وقت کافی داشت او به کیف 
دستی خود که روی صندلی کنار گذاشته بود نگاهی 
اا ان کت اس و 
میلیون کرون پول در ان وجود داشت. یک میلیون 
کار خانه برداشته بود. مطمئن بود که رئیس کارخانه 
اگلوند کشته شده است. او چراغ دفتر رئیس هیات 
مدیره را خاموش و در اتاق را هم از بیرون بسته 
بود. کلید در اتاق رئیس طوری ساخته شده بود 
که با آن در اتاق صندوق کارخانه هم باز می‌شد. 
رفته وگاوصن‌دوق را با کلید آن باز کرده و همه 
محتویات آن را که حدود یک میلیون کرون می‌شد 
برداشته و بعد هم کلید گاوصندوق را زیر تشک 
مبل راحتی وسط اتاق پنهان کرده بود. به این ترتیب 
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ساعت ها طول کشسید تا ماموران پلیس آن.را بیدا 
کرده و متوجه سرقت گاوصندوق شوند. آنها قطعاً 
اعدا خسد رتس کزان را دا خوامتن کرد و ا 
بفهمند چه اتفاقی افتاده او به کپنهاک رسیده او 
درست ساعت نه و نیم صبح با پرواز عادی کپنهاک 
وارد ایت د اسار کی شود ما ین مراخل دی 
نقشه‌اش را در ذهنش مرور کرد. مراحل بعدی به 
این ترتیب بود که اتومبیل را در چندصد متری 
ایستگاه راه آهن پا رک کند و بعد پول را در یک 
بسته کاغذی که آماده کرده بود بییجد به طوری 
که کسی متوجه نشود بسته حاوی پول است بعد 
پالتوی خود را در آورده و کلاهش را هم عوض کند. 
بعد از تغییر لباس به سرعت وارد ایستگاه راه آهن 
شود و بسته پول را در صندوق امانات آنجاء که جای 
امنی بود. بگذارد. سیس به سرعت به طرف اتومبیل 
خود باز گردد و دوباره لباس قبلی خود را بپوشد و 
لباسها و کیف دستی را در جایی سر به نیست کند. 
به این ترتیب مرحله اول و مهم به پایان می‌رسید. 
مرحله دوم این بود که سوار اتوبوس شود و خود 
را به فرودگاه برساند و سوار هواییمایی شود که به 
کته که پرواز دات نه این فرب وان انو ارچ 
می‌شد. قسمت مشکل کار او در کینهاک این بود که 
باید تغییر چهره می‌داد. یعنی سبیل و ریش خود را 
می‌تراشید و به سرعت لباسش را عوض می کرد تا 
کسی او را نشناسد به این منظور او یک تیغ ریش 
تراشی و لوازم دیگر را تهیه کرده بود تا با خود به 
قسمت توالت فرودگاه کینهاک ببرد و در آنجا جهره 
و لباس خود راتغییر دهد. 

بعد از انجام این کار باید با یک کشتی از 
کپنهاک به طرف مالمو حرکت می کرد تا آنجا با 
تغییر قیافه و با شکل جدید. دوباره وارد ایستگاه 
ا هن شوه ول ود ر ار دون ابات د 
دارد. وسپس با قطار به استکهلم برود به این تر تیب 
پلی س هرگز او را پیدا نمی کرد. چرا که حتی اگر رد 
او را تا کپنهاک هم دنبال می‌کردند: بعد از آن دیگر 
نمی‌توانستند او را پیدا کنند و آنها تصور می‌کردند 
او از دانمارک عازم کشور دیگری شد. در حالی 
که وی به استکهلم برگشته و با آن یک میلیون 
کرون زندگی راحتی را برای خود فراهم آورده 
بود. اگر جه مارتین در کارخانه اگلوند بست مهمی 
و کون وی ی کرت اع امد ودرا 
دریافت این حقوق روشن نمی‌دید. از طرف دیگر 
مدیر کارخانه از کار او جندان راضی نبود و چندین 
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بار به او اخطار جدی داده بود. به این ترتیب مارتین 
لاندرز که از یک سو مو قعیت خود را در کار خانه 
در خطر می‌دید و از طرف دیگر آرزوی داشتن پول 
و ثروت زیاد. در سر می‌پروراند به این نتیجه رسید 
که به صندوق کارخانه دستبرد بزند. برای دستبرد 
هم چاره‌ای نداشت جز آنکه مدیر کارخانه را تا 
نیمه‌های شب به خاطر رسیدگی به پيشنهادات او 
و مذاکره درباره کارهای کارخانه. در دفتر نگهدارد 
و بعد هم کار او را تمام کرده و با کلید مخصوص 
به پول‌های گاوصندوق دسترسی یابد. او با این افکار 
الآ سس تاه ارد در اد 
می‌راند تا فرودگاه راه زیادی مانده بود. ناگهان در 
طرف راست جاده چشمش به تابلوی یک رستوران 
افتاد: «هلمن» 

نزدیک صبح بود. مارتین فکر کرد بد نیست 
جلوی رستوران توقف کند و آنجا به عنوان صبحانه 
چند فنجان قهوه و کمی نان بخورد. 

ار امل ماه وارد هان عا ری د 
بوی قهوه‌ای که از قهوه جوش به مشام می‌رسید. 
لذت خاصی به او می‌بخشید. به سرعت به سمت 
میز رفت که بنشیند اما ناگهان چیزی را دید که 
او را دجار تیش قلب کرد. پشت یکی از میزهای 
رستوران دو نفر افسر بلیس نشسته بودند که به 
دقت سرایای او را برانداز کردند. کسی که مرتکب 
جنایت شده باشد معلوم است وقتی نگاههای 
کنجکاوانه دو نفر پلیس را ببیند جار ناراحت 
می‌شود. مارتین خواست از آنجا بر گردد اما فکر 
کرد اینطوری بیشتر جلب توجه می‌کند. به همین 
خاطر با نراحتی زیاد به طرف میزی رفت و پشست 
آن تشست. وقتی پیشخدمت به میز او تزدیک شد 
با صدای لرزانی گفت: خواهش می‌کنم. فوراً یک 
صبحانه به من بدهید. 

پیشخدمت رفت و مارتین زیر چشمی نگاهی به 
افسران پلیس کرد. آنها سر گرم صرف صبحانه خود 
بودند. مارتین فکر کرد بايد هر چه زودتر بدون 
کمترین جلب توجه از آنجا برود. وگرنه ممکن بود 
در همان قدم های اول نقشه او با شکست روبرو 
یت اون اه ابر 
ا توص سا ات 
امت ورف کات را رت و کار فد[ 
کا 

مارتین فنجان را برداشت و جرعه ای از قهوه 
نوشید و تصمیم گرفت صورت حساب را داده و 


هر چه زودتر برود. به همین خاطر کیف پول خود 
را در آورد. ولی وقتی آن را باز کرد. ناراحت شد. 
یک مشت اسکناس صد کرونی که او با عجله از 
میان پولهای گاوصندوق برداشته بود و برای خرج 
سفر در کیف خود گذاشته بود. در هم و بر هم 
داخل کیف بود و اگر پلیس ها متوجه این همه 
اکان ماله که می ددن اوک فی روز 
مارتین با عجله کیف خود را زیر میز برد و آهسته 
دک ار هان آ ناشاک اا 
کوچکتر پیدا کند با کمی زیر و روکردن بالاخره 
یک اسکناس ۲۰ کرونی پیدا کرد و آن را بیرون 
کشید و در همین حال با ناراحتی و نگرانی به اطراف 
خود نگاه کرد. ظاهراً کسی مراقب او نبود و متوجه 
اسکناسها نشده بود. 

مارھن کھ حل ی مدآ نی 
۰ کرونی را روی میز گذاشت و کیف پول را در 
جیبش مخفی کرد. در این موقع پیشخدمت از راه 
رسید و بقیه پول را پس داد. 

چند دقیقه بعد مارتین دوباره پشت فرمان 
اتومبیل نشسته بود و به این فکر می کرد که چطور 
یک اشتباه کوچک نزدیک بود نقشه‌های او را 1 
هم بزند. اصلاً چه لزومی داشت او آن همه پول 
را در کیف پولش بگذارد. که همه آن را ببینند. 
قبل از هر چیز او باید آن پولها را از کیف خود در 
آورده و در جای دیگری بگذارد. پس گوشه خلوتی 
از جاده توقف کرد و مقدار زیادی از اسکناسها را در 
کیف دستی خود قرار داد. بعد هم به خاطر اورد 
که بايد هر چه زودتر تپانچه ای را که با ان مدير 
راھ راک ا سر باه ست کداو ارد 
اتومبیل را روشن و پای خود را روی پدال گاز فشار 
داد. اتومبیل آهسته به حر کت در آمد. نگاهی به 
ساعت خود کرد. هنوز به اندازه کافی وقت داشت 
وهی توافست به را خی تا مالمو براند: 

یک ربع بعد کم کم حالش بهتر شد. جاده کاملا 
مستقیم و خلوت و بی سرو صدا بود. در همین موقع 
مارتین احساس کرد علاوه بر صدای موتور اتومبیل 
صدای دیگری هم به گوش می‌رسد. مارتین با 
کنجکاوی نگاهی به آینه عقب انداخت و پشت سر 
او . نور چراغهای گردان آبی رنگ ماشین پلیس 
دیده می‌شد. عرق سردی بر بدن مارتین نشست. او 
از شدت وحشت. پای خود را روی پدال گاز فشار 
داد. اتومبیل از جای خود کنده شد و با سرعت 
زیاد به حرکت در آمد. طولی نکشید که فاصله او با 
پلیس آنقدر زیاد شد که دیگر صدای آژیر پلیس 
را نمی‌شنید. مارتین با خود فکر کرد. شاید از دست 
ای راز هآ ماما رد 
دارد که آنها با بیسیم به گشة های خود خبر دهند 
و انها کمی قبل از مالمو جاده را ببندند. مارتین 
تعجب می کرد که چطور پلیس به این سرعت از 
وقوع جنایت مطلع شده و او را تحت تعقیب قرار 
داده اند ؟ 


تشویش و نگرانی او هر لحظه بیشتر می‌شد و 


نمی‌دانست چه کند و به کجا بناه ببرد. در همین 
موقع اتومبیل او به بلندترین نقطه تپه رسیده بود 
که ناگهان یک لحظه متوجه نورافکن کامیونی شد 
کند و سرعت خود را کم کند اما خیلی دير شده 
بود. نمی‌دانست جه باید بکند. جند لحظه بعد فقط 
صدای ضربه و شوک ناگهانی و درد شدید را حس 
کرد وبعد هم به کلی از هوش رفت و دیگر هیچ 
جیزی را احساس نکرد. 


ای ما ماج 
دم د ند 


مارتین لاندرز. به زحمت صدایی را شنید که 
می گفت: 

- مثل این که دارد به هوش می‌آید. 

مارتین آهسته چشمان خود را باز کرد و در کنار 
خود یک نفر را دید که روی صندلی نشسته. ناگهان 
بعد به خاطر آورد این همان پلیسی است که در آن 
رستورآن دیده بود. مارتین در حالی که درد شدیدی 
در ناحیه سینه خود احساس می کرد برسید: 

- من کجا هستم؟ 

صدایی از طرف دیگر تخت از جواب داد: 

- دربیمارستان بروبی. 

کسی که جواب او را داد. پلیس دیگری بود که 
در آن رستوران مشغول صرف صبحانه بود و او را 
دیده بود. او ادامه داد: 

هر دو پای شما را گچ گرفته اند. دست راست 
شما هم شکسته که آنهم در گچ است. چند دنده شما 
هم شکسته. اما خوشبختانه مشکل دیگری ندارید 
در حالی که تصادف خیلی شدید و وحشتناک بود. 

مارتین نگاهی به ان دو مامور انداخت. حالا کم 
کم تصادف را به یاد اورد. 

پلیس اولی در ادامه گفت: 

در حال حاضرشما به اتهام قتل رئیس خود و 
مدير کارخانه اگلوند بازداشت هستید. اتومبیلی که 
شما سوار ان بودید به مدير کارخانه تعلق داشته. 
در میان لاشه اتومبیل مقدار زیادی اسکناس‌های 
درشت و همچنین یک تیانجه که مدير کارخانه با 
ان به قتل رسیده, کشف شده... بعد از کشف این 
پولها و اسلحه بود که ما متوجه شدیم شما بايد مدير 
کارخانه اگلوند را کشته و فرار کرده باشید.... 

مارتین لان درز از سخنان او تعجب کرد و 
گفت: 

شما گفتید بعد از بازدید لاشه اتومبیل بود که به 
من مشکوک شدید؟ 

پس چرا و به چه دلیل اتومبیل مرا در آن جاده 
کوهستانی با سرعت تعقیب می‌کردید؟ 

مآمور پلیس لبخندی زد و گفت: 

ماشما رابه ین دلیل تعیب می ی که وق 
رستوران را ترک کردید متوجه شدیم سه اسکناس 
صد کرونی از کیف پول شما زیر میز افتاده. با 
سرعت دنبال شما می آمدیم که اسکناس ها را به 
شما بر گردانیم. 


۳-چچن از نظر استراتژیک بر ساختارهای نفتی 
مسلط بوده‌از این جهت امکان در مخاطره قر ار دادن 
اقتصاد کشور و کنترل بر منابع نفتی وجود دارد. 

جچن‌هاهمراه‌تاتارستان در ۳۱مارس ۱۹۹۲ 
از تایید قرار داد جدید تشکیل فد راسیون روسیه 
خودداری کرده و در دسامبر همان سال جدایی از 
اینگوش رااعلام می‌دارند. پس از استقلال روسیه دو 
جنگ میان آنها روی داد. 

-اولین جنگ دوس ال طول کشید ودر سال‌های 
۶ - ۱۹۹۴ روی داد که طی آن ارتش روسیه 
موفق به کنترل این سرزمین نشد تااين که در سال 
۶ یلتسین رئیس جمهوری روسیه آتش‌بس 
اعلام وپیم ان صلحی‌میان آنهاامضاء شد.دراین 
جنگ تلفات روسیه ۷۵۰۰ نفر و جنگجویان چچن 
۴هزار نفر اعلام شد.اما ۵هزار غیر نظامی نیز جان 
خود رااز دست دادند. 

در کل ۴۶۵۰۰نفر کشته شدند اما منابع غیر 
دولتی,تعداد انها را ۸۰ تا یکصد هزار نفر می‌دانند. 

-دومین جنگ در زمان نخست وزیری پوتین 
در سال ۱۹۹۹ با حمله ار تش روسیه آغاز شد که به 
اشغال چچن انجامید. در این راستا مخالفان به تدریج 
فش توت هه کلم شوه کهآ مرو 
رمضان قدیراف در راس آن قرار دارد. 

دلایلی که پلتسین در شور وی درب اره‌انتزاع و 
جدایی چچن اعلام کر ده‌در مقطع کنونی هم صدق 
می کند. زیر اجمهوری فد راتیور وسیه وارث اصلی 
شوروی بوده و بزرگترین قطعه را شامل می‌شود. این 
جمهوری علاوه‌بر سر زمین اصلی دارای ۱۷ جمهوری 
و ۵ناحیه خود مختار است. به همین دلیل اگر یکی از 
این جمهوری‌ها یا مناطق از بدنه اصلی جدا شود زمینه 
برای تجز یه روسیه وبلایی که بر سر شوروی آمد مهیا 
خواهد شد .همین مساله سبب شده بر خلاف دوران 
یلتسین, از زمانی که پوتین به نخست وزیری وپس 
از ان ریاست‌جمهوری رسید سیاست مشت آهنین 
رادرقبال جدایی‌طلب ان پیش گرفت.سیاستی که 
آرامش ظاهری رابه چچن باز گردانده اما نتوانسته 
توا مه آ ار اغا وی ساز 

چندهفته قبل دو کوعمروف رهبر شورشیان 
چچن جای خود رابه اسلامیک وادالوف می دهد 
که در جنگ‌های سال‌های ۱۹۹۴و ۱۹۹۶ حضور 
فعال داشته است. آنچه در پارلمان چچن روی داد 
در حقیقت اولین اقدام بز رگ و چشمگیر در زمان 
وا دالوف ها شب این حاه oC‏ 


دارد که مبارزات چچنی‌هاادامه داشته و آنهادست 
از رویارویی با روسیه و عواملش نکشیده‌اند: جنگ در 
چچن بیش از همه به ضرر مردم غیر نظامی تمام شده 
اس ور ترش اس وت اا هرد 
بی گناه بر جای گذارده که هیچ نقشی در رویارویی 
ججن‌هابا دولت ر وسیه نداشته‌اند. ادامه این وضعیت 
بیش از پیش به نا گواری اوضاع منجر خواهد شد. 





er 


سکت هم از ۵۵۱ مغ 


ود ۵ لا ی است 
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تمام اسامی مستعار است 


-سسعع۳. - 


دختر ک بسیار آشفته و هراسان بود و به هیچ وجه 
نمی توانست وضعیت پیش آمده رادرک کند. فقط از 
خدا می‌خواست راه صحیح را جلوی پایش بگذارد. او 
در مورد علت مراجعه‌اش چنین می گفت: 

-من و«جمشید» پسر خاله ام. از کود کی با هم 
بز رگ شدیم. به یاد دارم از همان موقع مادرهایمان 
به مالقب عروس و داماد می‌دادند. البته ماهم هیچ 
مخالفتی نداشتیم. چون در عالم کود کی از ته دل به 
همدیگر علاقه داشتیم. وقتی جمشید پانز ده ساله بود. 
والدینش رادر یک سانحه رانند گی از دست داد و 
یتیم شد. به خواست پدر و مادرم قرار شد جمشید 
نزد ما بماند. 

گرچه داغ از دست دادن پدر و مادر خیلی سخت 
بود اما با توجه به محبت های خانواده‌ام» جمشید خیلی 
زود توانست با شرایط جدید کنار بیاید. ما هر دو .روز 
به روز بزرگتر می‌شدیم و علاقه مان به هم شدت 
می گرفت. 

وقتی جمشید دییلمش را گر فت. در دانشگاه تهران 
قبول و به ناجار از ما دور شد. تا مدت‌ها به خاطر دوری 
از او افسرده بودم و تنها راه چاره را در این می‌دیدم که 
من هم در تهران قبول شوم. این بود که شب و روز تنها 
به این اميد که به او ملحق شوم درس می‌خواندم. 

وقتی نتایج کنکور را دادند با این که در شهر کوچک 
خودمان در رشته بهتری قبول شدم اما رشته پایین‌تر و 
در مقطع فوق دییلم تهران انتخاب کردم و به خوابگاه 
7 

به مرور زمان تصمیم ما برای آینده جدی تر شد. 
در نهایت تصمیم به ازدواج گرفتیم اما چون وضع مالی 
چندان مساعدی نداشتیم تصمیم گرفتیم عقد کنیم تا 
زمانی که تحصیل هردوی ما به پایان بر سد و در جایی 
مشغول به کار شویم. 

پس از گرفتن فوق دیپلم در مقطع لیسانس قبول 
شدم. همزمان جمشید هم در کنکور کارشناسی ارشد 
پذیرفته شد و به این تر تیب آزدواج ما به تعویق افتاد. 
پدر ومادرم از این که پیشرفت مارا می‌دید ند بسیار 
راضی بودند اما انهاهم چاره‌ای جز صبر نداشتند. 
البته چند بار پدرم به جمشید پیشنهاد داد که عروسی 
مختصری بگیریم و پدرم زند گی مان را تامین کند اما 

پس از اینکه جمشید وارد مقطع کارشناسی ارشد 
شد. رفتارش به مرور تغییر کرد که من آن رابه 
حساب مشغله درسی زیاد می گذاشتم. من واو کمتر 
می‌توانستیم همدیگر راببینیم و هر زمان هم مرامی‌دید 
چنان سرد برخورد می کرد که ترجیح می‌دادم زودتر 


۵۶ 





ملاس ستت کی 
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E 4 از او جدا شوم. در نهایت به توصیه‎ 
۳ یکی از دوستانم تصمیم گرفتم‎ 
1 تحقیقات بییشتری در مورد او‎ 
انجام دهم. دوستم می گفت که‎ 
بیشتر تحقیق کردم متوجه‎ 
شدم که جمشید به یکی از‎ 
همکلاسی‌هایش علاقه مند‎ 

«رویا» همکلاسی جمشید 
بود. چهره نمکین و زیبایی 
داشت.وضع مالی خانواده‌اش 
هم از خانواده ما بهتر بود. او 
ااا خیش هی 1 ۳ 
مانع از این می‌شد که به راحتی به او جواب مثبت دهد. 
به خصوص که خانواده اش شر ط خواستگاری جمشید 
را طلاق دادن من عنوان کرده بودند. 
و استعداد زیادی دارد و اینده‌بسیار درخشانی در 
دختر شان با جمشید بی علاقه نبودند. وقتی به جمشید 
خواستم که موضوع را با خانواده در میان بگذارد اما او 
ارس ی الت می سر ادرال دای 
که او کسی رانداشت پدر و مادرم مانند پدر و مادری 
واقعی به او رسید گی و حتی مخارج زند گی و تحصیلش 
راهم فراهم کر ده بودند و حالا نمی‌دانست چطور باید 
این موضوع رابا آنان در میان بگذارد. 

وی مچش را گرفتمبهتچاربه همه چیزاعتراقف 
کرد. به این که به هیچ وجه نمی‌تواند رویا را ترک کند 
و به او وابسته شده و این که دیگر مثل گذشت مرا 
دوست ندارد و فقط به چشم یک خواهر به من نگاه 
خی ارات نگ اما جاو ھا جه رام نت 
بکنند ؟! پدرم خیلی با جمشید حرف زد امامرغ جمشید 
یک پا داشت. در نهایت هم.رویشان به هم باز شد وحتی 
زند نی بدون عشق وعلاقه هم فایده ای ندارد. 


ارو ۳۶۳ 


باوجود علاقه زیادی که هنوز به جمشید دارم 
می‌خواهم او رااذیت کنم. می‌خواهم مهر یه ام رابه 
اجرا بگذارم. 

من با جمشید صحبت کردم و امیدوار بودم به این 


از اجر ای مهربه. خانواده رویا که می دانستند جمشید 
ال اکت ھر ار ا رسفا انا کار 
جدیدی رابا رویا شروع کند. غافل از اينکه دل حنانه 
را ستکسته. 

الان حدود سه سال از این پر ونده می گذرد. مدتی 
شاداب تر و سر زنده تر از سه سال قبل بود گفت: 

-زند گی جمشید و رویا شش ما بیشتر دوام نیاورد. 
جمشید بعد از جدایی از رویا از آنجایی که علاقه زیادی 
بهاو داشت. معتاد شد. دوستانش با پدرم تماس گرفتند 
کردیم. خداراشکر جمشید به زند گی باز گشت و دوباره 
به درس و کارش ادامه داد. او باز هم به من پیشنهاد 
ازدواج داد که من در جوابش گفتم من شما را مثل یک 
در شرف ازدواج هستم و خوشحالم از اینکه به لطف 


صمیم قلب برایش ارزوی خوشبختی کردم. , 


قلمر وداستان 


aL 


مینامسرورنیا تهران 

می‌خواست فیلمنامه‌نویس بشه. باید از یه جایی شروع 

می کرد شاید از داستان کوتاه. می‌خواست خودش رامحک 
بزند.مدت‌ها فکرمی کرداماسوژه‌ها هميشه در بدترین شرایط 
ممکن به سراغش می‌آمد تو تاکسیء تو صف نون سر جلسه 
کاری» پای تلفن و.. وقتی قلم و کاغذ را می‌گذاشت جلوش 
ذهنش خالی می‌شد. اگر هم چیزی روی کاغذ می‌آمد یا تمام 
نمی‌شد با به نظرش نبخته و غیر جداب می‌امد. داشت ناامید 
می‌شد تا اینکه یک شب قبل از خواب کلمه‌ها جرقه زدند. 
جرفه‌ها به هم پیوستند» درونش شعله‌ای زد. کلمه‌ها رآمزمزه 
کرد بالا و پایین برد ردیف کرد حذف کرد. اضافه کرد تا 


ت 


شاهکارش راخلق کرد.از خوشحالی خواب از سرش پریده‌بود. 
از این پهلو به آن پهلو می‌شد لبخند می زد قدم اول را محکم 
برداشته بوده شک نداشت که چاپ می‌شه. همه جا خاموش 
بود و همه خواب بودند. ترسید تا صبح سوژه یادش برود. 
در تاریکی اتاق «کورمال کورمال» دست کشید تا دفترچه 
مخصوصش را - که معمولاً شعر یا سوژه‌های قصه‌هایش را 
می‌نوشت - پیدا کرد صفحات اخر دفترچه را در تاریکی پیدا 
کرد و با خودکاری که در جیبش بود کلمات مهم سوژه‌اش را 
روی دفترچه نوشت و... خوابید. 


فردا صبح با گریه برادر یازده ساله‌اش از خواب پرید که 
می‌نالید: «کی مشق‌های منو دیشب خط زده!» 


+ محمد قمری -کامیاران: 

«باور» شما را دیدم؛ قصه را خوب شروع کرده 
بودید. حتی با «دیالوگی» که از «مادر» ارائه کرده 
بودید. خواننده تصور می کرد قرار است یک قصه 


طنز را بخواند اما... اما یکمر تبه و از «یاراگراف سوم» 
به بعد. ناگهان با یک قصه فلسفی روبرو می‌شویم 
و تا پایان هم ادامه پیدا می‌کند. در حقیقت وقتی 


به ایستگاه آخر می‌رسیم تازه متوجه می‌شویم که 
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زیر نظر: محمود اکبرزاده 


دصررم 


نویسنده: رامین کریمی-زنجان 


کورسوی نوری که از شيشه چرک خورده پنجره روی 
صورتم می افته»باعث عطسم می شه؛ از خواب می پر م.دخترم 
هنوز خوابیده. دوست دارم چشمامو ببندم. صدای معدم مثل 
صدای خالی شدن آب ته حوض بلند می‌شد. نایی برای بلند 
شدن ندارم؛ می‌دونم که دخترم هم مثل من بی حاله؛ راستی 
دیشت شام چی خوردیم؟ نگاهمو می‌چرخونم روی صورت 
دخترم؛ که با دهن باز خوابيده. دندوناشو نگاه می‌کنم. با 
اینکه مسواک نمی‌زنه اما دندوناش خیلی سفیده. اخه چیز 
زیادیم نمی‌خوره که مسواک بزنه! چقدر اروم خوابیده» انگار 
نه انگار که سه روزه تو تب می‌سوزه. اشک گرمی رو از کنار 
پلکم با انگشتام‌برمی‌دارم و باهاش بازی می کنم. بوی غذای 
طبقه بالایی‌ها تو تموم ساختمون پیچیده» بلند می‌شم و چند 
تا گل سرخی رو که دیروز از حياط چیده بودم رو کنار دخترم 
می‌گذارم تا حداقل بوی غذا رو حس نکنه. بدون اينکه آبی 
به سر و صورتم بزنم» در کوچک زیر پله رو باز می کنم و میرم 
بیرون. اولین نگاه همسایه‌هایی که میرن سمت پارکینگ 
پعنی اینکه مگه تا ساعت ۱۱ هم می‌خوابن؟ بی‌توجه تی و 
سطل رو برمی‌دارم و میرم سمت راه‌پله. شروع به پاک کردن 
پله‌ها می کنم. از گرسنگی نای برداشتن تی رو هم ندارم. به 
سر راه‌پله‌های طبقه اول که می‌رسم» در آسانسور باز می‌شه 
وزن و مردی آزش میأن بیرون. بی‌توجه از کنارم رد می‌شن. 
چشمام رو در آسانسور خشک می‌شه. دخترم چقدر دوست 
رە که ار امور 2ا 

توهمین فکرام که‌در کناری با زمی‌شه و خانم اخم کرده‌ای 
میلا بیرون و شروع می کنه به بد و بیراه گفتن: هی خانوم فکر 
می‌کنی از تو چشمی در نمی‌بینم چه غلطی داری می کنی؟ 
انگار نه انگار که باید برا کرایه زیر پله» اینجا رو تمیز کنی. صبر 
کن, تکلیف تو رو روشن می کنم. می خوام حرفی بزنم که پسر 
کوچکی از تو خونه میاد بیرون و میگه: مامان» پس چی شد؟ 





المیرا یادمند -تبریز 
آنطرف خیابان مدرسه‌ای دخترانه تعطیل شده بود و این 
صحنه او را هم مثل اکثر مردان جوان نیمه محترم سوی 


نویسنده یک «مضمون اجتماعی» را به شکل مقاله 
ارائه داده است! 

٭ احمدعلی یزدان‌شناس -آباده: 

«کلک مرغابی» را خواندم. مایه‌های کمدی را 
داشت. اما منطقی نبود؛ کدام دندانپزشکی را سراغ 
دارید که دندان سالم از دندان کرم خورده راتشخیص 
ندهد؟ منتظر قصه‌های بهتر تان هستم. 

* رامین کریمی "زنجان: 

باریکلا: «دختر» را می گویم که قصه قشنگی بود. 
درست به قشنگی «دستخط زیبایت» که کیف کردم 


این پیتزا رو نیاوردن؟ من گرسنه‌مه. زن بدون توجه دیگری 
به من !دست پسر رو می گیره و میرن تو خونه. باصدای بسته 
شدن در به خودم میام. دخترم چقدر پیتزا دوست داره. قول 
دادم که روز تولدش واسش بگیرم. یاد دخترم می‌افتم. حتماً 
خیلی گرسنست؛ آخه دیشب چیزی نخوردیم؛ تی و سطل رو 
همونجا رها می‌کنم و از آپارتمان می‌زنم بیرون. با صد تومنی 
که توجیبمه دو تا نون لواش می گیرم و برمی گردم. در زیر پله 
رو باز می کنم. مثل اینکه لولاهای این در از منم خسته‌ترن؛ 
در رو که می‌بندم بوی گل‌های سرخ رو حس می کنم. دخترم 
هنوز خوابیده. نون‌ها رو روی چادر کهنه کف اتاق می‌دارم. 
می‌رم سمت دخترم و موهاشو ناز می‌کنم. جوابی نمیده. 
دوباره تکونش می‌دم. صداش می کنم؛ بازم تکون نمی خوره. 
دستاشو می‌گیرم. يخ زده» خیلی سرده. برش می‌دارم و از در 
می‌زنم بیرون.اشکام نمی گذارن پله‌ها روببینم؛ از صدای جیخ 
و دادم همه ریختن بیرون. هر کسی چیزی می گه. دخترم رو 
نگاه می کنم که دهنش هنوز بازه» ولی چشماش بستس» شاید 
اگه چشماش باز بود؛ به آسانسور نگاه می کردا 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۰ ۰ ۰۰ 
خودش جذب می کرد. داشت زیرچشمی همه‌ی دخترها را 
نظاره می کرد که با گذشتن ماشینی مثل برق از کنارش» یک 
عینکش رادرآوردو باصدای خنده‌هایی که ازآن طرف خیابان 
می امد درحالی که عینکش را پاک می کرد روانه‌ی خانه‌اش 
شد تااز خواهرش بپرسد داخل آن ماشین غریبه چه می کند؟ 


و یک خط خوردگی نبینی. خودش یک اتفاق خوب 
است؛ فکر کنم تازه پا به قلمر و داستان گذاشته‌ای؟ 
ولی قصه‌ات قشنگ بود و آن را فرستادم در نوبت 
چاپ. باز هم برایمان بنویس. 

5 ریا س )از تهران: 

هم نامه‌تان راخواندم و هم مکالمه تلفنی‌تان رابه 
یاد دارم. اما بی‌فایده است؛ دست از اینگونه سوژه‌ها 
بردارید؛منظورم را که می‌فهمی ؟ در هر صورت من از 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 
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گفتگو با ناد ر دست‌نشان (مربی فوتبال) 





# در تیم استیل آذین بود ید که به بهانه منشوری 
بسودن, مجبور به تر ک لیگ بر تر و حضور در لیگ یک 
شد ید. چرااز بین تیم‌هایی که به شما پیشنهاد همکاری 
داده بودند. تیم نساجی را انتخاب کردید؟ 

آقای امیر مهریزی مدیر باشگاه استیل آذین یکی 
از دوستان آقای پرهام مالک تیم نساجی بود و او هم 
شرط گذاشته بودند که این تیم رابه شرطی می‌خر ند 
که من در این تیم به عنوان مربی حضور داشته باشم. 
پیشنهاد آقای مهریزی و از طرف دیگر علاقه من به 

# دلیل این توجه خاص به تیم نساجی چه بود؟ 

چون قائم شهری هستم. به اضافه ان که من با این 
تیم بز رگ شده‌ام. برای نساجی بازی و کاپیتانی کرده 
تامین اعتبار و بودجه تیم تلاش کرده بودم و در کل 
حدود ۲۳ سال از بهترین روزهای زند گیم رادراین تیم 
گذرانده‌بودم.اين پیشنهاد من راپس از ٩سال‌دوری‌از‏ 

# مبلغفی کهاین تیم به شماپيشنهاد داد.چند 
درصد بالاتر از دیگر تيم‌ها بود؟ 
ِ ۴ میلیونی به بالا داشتم اما به خاطر علاقه‌ام به این 
تیم قبول کردم با نیمی از قرارداد پیشنهادی تیم‌های 
دیگر کار را اغاز کنم. در واقع با ۰ ۰ میلیون تومان 
راردا نشي 
زارد م 

# شماآغ از خوبی در همکاری با آقای پرهام 
داشتید ام اچرانتیجه‌هادر بازی‌های‌اول کمی‌دور 
از توقع بود ؟! 

اوایل همه‌چیز خوب بود. وی در همان ابتدای 
فصل ۰ درصد بودجه و مبلغ قرارداد را در اختیار 
تمام اعضای تیم قرار داد و هزینه‌های جانبی را نیز 
به خوبی پرداخت کردند اما همکاری من از زمانی با 
نساجی به مشکل خورد که مسائل ناخواسته فراوانی 
به وجود آمدند. 

#۶ ناخواسته!... مثلا چه مشکلاتی ؟! 

اولین مشکل مااین بود که مادر قائم شهر استادیوم 
ا 


۵۸ 





باعقرفب.. 


برده‌بودند اما بارند گی و طوفان بی‌موقع سبب شده بود 
که در سبز شدن چمن تاخیر به وجود بیاید. از طرف 
دیگر اداره تربیت بدنی استان, ر ختکن و جایگاه فقیر انه 
استادیوم قائم شهر را تخریب کرده بود. این اتفاق در 
۷ خرداد ۸رخ داده و متاسفانه هنوز هم این رختکن 
و جایگاه |ماده نیست. 

# چطورزمین چمن نداشتید ام ابازی‌هادر 
قائم شهر بر گزار می‌شد؟ 

بازی‌ها در شهر انجام نمی‌شدند. در زمینی واقع 
در جاده ساری که ۵۰ کیلومتر با قائم‌شهر فاصله 
دارد. ان‌هم در شرایطی که وسیله ایاب و ذهابی برای 
رسیدن به این محل وجود نداشت. بازی می کردیم 
در حقیقت تنها چند اتوبوس. طر فداران را از قائم شهر 
به این محل می آوردند و برمی‌گرداندند و به نوعی 
ما در زمینی خالی از تماشاچی بازی می کردیم چون 
نساجی به حضور حداقل ۲۰ هزار نفر مشوق در بازی 
عادت کرده بود و باز هم ممنون که لااقل ۴ یا ۵ هزار 
نفر زحمت طی این مسیر را برای تشویق تیم مورد 
علاقه‌شان به خود می‌دادند. 

# پس با این شرایط باز هم خوب نتیجه گرفتید. 

در تهران تیم مهران پارس را ۲ بر یک بر ده بودیم. 
با کوثر لرستان بازی را مساوی کردیم. بعد گل گهر 
سیرجان را یک بر صفر شکست دادیم و از سه بازی 
اول ۷امتیاز گر فته بودیم.در واقع مافقط به اسم.میز بان 
بودیم اما در قائم شهر نبودیم و از تماشاچی هم خبری 
نبود! این دو بازی نگرانی‌های زیادی را در دید مردم 
و مسئولین به وجود آورد بدون ان که کسی بداند ما با 
جه مشکلاتی در گیر هستیم. 

# قضیه «انجمن دوستداران نساجی» که به نظر م 
بهتر است به انجمن دشمنان نساجی تغییر نام بدهند. 
چه بود ؟! 

در ۸سالی که من در قائم شهر نبوده و از اتفاقات تیم 
نساجی آ گاه‌نبودم. گویا گر وهی بانام «انجمن دوستداران 
ما تا را eC‏ 
به علت ضعف مدیریت‌های گذشته این تیم.اين افر اد به 
خودشاناجازه داده‌بودند اختیار دار مر بیان وسرپرستان 
و بازیکنان تیم باشند و دچار توهم بودند که بر هر مربی 
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عکس: محمد ذبیحیان 


بزر گتر ین حسن یک انسان این است که رک باشد و صادق. این حسن بزر گ در وجود «نادر دست نشان» کاملا 
مشخص است. فر دی که با عشق و علاقه فراوان می خواهد کار کند اما متاسفانه عده‌ای اجازه‌این کار رانمی‌دهند. آنها 
نه تنها اجازه کار کردن به نادر دست نشان را نداده اند. بلکه دلیلش را نیز هنوز نگفته اند. 


تصمیم گر فتیم با نادر دست نشان صحبتی درباره منشوری بودن بکنیم صحبت های ارائه شده در این مصاحبه تنها 
حرفهای یک طرف ماجرارا عنوان می کند و اگر طرف های دیگر و افرادی که از آنها نامی برده شده پاسخی دارند. 
سرویس ورزشی با کمال میل این آماد گی را دارد تانسبت به انعکاس آنها اقدام کند 





و گروه جدیدی نیز که می آیند می‌توانند تسلط فکری و 
اجرایی کامل داشته باشند. 

# در واقع این‌ها در هر کاری نظر می‌دادند؟ 

اتفاقا نظرهای قاطع هم می‌دادند و خودشان 
را همه کاره تیم می‌دانستند. ان‌قدر که صبحانه 
و ناهارشان را هم در باشگاه می‌خوردند و به نحوی 
رفتار می کر دند که لیدرها تصور می کر دند پول خود 
را از جیب مبارک آقایان می گیرند و نمی‌دانستند 
آن‌ها ابتدا پول را از باشگاه می گیرند و سپس بینشان 
تیم هی ای نام باشگاهبر ی کمک به خافه 
سالمندان کهریزک يا یک موسسه خیریه گوسفند 
می‌خریدند و فا کتور می آوردند اما گوشت گوسفند از 
باغهای خودشان و مراسم کباب خوری دوستانه‌شان 
سر درمی آورد! 

#+ دستشان درد نکندا...وقتی به نساجی رفتید. 
چه برخوردی با این گروه داشتید؟ 

قاطعانه در مقابلشان ایستادم و قرار بر این شد که 
چون گذشته در باشگاه به روی همه باز باشد اما دیگر 
از حق و حقوقی که این دوستان برای خودشان قائل 
بودند. خبری نبودا 

# ...و شسمامعتقد ید این بهانه‌ای برای اختلاف و 
جنجال‌سازی بر عليه شما و تیم نساجی شد ؟ 

با توجه به وجود مشکلاتی که در ابتدای بازی‌ها 
و مادربازی باکوفرلرشتان‌این‌نهانهرا 
به دست آن‌ها داد. این اغاز سر کوفت زدن و تخریب 
بازیکنان بود. به خصوص این که در تبلیغات این طور 
جاانداخته بودند که برای ان‌ها حدود ۴میلیارد هزینه 
کرده‌اند در حالی که به واقع این‌طور نبود. بالاترین 
مبلغ قرارداد بازیکن در این تیم ۰ میلیون تومان 
بود که با دروازه‌بان خارجی تیم بسته شد. 

# تیمی که شماجمع کردید. یک تیم جوان بود. 
اعتماد کردن به جوانان کم تجربه سخت است! 

یکی از افتخارات من این است که یک تیم کاملا 
شمالی و تقریبا بومی و البته جوان برای نساجی جمع 
کردم چون تنها به غير از چند نفر» حدود ٩‏ نفر از 
بازیکنانمان قائم‌شهری و بقیه اهل گیلان و مازندران 
بودند و اکثرا هم زیر ۲۳ سال بودند و می‌توان گفت 


طی سال گذشته تیم نساجی جوان‌ترین تیم لیگ یک 
بود. در واقع تلفیقی از تجربیات به وجود آوردم و در 
هر پست حداقل دو یا سه بازیکن قرار دادم و شراط 
رابه نحوی برنامه‌ریزی کردم که بتوانند به شدت با 
یکدیگر به رقابت سالم بپردازند واين آمادگی آن‌قدر 
زياد بود که اگر در یک بازی بر فرض ۶ بازیکن در 
پست‌های مختلف را از دست می دادیم باز هم خللی به 
تیم زارد تھی تد و آن ندر بر زوی مالاا کید داشتم 
که پس از رفتنم متوجه شدم که آقای رضا فروزانی 
در مصاحبه‌هایشان اذعان داشته‌اند که تیم آماده‌ای 
برایشان باقی گذاشتم و از لین اتفاق راضی هستم. 

#به‌وج ود آمدن‌اینرقابت سالم‌دلیلش آن 
قراردادهای انگیزشی بود؟ 

مهمترین دلیلش این بود که به بازیکن می گفتیم 
۶ بازی داریم. شما چقدر می گیرید برای انجام این 
بازی‌ها؟ برفرض پاسخ می‌داد: ۲۰ میلیون... بهاو ۱۰ 
میلیون می‌دادیم و می گفتم برای هر بازی ۲ میلیون 
تومان دریافت می‌کنی. اگر تنها ۲۰ بازی را در زمین 
باشی» ۰ ۴ میلیون خواهی گرفت وبا ۱۰ میلیون ابتدای 
فصل قر اردادمان می‌شود. ۰ ۵ میلیون... حساب کرده 
بودم برای آمدن به لیگ بر تر ۱۵ بازی برد لازم داریم 
پس ادامه می‌دادم: برای هر بازی که بردید هم ۱ 
میلیون پاداش خواهید گرفت و اگر تیم را به لیگ 
برتر برسانید. ۲۰ درصد افزایش قرارداد می گیرید 
و حدوداً مبلغ قرارداد نزدیک به ۸۰ میلیون می‌شد. 
با همه این‌ها تناسب را ایجاد کرده بودم که همه به 
سقف یکسان بر سند و انتخاب راهم به عهده خودشان 
گذاشته بودم و اعلام کرده بودم چون در یک سطح با 
هم قرار دارید.انتخاب اعضای حاضر در زمین رامنوط 
به تلاش و عملکرد خودتان قرار می دهم به همین دلیل 
اعضای گروه در هنگام تمرین و داخل زمین» بهترین 
بازی را انجام می‌دادند. 

# پس‌بااین شرایط کمتر کسی در سر تمرین 
غیبت می کرد چون بسیاری از مدیران باشگاه گله 
دارند. پس ازاخذ قرارداد با بازیکن, به بهانه‌های 
مختلف سر تمرین حاضر نمی‌شوند. 

هرگ ری جوا ا ا ا 
به بهانه‌های واهی غیبت کنند مگر این که مصدوم 
و بیمار بودند با واقعا ا ا 
نوع قرارداد بستگی ندارد. هميشه به نحوی با بچه‌ها 
رفتار کرده‌ام که از تمرین و حضور در جمع باشگاه 
دلزده نشوند اما اگر بی‌مورد غیبت می کر دند. تنبیه 
انضباطی می‌شدند. بر یک تیم باید نظم حاکم باشد 
و گرنه شکست حتمی است. 

# بازی نساجی با برق شیر از: اوج جوسازی بر علیه 
تیم بود ظاهر | به دست انجمن دوستداران نساجی! 

نتیجه را با بدشانسی به برق شیر از واگذار کردیم. 
اشتباه داوری باعث از دست دادن ینالتی برای تیم ما 
ای ای ی EC‏ ات ۱ 
تحریک تماشاگران به داخل زمین بریزند و داور را 
مورد ضرب و شتم قرار دهند هرچند که پلیس این 
افر ادرادستگیر کر دو ۱۲ الی ۱۵ روز نیز زندانی بودند. 


تمرین و حضو ر در جمع‌باشگاه دلز ده نشوند 





مشکلات ما کم نبودند که پول ندادن‌های آقای پر هام 
هم به این بهانه که تا تیم رابه لیگ بر تر نبرید دیگر از 
پایبندی به قراردادها خبری نیست. اغاز شد. 

# واین باحضور آقای شجاعی (خواهر زاده آقای 
محمدرضا شریفی‌نیا) در تیم نساجی همزمان شد. وی 
دقیقاچه سمتی در تیم داشتند؟ 

آقای شجاعی از هفته دوم یا سوم آغاز مسابقات 
به عنوان مسئول اقتصادی به باشگاه آمدند و برای 
تبلیغات مبلغی را از آقای پرهام گرفتند هرچند که 
متاسفانه در | مدزایی‌شان برای تیم در حد صفر بود. 
از آن‌جایی که اقای شجاعی. فرد خوش‌زبانی بود و 
بدین ترتیب سعی می کر دند آدم‌ها را به سمت خود 
جذب کنند, در باشگاه ماندند بااین تفاوت که از شاخه 
اقتصادی خارج شدند و به شاخه نقل وانتقالات بازیکن 
وارد شدند تاجای خاب ازا ۱۳۳ 
مدتی متوجه شدم که او بازیکنانی راسفارش می کنند 
که در لیست انتخابی تیم‌های دیگر نیستند یا با تیم 
خود اختلاف بیدا کر ده‌اند. 

هر بارهم کسانی رانام می‌برد ومن به دلایل منطقی 
رد می کردم و برایم هم آهمیتی نداشت تا چه اندازه بر 
روی این مساله اصرار دارند. من موظف بودم بهترین 
ای ینعی سر ی 
را 

# پس نتوانستند کسی رابا خواسته خودشان به 
تیم وارد کنند؟ 

ای تس ان ار سین بر 
پیدا نکرد و همین نیز باعث بروز اختلافاتی بین ما 
شد تا جایی که به آقای پرهام اعلام کردم. اگر قرار 
است آقای شجاعی در تیم باشند. من دیگر در نساجی 
نمی‌مانم چون علنا داشت سبب از هم پاشیدن تیم 


می‌شد که اتفاقاً مدتی بعد هم موفق شد. آقای پرهام 
هم اعلام کر دند وی دیگر حق ورود به باشگاه راندارند 
و این زمینه شیطنت‌های بعدی را به وجود اورد. 
آقای شجاعی بعد از اخراجش از باشگاه, اعضای 
انجمن را پیدا کرد و با هم دوست شدند. از طرفی 
فشار زیاد مشکلات و توقع بالای مردم از تیم سبب 
می‌شد به اندازه توانمان نتیجه نگیریم و این بهانه‌ها 
را برای جنجال‌سازی, بیشتر می کرد. با این‌حال من 
به بازی‌های برگشت و کسب نتیجه بسیار امیدوار 
بودم اما در بازی بر گشت با مهران پارس یک بار دیگر 
گر فتار اشتباهات محرز داوری شدیم که اتفاقا در 
برنامه نود به ان پرداخته شد و کارشناسان نیز بر 
صحت آن رای دادند. بدین ترتیب که یک اخراج 
یچ دای ویتالی راترای ما قبول تکر ند وان 
مشکلات باعث شد بازی را مساوی کنیم. 
# واین مساوی یک‌بار دیگر سبب نگرانی شما شد ؟ 
دقیقا! توقع مردم از نساجی این حق را به ما 
نمی‌دادند که مساوی کنیم يا ببازيم. مردم از ما فقط 
رسیدن به لیگ برتر را می‌خواستند. در بازی دوم با 
پتروشیمی تبریز بازی را بردیم و بار دیگر نور امید 
دمیده شد تا این که به گل گهر سیر جان رسیدیم. روز 
بازی ۶ ۲ اسفند ۸۸بود. تاقبل از این باز ی جند ماهی بود 
که آ قای پر هام حقوق‌دهی راقطع کر ده‌بودند. با بچه‌ها 
صحبت کر ده بودم و همدل شده بودیم به صدر جدول 
بیابیم اما متاسفانه آقای پرهام با یک محبت ناشیانه 
روحیه تیم راشب قبل از بازی خراب کرد. 
# قصه همان صد میلیون على الحساب... 
بله!... برای رفتن به سیر جان» در تهران بودیم که 
نماینده اواعلام کرد. آقای پرهام گفتند:اگر این بازی 
را ببرید صد میلیون در اختیار تیم قرار می‌دهد. خب. 
بازیکنان هم حساب گر هستند. حساب کر دند و دیدند 
ما حداقل ۴۰ نفر عضو در باشگاه هستیم پس به هر 
بیشتر از نهایتا ۲ میلیون نمی‌رسد. ۳۰ درصد 
قرارداد آن‌ها می‌شد ۲ میلیون و نزدیک شب عید 
نیز بودیم واين ۳ میلیون را هم فقط زمانی می گر فتند 
که بازی راببرند. جو در تیم به هم ریخت. با هر سختی 
که بود آرامشان کردم وبه سیر جان رفتیم. بازی خوبی 
داشتیم و در نهایت با تیمی مساوی کردیم که تمام 
تیم های بالادستی جدول را بر ده بود اما همین مساوی 
باعث شد دسیسه‌ها کار گر بیفتد! 
# این‌بار دیگر چه کار کردند؟! 
به همراه دوستانشان در انجمن سیم کارت‌های 
اعتباری تهیه کر ده‌بودند وبر علیه من‌بانام‌های مختلف 
EG TT‏ 
از برنامه‌ها و عملکرد من اعلام می کردند و اخباری 
دروغین از قائم‌شهر و وضعیت باشگاه ارائه می‌دادند. 
٭ آقای پر هام چرا آنقدر راحت این حرف‌هار اباور 
می کردند. مگر در جریان نبودند؟ 
در ۸ماهی که من در قائم‌شهر بودم. آقای پر هام 
تنها دو بار به باشگاه امدند چون ساکن تهران بودند 
پس هر چه می‌شنید ند به نوعی باور می کر دند. ار تباط 
لطفاً ورق بزنید 
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آقای شجاعی بار دیگر با آقای پرهام شکل گرفت 
آن‌قدر که برای من وا کر اعضای تیم جانشین انتخاب 


کردند. 
3 قضیه دست بر دن در مبلغ قرار داد تان چه وقت 
مطرح شد؟ 


همان زمان که از نساجی بیرون آمدم و وارد نفت 
میلیون و در اخر فصل نیز ۲۵ میلیون تومان دریافتی 
داشته باشم اما چیزی که ثبت شده‌بود. ۱۰۰ میلیون 
تومان بود. 

# شما ثبت کرده بود ید یا فرد دیگری؟ 

من امضاء کرده بودم اما بتش را سرپرست تیم 
وقتی از نساجی بیرون آمدم و با پیشنهاد نفت مواجه 
شدم, هنگام عقد قرارداد برای اقای علیپور رئیس 
هیات مدیره نفت تنها یک شرط گذاشتم که هنگام 
بازی با نساجی روی نیمکت ننشینم و آن‌ها هم قبول 
کر دند. اعضای جدید تیم نساجی چون از این قضیه 
خبر نداشتند این مبلغ قرارداد رابهانه کردند وشکایتی 


کردند تابااتکاء به آن از نشستن من بر روی نیمکت در 
پازی با نساجی جلو گیری کنند. در حالی که من شخصا 
هنگام عقد قرارداد با نفت. جنین خواسته‌ای داشتم. 
بعد هم که اعلام کر دند من به آن‌ها بدهکار بودم وپس 
از مدتی هم این حرفشان را نیز پس گرفتند. 

٭ پس در واقع برای فرار از مالیات این بازی‌ها 
رادر آوردند!... بعد از بیرون آمدن از نساجی پیگیر 
ماجراشدبد؟ 

پیگیر نشدم اما خبردار شدم که با رفتن من و 
دیگر دوستان, آ قای شجاعی قائم مقام باشگاه شدند و 
توانستندلیست را باب میل خودشان تکمیل کنند. 

# بر گردیم به استیل آذین. زمانی که این تیم را 
تر ک کردید. به واقع منشوری بودید ؟! 

قرار بود فدراسیون استعلام کند و جوابش را به 
ما بدهد. هنوز جواب استعلام نیامده بود که به نتیجه 
رسیدم استیل آذین در عقد قرارداد دچار دودلی شده 
است. به خصوص این که به علت مشکلات مالی اقای 
کاشانی تصمیم داشتند کادر راتغییر دهد ومربی مورد 
نظرشان هم آقای استیلی بودند. مشکلات را دیدم و 
تصمیم گرفتم از این تیم خداحافظی کنم اما قضیه در 
محافل عمومی به نحودیگر ی مطر ح شد که سبب ساز 
مشکلاتی شد.این‌ها مسائلی است که برای همه اثبات 
شنده‌آست و اگر که و ابرادی هم هست: تقضیرش بر 
عهده برخی مطبوعاتی‌هاست! 

# چرا؟!...مگر چه کرده‌اند؟! 

بعضی‌ها با کلمات بازی می‌کنند. زمانی که 


فدراسیون با علت نام یک‌نفر را به عنوان منشوری 
اعلام کند. می‌توانید بنویسید او محروم است اما 
فدراسیون می‌گوید مدارک در زمینه منشوری 
بودن شما نیامده که من می‌دانم مدارک باطل کننده 
ا اه ا رتم سم حون تن 
استعلام را هم گرفته‌اند. اما به واقع نمی‌دانم چرا آقای 
عزیزمحمدی و آقای علیپور. نه می گویند من مشکل 
ندارم ونه می گویند مشکل دارم؟ به هر حال من شک 
ندارم که منشوری نیستم چون به رفتار و افکار و اعمال 
خودم اطمینان دارم. 

# البته یک نکته جالب هم وجود دارد و آن‌اين که 
می گویند لیگ یک منشور اخلاقی ندار د! 

پس چرا برای من منشور اخلاقی در نظر گرفتند؟! 

٭ از تیم نفت تهران کمتر حرف زدیم. مبلغ 
قراردادتان با این تیم ۲۲ میلیون تومان بود؟ 

جقدر ؟!! 

# در واقع گفته‌اند ۲ ۳میلیونی که از قرارداد آقای 
دینورزاده باقی مانده بود را به شما دادند. 

نه!... مبلغ قر ارداد من ۰ ۵ میلیون بود که چون همه 
را کامل دادند ممنونشان هستم. بعضی‌ها برای حفظ 
پرستیژ کار مبلغ قراردادهایشان را چند برابر اعلام 
می کنند اما من حقیقت را می گویم چون بیشتر از این 
ارقام. نتیجه گرفتن با یک تیم برای بهتر شدن شرایط 
پرونده کاری‌ام اهمیت دارد. 








رایان گیگز پیشنهادی نجومی را برای پایان 
دادن به دوره بازیگری اش در امارات عربی 
متحده دریافت کرده است . 


این بازیکن که در بیش از بیست سال اخیر 


باشگاه های اروپا رد کرد و در یونایتد باقی ماند 
اک ار ما را 
تیا ال ارات ll‏ 
۰ هزار دلاری را به گیگز داده اما این بازیکن 
تنها هدف باشگاه اماراتی نیست و آنها در نظر 
ارت این ال ری ll‏ 
شهر بیاورند. پیش از آنها دیوید اولری انگلیسی 


به عنوان مربی این تیم به این شهر رفته بود. 
رال اي سای ار رل 
۵ ساله در تابستان آینده به پایان می‌رسد. فابیو 
کاناوارو ایتالیایی که تابستان گذشته به الاهلی 
ML‏ 
دریافت می کند که معادل حقوق ۲۰۰ هزار 
TT‏ ات 





حضور با دسگیره دستشویی در کنفرانس 





محمد مایلی کهن در پایان سایبا مقابل نفت 
تهران در حالی که دستگیره‌ای در دست داشت 
وارد سالن کنفرانس ورزشگاه اکباتان شد و در 
حضور خبرنگاران گفت: «شاید دارید فکر می کنید 
اس جه ری ات که مایل کھن در دس 
گرفته؟ من این را آوردم تا نشان دهم ورزشگاه 


اکباتان از حداقل امکانات نیز محروم است. شما 
ملاحظه کنید که این دستگیره در دستشویی 
بر ای اب تام EG‏ 
دستشویی دارد که یکی دستگیره ندارد و دستگیره 
یکی از آنها هم در دست من است. در مقابل در 
یکی از دستشویی‌ها یک دسته جارو گذاشته بودند 
تاه کس ی خواس استعاد کد آن را حلوی در 
بگذارد تا فرد دیگری وارد نشود. ضمن اینکه در 


سال اصلاح الگوی مصرف. شیر آب ورزشگاه 
TE‏ را E E‏ 
جمن ورزشگاه نیز استاندارد نیست و همین که 
از این چمن بازیکنانمان سالم بیرون آمدند جای 
شکر دارد. در فوتبالی که صدها میلیارد تومان 
هزینه می‌شود نباید زمین و امکانات ورزشگاه 
این گونه باشد.» 





باهر گل ۱۰۰متر می‌پرم رو هوا 





افشین قطبی وعده داد با هر گل تیم ملی در 
جام ملتها پرش های بلند معروفش را تکرار کند! 


بخشی از برنامه تور طبیعت گردی سرمربی 
»۶ ۱ کا هت مت 





افشین که در طول مسیر کوهستانی لودر سواری 
را هم تجربه کرده بود. درباره بانجی جامپینگ 
توضیحاتی را از مدير مجموعه شنید و دعوت شد 
برای پرش و ایتکه باید از ارتفاعی بیش از ۴۰ متر 
رای ار را ان کار 


,سار ۳۶۶۳ 


ترسناک است: «نه بابا خیلی ترسناک است. از 
همین پایین هم می‌شود آن بالا را دید. باشد برای 
بعد از جام ملت‌ها.» او البته دقایقی بعد در جمع 
خبرنگاران درباره پرش گفت: «بانجی جامیینگ 
می‌خواهید؟ باشد با هر گلی که در جام ملت‌ها 
زدیم. دوبرابر این ارتفاع را می‌پرم روی هوا» 





خوشحالی مار ادونااز مرگ بل 





سرمربی اسبق آرژانتین از مرگ هشت پای 
معروف خوشحال شده است. ديه گو مارادونا 
پس از مرگ هشت پای معروف که مسابقات 
جام جهانی را پیشگویی می کرد در گفت و گو با 
روزنامه استار گفت:«هیچ گریه ای نکردم وقتی 


خیلی خوشحال شدم و دیگر نمی‌دانم چه چیزی 
بازی ارژانتین و المان را پیش بینی کرده و گفته 
بود که ارژانتینی‌ها در این بازی بازنده هستند. 
اتفاقی که افتاد و شاگردان مارادونا نتیجه را با ۴ 
گل به ژرمن ها واگذار کردند. 








رقابت‌های لیگ چین با 


تساوی شاندونگ و قهرمانی 
این تیم در دو هفته مانده به 
پایان رقایت‌ها به پایان رسید. 





در ر این هفته ِ مسابقات ۳ 
براکوویج سرمربی سابق تیم ملی ایران در 


۳ کادر فنی خود سود می‌برد در خانه نانجان 
میهمان بود که درپایان با تساوی یک بریک 
۰ امتیازی 
با تیم دوم مسابقات در دو هفته مانده به پایان 
پیکارها توانست عنوان قهرمانی را از ان خود 
کند. 

در دیگر دیدار شانگهای شن ‌هوا با حضور 
yS‏ 
دو بر یک شکست خورد تا همچنان در مکان 
دوم رقابت‌های لیگ چین باقی بماند. 


متوقف شد اما با توجه به اختلاف 





ناکامی این بار برای نوجوانان 


تیم ملی نوجوانان هم به سرنوشت تیم ملی 
سب 
تفر کادرفنی مورد علاقه 
1 ۵ تاباوران ه از دور را های 
فوتبال ملی ما تداوم پیدا کنند. 
در آخرین دیدار مرحله گروهی 
یم /10۴ رقابت‌های فوتب‌ال نوجوانان 
۳ اآسیاایران و سوریه به دیدار 
هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به 
پایان رسید. ایران با این تساوی و با ۴ امتیاز از 





صع ود به دور یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال 
نوجوانان اسیا بازماند. ایران در دیدار نخست با 
حساب ۵ بر یک عمان را شکست داده بود و در 
دیدار دوم با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب کره شمالی 
شده بود. د پیش از این تیم ملی جوانان ایران هم در 
راه TT‏ دوم بازی های قهرمانی آسیا 
ناکام مانده بود. پیشتر علی کفاشیان ادعا کرده 
بود بر اساس نتایجی که تیم های ملی در بازی 
سه ماهه در بازی های آسیایی می‌گیرند. عملکرد 
فوتبال ملی ایران را می‌توان ارزیابی کرد. از ۴ تیم 
مورد نظر کفاشیان تا به حال دو تیم ناکام مانده اند 
و حالا امیدها به تیم های امید و بزر گسالان است 
که از بخت کمتری نسبت به دو تیم پایه ای دیگر 
برای موفقیت بر خوردار هستندا! 





رضاصادقی:ته دلم پر سپولیسی هستم! 





yy 

یک سال به مدت سه روز در برج میلاد کنسرت 
گذاشته است در اولین اجرایش در سالن همایش ها 
برای اینکه سر صحبت را با مخاطبانش باز کند 


بحث را فوتبالی کرد و گفت: «یک جورهایی 
خوشحال شدم که استقلال توانست پرسپولیس 
را ببرد.ان هم به خاطر استقلالی هایی که در 
این سالن نشست اند.البته پرسیولیسی ها ناراحت 
نباشند چون من هر دو تیم را دوست دارم.اما ته 
دلم یک کم بیشتر پرسپولیسی ام.» 





(ش.ر) معر وف من نیسنم 

من نمی‌دانم چه مهمانی ای رفته ام که خودم 
هم خبر ندارم؟ از لواسان که رد نشده بودم هیچ. 
بلکه به مهمانی شبانه نیز 
نرفته ام. 

شیث رضایی. در گفتگویی 
که پیرامون دستگیری برخی 
از بازیکنان فوتبال در مهمانی 
شبانه که یکی از آنها (ش.ر) 
است می‌گوید: «من حتی در 








عروسی برادرم هم شر کت نکردم تا مشکلی برایم 
پیش نیاید.ولی نمی‌دانم این حرف و حدیث ها از 
کجا می آید.باید بگویم که من آن (ش.ر) معروف 
نیستم. از کسی ترسی ندارم. باز هم می گویم 
بازیکنی که همه از ان حرف می‌زنند. من نیستم.» 
شیث در پایان به شایعه کم کاری اش در بازی 
با استقلال اشاره می کند و می‌گوید: «بحث این 
حرفها نیست.این وصله ها به من نمی‌چسبد. همه 
مرا می‌شناسند.باورتان می‌شود که من اگر کم 
کاری کنم. باز هم من را به عنوان یکی از بهترین 
بازیکنان داربی بشناسند.» 


۲ ان۸4 


پایان رقابتهای کاراته قهر مانی ارتش 


سازمان تربیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی 
ایران در ادامه رقابتهای قهرمانی ارتش اقدام به 
ترا سا ا 
تهران نمود. 

به گز ارشر وابط عمومی‌ار تش‌جمهوری‌اسلامی 
ایران(تربیت بدنی).اين مسابقات به میز بانی نیروی 
ار را را 
در قالب هفت تیم از نیروهای چهار گانه ارتش 
بر گزار شد و در پایان و در مجموع امتیازات سه 
قسمت آزاد. کنترلی و کاتا تیم نیروی زمینی با 
۰ 
یافت و تیمهای نیروی دریایی و هوانیروز به تر تیب 
با کسب ۱۱۰ و ٩۰‏ امتیاز عناوین دوم و سوم را 
کسب نمودند. 

را رای رات ی ان 
رقابتها که با حضور امیر سر تیپ شعبانیان فرمانده 
مک رک ری باس ان 
تربیت بدنی آرتش و سایر مسئولان و پیشکسوتان 
این رشته ورزشی بر گزار و از نفرات و تیمهای بر تر 
تابر شا 

اسامی تیمهای بر تر: 
۱-نیروی زمینی ۲-نیروی دریایی ۳-هوانیروز 


برگزاری کلاس مربیکری اسکواش ارتش 





سازمان تربیت بدنی ارتش برابر تقویم سالیانه 
در راستای‌ار تقای سطح علمی کار کنان و همچنین به 
منظور تأمین نیر وهای متخصص وفنی خویش اقدام 
به بر گزاری اولین دوره کلاس مربیگری اسکواش 
در رشت نمود. 

این کلاس به میزبانی مر کز آموزش تخصصهای 
دریایی رشت و هیئت استان گیلان به مدت ۴ روز 
که شر کت کنند گان 


به استعداد ۳۵ نفر بر گزار 
روش آموزش اسکواش را با مدرسی آقای اتحادی 
ار را 

گفتنی است که در این دوره رئیس فدراسیون 
مهندس غفوری حضور داشتند. 





سا نوش 


۰ 


ت و دادو ید. ادستایی عامل بدا 


۰ 


ند گی است 


@ ژول سحدن 











تعییر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند فقط روزهای لب و سه شنم از ساعت | | تا * ۲ باشمارہ ۴ ٩٩٩۲۲۲‏ ۷ تماس‌بگیرند 
و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


سیر ۳-۹ 


محمود ج. ص» مجرد. ۴۰ ساله. رشت 

خواب دیدم منزل پد ری همسر سابقم هستم. گفت 
جواب ازمایش اچ.دی. ای. مرادیدی؟ وضعم خراب 
است... بعد کیسه‌ای پلاستیکی | ورد که داخلش ورقة 
آزمایش و چند دانه سیر خشک بود. گوشة سیرها 
کنده شده بود و روی آنها شیار قهوه‌ای بود. نوک یکی 
از سیرها بیشتر از بقیه کنده شده بود. پرسیدم: اینا 
چیه؟ گفت این عادتی بود که داشتم دیگه از این کارها 
نمی کنم. و گفت یه سیر هم لای دیوار قایم کر ده بودم 
که تو پیداش کردی... سیرهارانگاه کردم. یکی از آنها 
اندازه کف دستم بود. شفاف هم بود. ان راجلو چشمم 
گرفتم و نگاهش کردم. گفتم دیگه حالت خوب شد. 
نگران نباش. 

او که لباس سیاه پوشیده بود. سرش راروی بخاری 
گذاشت و به مادر و خاله‌اش که آنها هم سیاه‌پوش و 
تازه وارد اتاق شده بودند. گفت: مادر همه‌ش تقصیر تو 
بود که اصرار می کردی.و به گر یه افتاد. مادرش گفت: 
بیخود زیادش نکن... و از اتاق خارج شد. 

خاله‌اش بالای سرش ابستاده بود و با ناراحتی 
نگاهش من هم سیرها را نگاه می کر دم. 
مخصوصا سیری که اندازةٌ کف دستم بود و مثل 
پلاستیک یا ژله شفاف بود. 

تعبیر 

در کتاب‌های تعبیر خواب شر قی‌وغربی سیر رامال 
حرام دانسته‌اند ولی نباید بر اساس این نمادها خواب 
کسی را تعبیر کنیم زیرا هر چیزی در خواب هر کس 
معنی خاص خودش را می‌دهد. سیر در خواب شماء 
همان احساسی است که پیش از جدابی به همسرتان 
داشتید: بدبینی! شما هنوز هم به او بدبین هستید و با 
خود فکر می کنید: حالا چکار می کند؟ ازدواج کرده؟ 


سید رحیم طارمی. ۴۲ ساله. متأهل. تهران 

خواب دیدم کنار منزل خواهرم هستم. آتش 
گرفته بود و خرابه‌ای از آن باقی مانده بود. فامیل 
ار ۱ ۱۱ رت ار ارو 






به هم ریختی... چند شناسنامه آنجا دیدم که روی آنها 
نوشته بودند: بخت این یا ان سياه شود. 

خواب دیگری هم دیدم: در پیلوت آپارتمان ما 
گنداب بود. مقداری اثاث خانه در آن گنداب غوطه 
می خوردند. جند حیوان هم در ان می‌لولیدند. یک 
ماشین لباسشویی دوقلو هم بود. خانمم گفت برو 
بگیرش. رفتم. یک سگ آبی آمد طرفم و برایم تیغ 
پرت کرد...مثل جوجه تیغی. تیغ ها به من نمی خورد. به 
خانمم گفتم: خطر نا که... ول کن! بعد بیدار شدم. 


۲ ۶ ,کار ح رر 








با کسی رابطه دارد؟ و جنین افکاری... در این خواب 
بايد سیر را با توجه به اچ. دی. تعبیر کنیم... ادامة 
خواب: گفت این عادتی بود که داشتم. دیگه از این کارا 
نمی کنم... اینجا هم شما در خواب دارید بر اساس افکار 
قبلی خودتان, او را تحلیل می کنید. یعنی به نظر شما 
او کارهای بدی می‌کرده است. حالا هم ناخود آ گاه‌تان 
دوست دارد به شما آرامش بدهد و بگوید دیگر از آن 
کار هانمی کند... 

البته خودتان هم می‌دانید که او زن خوبی بوده 
و یکی از دلایل عمدۀ طلاق‌تان. همین بد گمانی‌ها 
بوده است. گفت یه سیر لای دیوار قایم کردم... فکر 
می کنیداواسر اری‌داشته که در زمان دیدن‌این خواب 
داشته‌اید آن را کشف می کردید. سیر شفاف را جلو 
چشم می گیرید و می‌گویید: دیگه خوب شدی... این 
هم یعنی شما پیش از جدایی برای مشکلات زند گی 
SS‏ 
را آسان می گر فته‌اید... او سیاه پوش بود و... به گمان 
شماحالا که طلاق گر فته, وضعیت بدی دارد وپشیمان 
است. طلاق هم تقصیر مادرش بوده... شما روز گاری 
بود که خود تان رامقصر می‌دانستید ولی در این خواب 
دیگران را مقصر دانسته‌اید. خوب است به جای پیدا 
کردن مقصر دنبال راه حلی برای برطرف کردن 
را ی ار 
کنند به همین دلیل است که تقصیر ها حل نمی شوند. 
مولوی نازنین هم می گوید: ۱ 

ای دل چه اند یشیده‌ای در عذر آن تقصیر ها 

بقیة خواب. تعبیر تازه‌ای ندارد. پیشنهاد می کنم 
کاستی‌های گذ شته رابر طرف کنید. کار ثابت ومناسبی 
پیدا کنید. به جای تمر کز کردن روی زند گی او. روی 
خودتان متمر کز شوید تاقوی و پرظر فیت شوید. شاید 
اگر او ببیند واقعا تغییر کرده‌اید. حاضر شود دوباره با 
شمازند گی کند. 


ف 


خواب اول می گوید آن فامیل شمااهل جادو جنبل 
است و برای مردم مشکلاتی ایجاد می کند. شما هم 
پاتک زده‌اید بنابراین أو در خواب می گوید ا این 
کارت کار ما رو به هم ریختی. کلید تعبیر این خواب. 
شناسنامه‌ها و حرفی است که او می‌زند. 

خواب دوم می گوید با یکی از ساکنان ساختمان 
مشکلاتی دارید. این مشکلات ممکن است بایه‌های 
اعصاب شما را تخریب کند ولی سرانجام او کاری از 
پيشنهادها و عقایدی دارد که شما گاهی آنها را 
می‌بذ برید ولی حس می کنید بهتر است ریسک نکنید. 
البته این به شر طی است که مشکل لوازم خانگی نداشته 


باشید. 


ارو ۳۶۶۳ 


تعبیر خواببای ایمیلی 
تو بازار بهش شیر دادم 


نو یسنده: ش ش 
۴سلله, مجرد. بنجشنبه ۱۸ شهر يور ساعت ۹:۸ 


خواب دیدم با دو تا خواهرام رسیدیم به حرم امام 
رضا(ع). تا حرمو دیدم کلی ذوق کردم و گفتم وای... 
آومدیم مشهد (تا اون موقع نمی‌دونستم آومدم مشهد). 
به خواهرام گفتم می‌خوام تنها برم زیارت. وارد حرم 
شدم. خیلی خوشحال بودم. بعدش خودمو تو بازار 
مشهد دیدم. بی‌حجاب بودم. یه بچة دو ماهه بغلم بود 
که خیلی خوشگل وتوپولو بود. خیلی گرسنش بود و 
دستمو می مکید. منم همونجا تو بازار نشستم و شیرش 
دادم. 


e 


دګبیر 

این خواب می گوید دربارة ازدواج حاجتی دارید. 
احساس تاامیدی می کنید. گاه وضعیت خوبی برای 
شما پیش می آید که آن رادرک نمی کنید واز دستش 
می‌دهید. بهتر است به برخی مسائل زیاد کلید نکنید. 
شیوة نگارش شما که البته آن راویرايش کرده‌ام.نشان 
می‌دهد دختری هستید که زیاد توضیح می‌دهید. 

آنجایی که گفتید می‌خوام تنهایی زیارت کنم. 
یعنی دوست ندارید خواهر‌ها از شیوهٌ دعا کر دن شما 
برای رسیدن به حاجت تان باخبر شوند. شاید خجالت 
می کشید يا شاید درون گرا هستید. آنجا که در بازار 
بی حجاب بو د ید یعنی احساس سبکباری خواهید کر د. 
یاخوب است که چنین حسی پیدا کنید. شیر دادن بچه 
هم یعنی در آرزوی ازدواج و داشتن بچه‌ای هستید که 
به لطف خدابه این ارزو خواهید رسید. امین. 


ارزوهای دور و دراز و کوچکت 
نویسنده: سپیده 
۰ ۲ ساله, مجرد. FAugust ‘Tuesday‏ ۰۲ ۲۸۷۱۱۲۰۱۰ ۳:۴۳ 


خواب ديدم هوا صاف وآفتابی بود. تو آسمون 
چیزهای عجیبی بو د. هر چیز ی رو که‌از خد امی‌خواستم. 
از اسمون برام می‌فر ستاد. مثلا تو اسمون یه چیزی 
دا ود روا توا را سا 
SS‏ 
مثل بشقاب ووسایل آشپز خونه.یه بارم شکل دیگه‌ای 
ارس ای را ترا 

این خواب می گوید ارزوهای بر اورده‌نشده‌ای در 
کود کی و در امروز دارید که بیشتر آنها اقتصادی و 
تجملی است. همچنین بزر گ‌ترها با برخی از عقاید و 
عقاید و خواسته‌هایی هم دارید که خودتان به دلایلی 
زارت وی رس اب یات 
می کشید شاید هم اعتماد به نفس خوبی ندارید... 
یاد تان نر ود که | رزوهای دور ودراز در خواب بر اورده 
می‌شوند. 








ببفام‌بای‌روشنایی 


قروردین 
به ندای درونتان گوش کنید و به علایق خود توجه نشان دهید اما به تردیدهای بیهوده 
زند گی روی خوش نشان ندهید و به تقدیر الهی رضایت دهید و از دیگران هم نخواهید که 
بی چون و چرا حرفتان را ببذیرند. و اين رانیز بدانید که در این روزها کار سختی را پیش رو 
دارید وباوجوداینکه‌می خواهید اشتباهات گذشته راجبر ان کنید نباید در جهت تنبیه کردن 
خودتان قدم بر دارید و انتظار می‌رود قبول کنید که از این قبیل اتفاقات بر ای همه می افتد. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


پس منطقی عمل کنید و حتی پا کیزه لباس بپوشید و سعی کنید از زند گیتان لذت ببرید. 


او ۵ ده هشت 
انتخاب‌تان دقیق و مطمئن است . فکر و خیالتان هم زیاد است و برای بهبود شرایط باید 
کارهایی انجام دهید که شمارابه شوق | ورد و بدین منظور باید اهدافتان راروشن تفهیم و 
موضوع را کاملاً تجزیه و تحلیل کنید و از خودتان بیش از حد توقع وانتظار نداشته باشید. 
ببرید,چون یک دوست خوت بودن و ماندن برای هر دوی شما بهتر از پنهان کاریست و 


خر داد 
خوشحال باشید که انتخاب شما بهت ر ین‌هاست وای ن لطف خداست که معمولاً روی اصول 
حر کت می کنید و دراین روزها لازم است که ارزشهایتان رامشخص کنید و مدیریت زمان 
رابه کار بندید تا با کمبود وقت نبود اسایش روح خود مواجه نشوید. احتیاج به همدردی با 
دوستی دارید که تصور می کنید بايد مهر تان رابه دل او بیندازید آماغافل هستید که دل جای 
خداست و مهر هدیه او پس از او بخواهید تاعاشق شوید و باید هم شما پیشقدم شوید. چون 
شما راه‌حلهای بسیار خوبی ارائه می دهید. در ضمن در مورد موضوعی تردید دارید که باید 


نگرانی‌تان را صرف این موضوع نکنید و اجازه ندهید که غرور مانع انجام کارهایتان شود. 


we 


دير 

حالا می توانید با افتخار بگویید در جایگاهی قرار دارید که لیاقت‌اش راداشتید اما 
این راهم بدانید که برای حفظ آن باید از جان و دل مایه بگذارید و به میهمانی درونتان 
بروید تا تحت تاثیر ناخواسته‌ها قرار نگیرید. اگر به حمایت خانواده احتیاج دارید باید 
راز نگهدار باشید و اجازه سوءاستفاده به هیچ کس ندهید. مشکلی وجود دارد که عرصه 
رابر شما تنگ کرده که باید راه حل مناسب‌اش را پیدا کنید و تسلیم نشوید چون هر 
مشکل راه حل خودش را دارد بهم ریختن اوضاع درمان کننده نیست و همانطور که 
می‌دانید شما هر چیزی را که خواسته‌اید بدست آورده‌اید. 


مر داد 


این یعنی یک موفقیت که شما این روزها حس خوبی دارید و احساس آمنیت می کنید 
و امیدوارم قبول کنید که هیچ کجا نمی‌تواند برایتان مثل خانه باشد و البته شما هم دوست 
ندارید لبخندتان ربا هیچ کس تقسیم کنید. دوست خوبم! خودتان را برای روزهای آینده 
آماده کنید که زند گی خواب‌های خوشی بر ای شما دیده ومی‌توانید شر وع خوبی داشته باشید 
به شرط آنکه از روی عصبانیت تصمیم نگیر ید و انصاف را تحت هر شرایطی رعایت کنید که 
این موضوع باعث تقویت روحیه وبرقراری آرامش شما می‌شود. چون همانطور که می‌دانید 
شما یک برنده واقعی در زند گی هستید و موفقیت در حفظ است نه از دست دادن! 

شهر یور 

باور کنید یانهاين تقدیرالهی است که می‌توانید بهاين خوبی گلیم‌تان رااز آب‌بیرون 
بکشيد و این کم افتخاری نیست که می دانید خدا کمک حالتان است و تنها چیزی که 
برابتان مهم است عشق است وبر ایی از چان و دل مایه می گذار بد.اما در همین شرایط 
هم اگر دوست دارید به رضایت واقعی و بی‌نیازی کامل بر سید باید دقت کنید که ‌ازاین 
شاخه به آن شاخه نپرید و از هیچ کس کینه به دل نگیرید و به دیگران کمک کنید و به 
خودتان نیز اهمیت دهید و بدانید که باداش کارها و زحمات خود را دریافت می کنید 


اگر چه که خیلی زود نباشد خیلی هم دیر نخواهد بود. مطمئن باشید. 


مهر 
چه لطفی بالاتر از این که وقتی عاشقانه نگاه می کید باید اعتراف کنید که محیط 
پیرامونتان سا کٹ وارام است و هر چیزی سرجای خودش.در این روزها کارهای 
ضروری بسیاری دارید که باید آنها را سر و سامان ببخشید. هر چند که انجام‌شان 
می کند.دوست خوبم !سختیهای زند گی شمازود گذرند ودوامی ندارند امااگر کینه‌ایی 
از کسی به دل دارید. باید او رابا تمام وجود ببخشید., تعصب را کنار بگذارید و به خودتان 
واقعی لبخند بزنید نه ظاهر ی! 
ابان 
احساساتی هستید و به اوضاع و احوال تسلط ندارید و این حالت شما را مضطرب و 
و ارزشهایتان دفاع کنید. از مسائل نو استقبال می کنید و انها رادوست دارید وبا تمام این 
حرف‌هااز موضوع خاصی نگران‌اید که باید برای رهایی از ان به احساساتتان غلبه کنید وبا 


مه میم 


حفظ آرامش خودتان هم که شده نظر تان را عوض کنید و با عزیزان همراه شوید. 
و 


مدتی است که کم هوش و حواس شده‌اید و این موضوع باعث شده که منطقی 
بودنتان خدشه‌دار شود و لازم است بدانید که خوشحالی مطلق برای هیچکس وجود 
ندارد و همینطور ناراحتی مطلق. پس نباید امیدتان را از دست بدهید.چون این 
موضوع باعث می‌شود که تکرار اشتباه کنید و اینکار یعنی خیانت به خود . دوست 
خوبم! اعتقادات زند گی خود را حفظ کنید و تنها نمانید و وضعیت روحی خوب خود و 
اطراقیان را دچار خدشه نسازید واين را نیز بدانید که شما نمی توانید گذشته را اتکار 
تا ای ی aac la Be‏ 


دی 
قبول دارم که دلسوزی شما زیاد است و دنیا را عجیب می‌دانید و نمی توانید افکار 
متفاوت موجود در ذهنتان را هماهنگ کنید اما نمی‌دانم چرا برای رهایی از آنچه که 
به قول شما خیلی هم سخت است کاری نمی کنید و کافیست به قادر مطلق پناه ببرید 
و همه جیز را به او بسیارید و بدانید که اینده شما درخشان است. 
این روزها کارتان زیاد است و برای رفع احتیاجات خانواده سخت تلاش می کنید 
و می‌خواهید آنهارااز هر نظر حمایت کنید. ولی نبایدغافل شوید که شما نیز احتیاج به 
رسید گی خاص خودتان را دارید و نباید برایش وقت خاصی بگذارید. 
بهعمن 
براستی که خضو ر قان باعت دلگ رم است براق اظر افیان امتیت خاظر به هم آهدارد: 
از هر چیزی لذت می‌برید چون برای شما بد بودن معنای متفاوتی دارد . طبق قوانین 
آسمانی عمل می کنید ام این راباید بدانید که هر قانونی تبصره‌ایی نیز دارد که نباید آنها 
رانادیده بگیر ید. ناخواسته ویاحتی نخواسته دلی رااشکسته‌اید که لازم است برای تغییر 
رفتارتان قدم بر دارید هر چند که رفتار خود تان را خیلی قبول داشته باشید خودتان راز 
هوا و هوس دور نگه دارید و حواستان را جمع کنید و خدارا فراموش نکنید و احساسات 


واقعی خود رانشان دهید و با تمام قوا از آنها دفاع کنید که خداشما را «دوست دارد» 


اسقنی 


خیر خواه و مردم داراید. شیوه‌های قدیمی راخیلی دوست ندارید. پس اقدامی در 
جهت تغییر انجام دهید و تحول لازم را خود ایجاد کنید که ارزو داشتن کافی نیست 

سوالهای ذهنی‌تان زیاد است و شما را سر در گم می کند در عین حال شما برای 
داشتن زند گی راحت باید به رضایت واقعی بر سید و اولین قدم ان شناختن نیازهای 
درونی‌تان است. نکته پایانی راهم این که پول در آوردن و خرج کردن برای عزیزان تنها 
راه خوشحال کردن‌شان نیست بلکه مسائل مهم دیگری نیز وجود دارند که می‌توانید 
آنهارابا کمک گرفتن از دلتان انجام دهید و محبت‌تان را اثبات کنید. 


سس وی 
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ایروبیک یکی از معجزه گر ترین رشته‌های ورزشی 
بزرگ را درگیر خود کرده و باحر کات ریتمیک و 
موزون و هوارسانی موثر. شادی و نشاط و سلامتی را 
به همراه می | ورد. 

در واقع بزرگترین حسن «ایروبیک» کم کردن 
وزن و داشتن قلبی سلامت و قوی است. نوعر وسان 
ممکن است بزر گترین دغدغه شان این باشد که روز 
به روز با افزایش وزن مواجه می شوند اما باید به این 
عزیزان گفت که اصلا نگران نباشید و اگر تنها جند 
روز از هفته خود را به ورزش ایروبیک اختصاص 
دهید به تناسب اندام ايده ال خود خواهید رسید. 


شروع ایروییت 

ایروبیک می تواند به ساد گی راه رفتن و يا دویدن 
به صورت آهسته باشد. دوچر خه سواری و یا شر کت 
در کلاسهای گروهی ایروبیک منفعت بسیاری دارد 
کته تور کترین اناو ات کیان تما را بتارم 
می سازد و ان رژی زیادی تولید می کند. علاوه بر 
سلامتی و تناسب اندام دیگر خبری از کسالت و بی 
حوصلگی نیست و نیروی لازم جسمی و ذهنی برای 
انجام کارهای روزانه خود رابه دست می اورید. 

البته باید این نکته مهم را به خاطر داشته باشید 
که تمرین های ایروبیک راروی زمین مسطح انجام 


۶۴ 





ری کے ر 





نداده و از تشک یا یک پتوی نرم به عنوان زیرانداز 
در انتصورت 
شما با رقبت بیشتری این ورزش راجزء امور ضر وری 
روزانه تان قرار می دهید و نتیجه بهتری می گیرید. 


تناسب اندام در کمترین زمان 

اولین نکته این است که شما برای انجام تمرینات 
ایروبیک نیاز به انرژی بدنی کافی دارید. بسیاری 
از مردم .مخصوصاً نوعروسانی که کم کردن وزن 
برایشان حائز اهمیت است. گمان می کنند برای 
اینکه زودتر به نتیجه برسند بايد غذای خود را کم 
کر ده و فعالیت بیشتری انجام دهند در صور تی که 
این طرز فکر اشتباه است و نباید وعده های غذای خود 
را کنار گذاشته یا کم کنید. هر گز هنگامی که گر سنه 
این ورزش 
باید انرژی کافی داشته باشید تا بتوانید به راحتی ۴۵ 
دقبقه فعالیت داشته باشید. 

دومین نکته مهم داشتن خواب کافی است. در 
یایان هفته یک روز را برای استراحت خود اختصاص 
دهید تا بدن شماانرژی از دست رفته را به دست 
آورده و بازدهی مناسبی داشته باشد. 

توصیه ما به افرادی که قرار است تازه این ورزش 
راانجام دهند این است که در ابتدای کار پیاده روی 


داشته باشند. تازه کاران باید از روزی ۰ ۲ دقبقه 





ارو ۳۶۶۳ 


بسیاری از مردمی که می خواهند به سرعت به 
نتیجه مطلوبشان دست یابند. در انجام تمرینات 
افراط می کنند در صورتی که با این کار انرژی و 
ان ان تن یک برنامه ورزشی بلند 
مدت .یعنی برنامه ورزشی چند ماهه يا چند ساله از 
دست می دهند. 


زمان مناسب ورزش 
روز خود بگنجانید. مثلا اگر شاغل هستید. می توانید 
پس از اینکه از محل کار خود باز گشتید. بدون اینکه 
دوش بگیرید (چراکه با انجام این ورزش به قدری 
عرق خواهید کرد که مجبور خواهید بود پس از ان 
دوش بگیرید) این ورزش را انجام دهید. خانمها بهتر 
است ارایش خود راپاک کنند. تا در هنگام ورزش به 

پوستشان اجازه نفس کشیدن بدهند. 
از سوی دیگر باید از لباسی آزاد انشفادة کنید تا 

بتوانید به راحتی فعالیت داشته باشید. 


فواید عرق کردن 

یکی از بز ر گترین فواید ورزش, عرق کردن است. 
خیلی از مر دم بخشی از در آمد خود راصرف خریداری 
موادی می کنند که باعث شود تعرق بدنشان کاهش 
یابد در صورتی که یکی از مزیت های عرق کردن 
این است که لباس را تر کرده و شماراحت تر در آن 
قسرار می گیرید. مهمتر آنکه بدن نیا دارد عرق کند 
تا سلامتی لازم را به دست آورد. 

گرچه ممکن است عرق کردن ناخوش آیند باشد 
اما باید بدانید که سلولهای و بافت بدن به واسطه آب 
زنده هستند. مواد زائدی در این سلولها و بافت ها 
وجود دارد که به واسطه عرق کردن از بدن خارج 
می شوند. 

بسیار می شنویم که عرق کردن با خود شادابی 
وانرژی به همراه دارد. ایامی دانید دلیل ان 
چیست؟ هنگامی که فعالیت بدنی داریم. یک سری 
هورمونهایی که مربوط به این حس می باشند. آزاد 
می شوند و به همین خاطر شادابی و انرژی در بدن 
تولید می شود. به همین دلیل برخی از مردم به جای 
استفاده از داروی ضد افسرد گی ورزش می کنند. 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بکیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





#@ فاطمه جال یک سبد گل رز و صدها ستاره تقدیمت می کنم و می گویم هميشه 
دوستت دارم. تولدت مبار ک. محبا محمدی -تهران 
ل هانیه جال بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست ۱۷ آبان روز شکفتنت 
مبارک. پدر ومادرت-عبدالحسین و فاطمه ستایش 

خواهر و برادرانت مریم-هادی-حامد-محمد - تبریز 
8 نس ین خان قدم نورسیده‌تان مبار ک. من و همسرم این شاخه گل زیبارابه شما 
زوج ناز و دوست‌داشتنی تبریک می گوییم. 

خواهر و شوهر خواهرت-ن رگس و حمید برومند -تبریز 
8 اشر ف جالن, از اینکه به فکر داداشت موسی بودید کمال تشکر و قدردانی رادارم. 


امیدوارم که هميشه در زند گی موفق و موّید باشید. موسی برشته-مشهد 
داشت. دوستت مریم مصطفایی -اهواز 


0 حسن چان, آبان امسال سومین سال است که پاهای کوچکت رادرزند گی‌ما گذاشتی 
دوستت داریم و تولدت مبارک. مامان سییده و باباسعید عبدی -اسلام‌شهر 
هنگامه جان, اولین بهار زندگیت با بابک عزیز را تبریک می‌گوییم بهارتان 
بی‌خز ان باد. پدر و ماد محسن و زهرا و خواهرها-الهام و مرجان امیدی -تهران 
8 _حسین مهر بانج یک سال گذ شت از روزی که همراه‌هم شد یم تومسیر خوشبختی: 
تا آخر راه عاشقانه با توام. مت دوسا بای کج 
8 ۱صفر مر بانج سی ونهمین سال تولدت رابا ۲٩‏ شاخه گل مریم جشن می گیریم 
تولدت مبارک. همسرت مریم بهبودی -اردبیل 
8 نیکان چان؛ روز نوزده آبان روز تولدت را به تو عزیزترینم تبریک می‌گوییم و 
شادترین روزها را در کنار خانواده‌ات ارزومندیم. 

۱ مادربزرگ و پدربزرگت محمود وفانوش 
منصور دخاننم پانزده | بان یاز دهمین سالر وز پیوند تان رابایک سبد گل میخک 
به شما و همسر گرامیت تبریک می گویم. برادرت محمدرضا مهابادی-دزفول 
#7 رل جال تولدت مبا رک وجود نا زنینت ومهر ومحبت وصفای دلیذ یرت همیشه 
شادی‌بخش زند گی ماست. عموحسین شفیعی -تهران 
## غزل جان؛ یک سبد گل میخک تقدیم به تو فرشته نازمان باد تولدت مبارک. 

عمه سمیه وعمه زهرابیگی 
e‏ نان توشفی 
مادر رضوان و پدرت امیر بیگی 


آي خرال خو دح تو درخشانترین ستاره ما هستی, > دوسنت 
ماست. تولدت مبار ک. 


7 پاسخ های‌باهوش خود کلنجاربروید . 7 


بقیه‌از صفحه ۴۹ : 
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کدام رشته ورزشی؟ وزنه‌برداری (وزن هب رداری)‎ 


آبامی‌دانید؟ ۲۷۳-۱ درجه زیر صفر. زیر ادر این درجه حرارت. حر کت 
ملکوله ابه صفر می رسد ودیگر حر کتی باقی نمی‌ماند که بتوان آن را کم کر د 
وحرارت راب از هم پایین‌تر اورد. ۲-واهه ۳-مخالف انقلاب بودند ووفادار 
به بر یتانیا. («لویالیست» به کسی اطلاق می‌شود که در بر ابر مخالفینی که 
سعی در تغییر حکومت دارند. به حکومت وقت وفادار باقی بماند.) ۴-عدد ۷ 
(۱+۲-۷ ۶+۷+۸-۲) ۵-یستانداران 


زیرنظر: سروش 


8 صادیق چان؛ تولدت بهانه‌ای شد تا این فصل را بیشتر دوست داشته باشم چون 
فصل خوشحالی فرشتگان و روز تولد توست. همسرت کیمیافروغی-اصفهان 
لچ عاطفه جان, خدای اطلسی‌ها با تو باشد, پناهبی کسی‌ها با توباشد, تمام لحظه‌های 
خوب دنیا به جز دلواپسی‌ها با تو باشد. تولدت مبارک. خاله‌ات مرجان فلاح-اراک 
8 مجبدجان با بزرگترین عشق در کوتاهترین جمله روی لطیف ترین گل می‌نویسم 
تولدت مبار ک. مستانه نجاتی -کرج 
8 محمو د سعیدی, دوست عزیزم خواستم با این پیام از زحمات و محبت‌هایی که 
در دوران سربازی در حق بنده ارائه کردید تشکر نمایم. 
سید‌صاحب پیروزفر -رامهرمز 
8 علدر ضاجان». عجب بی‌ساز می‌خندد دلم در جشن میلادت. درون سینه‌ام قلبی 
همیشه تا ابد یادت. علیر ضا جان ۲۰ ابان تولدت مبارک. 
نامزدت راهله دشتی -مشهد 
8 محمدم بهترین آهنگ زند گی من تیش قلب توست و خنده‌هایت بهانه زنده 
ماندنم. صبا-الشتر 
0 کتف وبالم شکسته درمان بالم پیش توست.دل به کسی خوش نمی کنم که خیالم 
پیش توست. پر وین جان دوستت دارم. همسرت حسین رنجبران-نور آباد ممسنی 
8 ار میتاعزیرج توبهترین هدیه خداوند به ماهستی شانزده آبان بهترین روز دنیا 
برای ماست. تولدت مبارک. پدرومادرت-آرش سرخوش و مریم شیبانی تهران 
8 اقای ذلا دوست دوران اسارت. ای کاش تماسی از شما داشتم. 
دوستت اعتصامی -اصفهان 
8 علی جال توب ورودت به زند گی ام دل تنها و یخ‌زده‌ام را گرم کر دی بعد از ده‌سال 
دوری اولین سالگر د از دواجمان مبار ک. همسرت سارااحیاء-تهران 
8 ار ادو ار مان جان» خیلی دوستتان دارم و امیدوارم هميشه در تحصیلات و زند گی 
موفق و موّید باشید. سلاله دروش‌دوز-تهران 
8 سمرجان, تو زیباترین و مهربانترین خواهر مایی از خدای بز رگ می‌خواهم 
تندرست و شاد و خندان باشی, تولدت مبار ک. سلاله دروش‌دوز-تهران 
8 شیو اخانج عروس گلم. با یک دنیا شوق و شادی ن وگل شکفته, محمد رضای عزیز 
رابه شما و پسر مهربانم تبریک می گویم, قدم نورسیده مبار ک. 
ادرو ید ر غت وی و کی زر کیب کسان 
8 عزیزم سحبده حدانه و سعبده عار قه از صمیم قلبم تولدتان رادر نهم و ۲۳بان 
تبریک می گویم و تمام خوبیهای دنیا را تقدیم به شما می کنم. 
پدرت سید حسین و برادر تان سیدناصر اقابی -مشهد 
8 محمدجو اد خو بم دوست دارم چشمامو با تو رو دنیا ببندم» بدون مرز بامن باش 


۸ آبان تولدت مبارک. ۱ نامزدت دنیا ملکی -کرج فردبس 
8 کسر اجان تو زیباترین گل از گلستان کره‌زمینی. عزیزم تولدت مبار ک. 

مادر بزرگت... 
۴ حسن جال فریاد می‌زنم عاشقانه و خالصانه وبا تمام وجودم دو ستت‌دارم. .سومین 
سالگر د از دواجمان مبار ک. همسرت معصومه شوش دانیال 


E‏ خسر و عر درج سیزده آبان. دومین سالر وز ازدواجمان رابا دو شاخه گل مریم به 
بهترین زند گی‌ام تبریک و شادباش می گویم. مریم گرشاسبی -قم 


آو لسن مویسساه تر ھم هو در ابرا کی 
هران“ انان ذ لین تعر جنب ہا ۳ 
ئە 7177 AAAAAATA - AAA‏ = ۳۲۳ ۳ یت AAA‏ 
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محمدمهران جعفری و فاطمه مر تضاٍ 
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ازنکاه‌دیکر سهراب صفادار 


IM ی‎ OM es 
که در نمایشگاهی در ۱۶ نوامبر امسال به نمایش گذاشته خواهند شد. ارزش این‎ 
الماس حدود ۳۷ میلیون دلار می‌باشد.‎ 





این جوجه کبوتر دو روزه.در کف دست 
صاحب خود خوابیدهاست. حدود ۰ ۲۰ هزار محل نگهداری‌از کبوتر در لاهور 
وجوددارد که حدود ۰ امیلیون کبوتر در انها ۱۱۱۱۳۲۳۰۱ ۱ 
در پا کستان به زمان مغول‌ها بر می گر دد.در آن زمان از کبوترهابرای فرستاندن 
نامه‌های مهم و محر مانه استفاده می‌شد. 





نقاش و کار گر خوش ذوق «کایف 
رابر تز» یک نقاشی سه بعدی از تابوت یک خون اشام در کف سالن کشیده است. او 
این نقاشی را به مناسبت رسیدن ایام هالووین در آخر این هفته اجرا کرده است. 
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عیسی(ع) همواره‌مورد توجه مسیحیان بو ده است. اما مجسمه‌هایی بااين ابعاد بزرگ 
از هم است که روی هم سوار شده و روی تپه‌ای در لهستان قرار خواهد گرفت. 


بر گه‌های تبلیغات حامی « کر جنر» 

در حالی که مراسم تدفین او در حال انجام است.خیابانهای بوینس آير س را پوشانده‌اند. 

© 5 42 «نس تور کر جنر» رتیس جمهور قبلیارزانتین,درسن ۰سالگی بر 

اثر سکته قلبی در گذشت.هم اکنون همسر او« کر یستس نا فر ناندز» رییس جمهور 

ارات اس فقوت کرد در حال فان افتا که اس ای یرای تروری در 

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشت. 
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چند نفر تلاش می کنند تا 
نهنگی را که ممکن است کمی بعد در ساحل بوزیوس به گل بنشیند.به آب بر گر دانند. 
از ماه‌جولای تانوامبر نهنگ‌هااز نواحی شمالی به سمت جنوب مهاجرت می کنند 
و ای نا EE‏ 
نهنگ‌هایی که به گل نشستند به طور غیرعادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
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